
1.اشتیاق پیامبر(ص) به بوی بهشت
	
	
	فیش روایتگری

	
	
	روایتگری: عطر بهشت
فراز: ...
موضوع: اشتیاق پیامبر به بوی بهشت
تصویر شماره: 1
	مخاطب

	1. عام
2. جوانان
3. والدین


	متن عربی نرم افزار
	(قال رَسُولُ اللّهِ  صَلَّى اللّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ :كُلَّما اشْتَقْتُ اِلى رائِحَةِ الْجَنَّةِ شَمَمْتُ رائِحَةَ ابَنَتى فاطِمَةَ)

	منابع
	عيون أخبار الرضا(ع) الشيخ الصدوق   ج1 ص 116 _ الأمالی للصدوق ص 546 _.(بحارالانوار، ج٢٧، ص١١۶)

	خلاصه
	پیامبر گرامی اسلام هرگاه مشتاق بهشت میشد فاطمه را می بویید.

	متن اصلی خام
	قال رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله: فَفَاطِمَةُ حَوْرَاءُ إِنْسِيَّةٌ فَكُلَّمَا اشْتَقْتُ إِلَى رَائِحَةِ الْجَنَّةِ شَمِمْتُ رَائِحَةَ ابْنَتِي فَاطِمَةَ
پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله فرمود: پس فاطمه حوریه‏‌ای بشرگونه است و من هر گاه مشتاق بوی بهشت می‏‌شوم، بوی دخترم فاطمه را استشمام می‏‌کنم.

	گره ها
	از حضرت زهرا سلام الله علیها بوی بهشت استشمام می شد و چقدر جالب است که مادر آنقدر مقا م والایی دارد که معروف است{ بهشت زیر پای مادران است }


	آسیبهای اجتماعی
	1-بی توجهی و عدم ابراز محبت به فرزندان
2-بی دقتی در تربیت فرزند

	پیوست قرآنی
	فَأَمَّا إِن کانَ مِنَ الْمُقَرَّبِینَ  # فَرَوْحٌ وَ رَیحَانٌ وَ جَنَّت نَعِیمٍ(واقعه88-89)

 اما اگر او از مقربان باشد، در روح و ریحان و بهشت پرنعمت است.
انسان با اندیشه و رفتار خویش جان خویش را میسازد. چگونگی آینده انسان به اندیشهها و رفتار وی گره خورده است. [ صفحه ۱۲۷] انسان در راه تکامل روحی خویش نه تنها به آن مرحله راه دارد که بهشت برین و روح و ریحان نصیب وی میشود، که پاداش نیکیهای خویش را مییابد، یوم تجد کل نفس ما عملت من خیرا محضرا. [۳۰۲] بلکه در این مسیر به آن مرحله میرسد که خود انسان میشود بهشت برین و روح و ریحان، فاما ان کان من المقربین فروح و ریحان و جنه نعیم. [۳۰۳] «اگر انسان از گروه مقربین درگاه خدا باشد خودش روح و ریحان و بهشت نعمت میشود.» جان خود شخص روح و ریحان میشود. در جان شخص نعمتهای الهی مستقر میگردد. در این آیه سخن از این نیست که برای وی بهشت و نعمت و روح و ریحان باشد. این بهشت گروه اصحاب یمین میباشد. سخن از این است که خود فرد بهشت برین و روح و ریحان میشود. سخن از مقربین است که انسان هایی برتر از اصحاب یمین میباشند.

	شعر مرتبط 
	سینه اش بویید پیغمبر که مینوی من است        فاطمه همفکر و هم سیما و هم خوی من است

	نمایه 
(کلید واژه)
	پیامبر(ص)، بوی بهشت، فاطمه(س)،دختر

	حلقه اتّصال به تصویر بعدی

	این اشتیاق فقط از طرف پیامبر نبود بلکه اشتیاق حضرت زهرا نسبت به پیامبرنیز به گونه ای بود که ام ابیها لقب گرفت. کنیه گرفت.


2.کنیه حضرت زهرا (سلام الله علیها)
	
	
	فیش روایتگری

	
	
	روایتگری: عطر بهشت
فراز: قبل از هجرت
موضوع: کنیه حضرت زهرا(سلام الله علیها)
تصویر شماره: 2
	مخاطب

	4. عام
5. جوانان

	متن عربی نرم افزار
	کانَتْ فاطِمَهُ تُکَنّى اُمُّ اَبیها

	خلاصه
	حضرت زهرا (سلام الله علیها) به خاطر محبت های دلسوزانه و مادرانه خود به پدر به کنیهی" امّ ابیها" یعنی «مادر پدرش»مزیّن شد.

	متن اصلی(خام)
	فاطمه بنت رسول اللّه صلی الله علیه و آله، تُکنّی أُمّ أبیها، وتُعرف بالزهراء
در «اسد الغابه» آمده است:
کانَتْ فاطِمَهُ تُکَنّى اُمُّ اَبیها (کنیه فاطمه امّ ابیها (مادر پدرش!) بود).
 

	منابع
	 تهذیب ج 12 ص 391_  أُسد الغابه ج 5 ص 520_مقاتل الطالبیین ص 29 _بحار الأنوار ج 43 ص 19

	
گره ها



	 1 من و شما چقدر نسبت به ادای حقوق والدین موفق بوده ایم؟، (گره سئوالی)
2-  از بزرگترین حقوق حقوق والدین است و هرچقدر والدین شخصیت بزرگتری داشته باشند این حق سنگین تر خواهد شد 


	ناظر به آسیب های اجتماعی
	1. بی توجهی فرزندان در نحوه برخورد با والدین و رعایت احترام
2. فاصله زیاد سنی والدین با فرزندان موجب عدم درک والدین و طبیعتا باعث بی احترامی فرزندان به والدین

	پیوست قرآنی
	وَ قَضی‏ رَبُّکَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِیَّاهُ وَ بِالْوالِدَیْنِ إِحْساناً إِمَّا یَبْلُغَنَّ عِنْدَکَ الْکِبَرَ أَحَدُهُما أَوْ کِلاهُما فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ وَ لا تَنْهَرْهُما وَ قُلْ لَهُما قَوْلاً کَریماً. (اسرا/آیه 23)
پروردگارت مقرر داشت که جز او را نپرستید و به پدر و مادر نیکی کنید. هر گاه تا تو زنده هستی هر دو یا یکی از آن دو سالخورده شوند، آنان را میازار و به درشتی خطاب مکن و با آنان به اکرام سخن بگوی‏ 

	شعر مرتبط
	از مدیح شما چه گویم من     جز شما کیست بر پدر, مادر

	نمایه 
(کلید واژه)
	ام ابیها، مادر پدرش، کنیه، فاطمه(س)، محبت، دلسوزانه،

	حلقه اتصال به تصویر بعدی
	اگر بخواهیم  یک نمونه از جلوه‌های محبت مادرانه حضرت زهرا در مورد پدر بزرگوارشان را بدانیم باید برویم در کنار کعبه شریف همان وقتی که پیامبر خدا در حال نماز خواندن بودند







3.غمخواری از پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله وسلم)
	
	
	فیش روایتگری

	
	
	روایتگری: عطر بهشت
فراز: قبل از هجرت
موضوع: غمخواری از پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله وسلم)
تصویر شماره: 3
	مخاطب

	3. عام
4. جوانان


	متن عربی نرم افزار
	جَاءَ عُقْبَةُ بْنُ أَبِي مُعَيْطْ( لَعَنَهُ اللَّهُ)‏ فَقَذَفَ سَلَى الْجَزُورِ عَلَى ظَهْرِ النَّبِي‏ وَ جَاءَتْ فَاطِمَةُ فَأَخَذَتْهُ مِنْ ظَهْرِه

	خلاصه
	مشرکین بر پشت پیامبر آن هم در حال نماز بچه دان شتر گذاشتند. و هیچکس جرات برداشتن 
ان را نداشت جز حضرت زهرا(س) . 

	متن اصلی(خام)
	کان رَسُولُ اللَّهِ ص یصلی وَ حَوْلَهُ نَاسٌ مِنْ قُرَيْشٍ وَ ثَمَّ سَلَى بَعِيرٍ فَقَالُوا مَنْ يَأْخُذُ سَلَى هَذَا الْجَزُورِ أَوِ الْبَعِيرِ فَيَقْذِفُهُ عَلَى ظَهْرِهِ فَجَاءَ عُقْبَةُ بْنُ‏ أَبِي‏ مُعَيْطٍ فَقَذَفَهُ عَلَى ظَهْرِ النَّبِيِّ ص وَ جَاءَتْ فَاطِمَةُ ع فَأَخَذَتْهُ مِنْ ظَهْرِهِ ….


	منابع
	إعلام الورى بأعلام الهدى ص: 47 
* صحیح مسلم، کتاب الجهاد و السیر و صحیح، بخاری، کتاب بدالخلق، باب ما لقی النبی و اصحابه من المشرکین

	
گره ها



	[1] انسان اگر دین هم ندارد باید آزاد مرد باشد. بعضی وقت ها دیده شده که از روی جهالت، انسانیت را کنار می گذارند
2-پیامبرصلی الله علیه واله فرمود :هیچ پیامبری مثل من اذیت نشد
عزیزان دینداری هزینه دارد ، تهمت می زنند ، شکنجه می کنند ، ناسزا می گویند ولی باید مثل اولیاء الهی استقامت داشت 
3-قرآن می فرماید: ان مع العسر یسرا ، بعد از هر سختی فرجی هست  ، پیامبر صلی الله علیه وآله سختی ها را تحمل کرد و در نهایت مشاهده کرد که یدخلون فی دین الله افواجا وان شاء الله با استقامت با ظهور امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف حکومت الهی عالمگیر خواهد شد

	ناظر به آسیب های اجتماعی
	1. عادی شدن تمسخر در روابط اجتماعی 
2. بی حرمتی به مقدسات دین و بزرگان
3. کم شدم آستانه تحمل در زندگی و صبر در سختی ها

	پیوست قرآنی
	1-إِنَّ الَّذِینَ یُؤْذُونَ اللَّـهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّـهُ فِی الدُّنْیَا وَالْآخِرَة وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِینًا (احزاب ۵۷)
«آنها که خدا و پیامبرش را آزار می‌دهند، لعنت خدا بر آنها در دنیا و آخرت، و برای آنها عذاب خوارکننده‌ای آماده شده است.» 

	شعر مرتبط
	زهرا ست دختري كه پدر را چو مادر ست
زهراست سوره اي كه مُسمّـا به كوثر ست
 
زهرا ست بضعه اي كه رضايش رضاي حق
از خـشـم او خـداي مـدبِّــر مكـدّر سـت


	نمایه 
(کلید واژه)
	حضرت زهرا(س)، جزور، پشت پیامبر(ص)، بچه دان شتر، مشرکین، عقبه

	حلقه اتصال به تصویر بعدی
	
به چند دلیل ماندن در مکه دیگر صلاح نبود ، از طرفی جان پیامبر صلی الله علیه وآله در خطر بود ، آزار و شکنجه به اوج خود رسیده بود ، دین خدا باید گسترش  ونشر پیدا کند ، و از طرفی اشتیاق و حمایت مردم مدینه باعث شد پیامبر صلی الله علیه وآله هجرت کنند





4.مسیر هجرت 
	
	
	فیش روایتگری

	
	
	روایتگری: عطر بهشت
فراز: قبل از هجرت
موضوع: مسیر هجرت و درگیری در بین راه
تصویر شماره: 4
	مخاطب

	4. عام
5. جوانان


	متن عربی نرم افزار
	وَ خَرَجَ عَلِيٌّ (علیه السلام) بِفَاطِمَة(سلام الله علیها) بِنْتِ رَسُولِ اللَّه(صلی الله علیه و آله و سلم) وَ أُمِّهِ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَسَدِ بْنِ هَاشِمٍ وَ فَاطِمَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَ تَبِعَهُمْ أَيْمَنُ بْنُ أُمِّ أَيْمَنَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّه(صلی الله علیه و آله و سلم)

	خلاصه
	حضرت علی(ع) به همراه فواطم ثلاث از مکه به سمت مدینه هجرت کردند و در منطقه قبا، به پیامبر اکرم(ص) ملحق شدند.

	متن اصلی(خام)
	كتب رسول الله (صلى الله عليه و آله) إلى علي بن أبي طالب (عليه السلام) كتابا يأمره بالمسير إليه و قلة التلوم‏، و كان الرسول إليه أبا واقد الليثي، فلما أتاه كتاب رسول الله (صلى الله عليه و آله) تهيأ للخروج و الهجرة، فآذن‏ من كان معه من ضعفاء المؤمنين، و أمرهم أن يتسللوا و يتخففوا  إذا ملأ الليل بطن كل واد إلى ذي طوى‏ وخرج علي بفاطمة بنت رسول الله (صلى الله عليه و آله)، و امه فاطمة بنت أسد بن هاشم، و فاطمة بنت الزبير بن‏عبد المطلب ، و تبعهم أيمن‏ بن‏ ام‏ أيمن مولى رسول الله (صلى الله عليه و آله...
متن فارسی
رسول خدا صلی اللَّه علیه و سلم، پس از هجرت از مکه، در محلی بنام قباء خارج شهر مدینه و در خانه های بنی عمرو و بن عوف، فرود آمد، گرچه رفیق و همراه او میل داشت که وارد شهر گردند، لیکن پیامبرخدا به این کار راضی نشد و فرمود: پیش از آنکه پسر عمویم، علی و دخترم، فاطمه بما ملحق شوند، به مدینه وارد نخواهد گشت. پس از آن، به وسیله ابی و اقدلیثی، نامه ای برای علی بنوشت و دستور داد که به محض رسیدن نامه، به طرف مدینه حرکت نماید. چون نامه به علی رسید، فرمود: تا یارانش شبانه از مکه خارج شده، بیرون شهر، در محلی بنام ذی طوی منزل کنند و خود با فاطمه، دختر رسول خدا و فاطمه بنت اسد، مادر خود و فاطمه بنت زبیربن عبدالمطلب که ایشان را فواطم، جمع فاطمه تعبیر می کردند، از مکه بیرون شد و ایمن، بسر ام ایمن غلام رسول خدا و ابو واقد، پیک او نیز، با ایشان همراه کردیدند. ابوواقد مرکب ها را تند می راند، علی به او دستور داد تا مواظب زنان باشد و ایشان را به زحمت نیفکند. ابوواقد گفت: می ترسم که به جستجوی ما برخیزند. علی گفت: مترس زیرا که پیامبر خدا فرمود: کفار بر من دست نیافته و آسیبی نتوانند رسانید و شتران را آهسته به راه آورد و به این بیت، ترنم نمود:
لیس الا اللَّه فارفع ضنکا 
یکفیک رب الناس ما اهمکا
یعنی: هیچ چیز جز خداوند نیست، گمان خویش نیکودار که پروردگار، مشکل تو را کفایت خواهد فرمود
کاروان راه می برید تا به ضحنان، یکی از منازل میان راه مکه و مدینه رسید 

	منابع
	الأمالي (للطوسي)، النص، ص: 471 _مناقب آل أبي طالب عليهم السلام (لابن شهرآشوب)، ج‏1، ص: 184

	
گره ها



	[1]. امیر المومنین امانت دار خوبی بودند ما چقدر امانت دار هستیم  در روایات وارد شده  همسر ، فرزند حتی  اعضای بدن امانت خدایند، انسان حق خیانت در امانت را  ندارد.

	آسیب های اجتماعی
	(1) بی تفاوتی نسبت به حفظ امانت ورساندن امانت به صاحب آن
(2) تعصب دینی نداشتن
(3) پیمان شکنی


	پیوست قرآنی
	إِنَّ الَّذينَ آمَنوا وَالَّذينَ هاجَروا وَجاهَدوا في سَبيلِ اللَّهِ أُولئِكَ يَرجونَ رَحمَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفورٌ رَحيمٌ 
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کسانی که ایمان آورده و کسانی که هجرت کرده و در راه خدا جهاد نموده‌اند، آنها امید به رحمت پروردگار دارند و خداوند آمرزنده و مهربان است.
إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴿۵۸﴾
خدا به شما فرمان مى‏ دهد كه سپرده ‏ها را به صاحبان آنها رد كنيد و چون ميان مردم داورى مى ‏كنيد به عدالت داورى كنيد در حقيقت نيكو چيزى است كه خدا شما را به آن پند مى‏ دهد خدا شنواى بيناست (۵۸)
إِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا ۖ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ ۗ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (40)توبه
اگر پیامبر را یاری ندهید ، یقیناً خدا او را یاری می دهد چنان که او را یاری داد هنگامی که کافران از مکه بیرونش کردند در حالی که یکی از دو تن بود ، آن زمان هر دو در غار [ ثور نزدیک مکه ] بودند ، همان زمانی که به همراهش گفت: اندوه به خود راه مده خدا با ماست. پس خدا آرامش خود را [ که حالت طمأنینه قلبی است ] بر پیامبر نازل کرد ، و او را با لشکریانی که شما ندیدید ، نیرومند ساخت ، و شعار کافران را پست تر قرار داد ، و شعار خداست که شعار والاتر و برتر است و خدا توانای شکست ناپذیر و حکیم است.

	شعر مرتبط
	گر که با صبحدلان دیداری است
                                             اجر صبر است و ز شب بیداری است
 سجده   آرم  به  در  درگاهش
                                            هر چه دارم   ز  امانت  داری   است


	نمایه 
(کلید واژه)
	رسول خدا، فواطم ثلاث، هجرت، مکه، قبا، مدینه، ام ایمن، پسر عمویم علی(ع)،دخترم فاطمه(س)، ذی طوی

	حلقه اتّصال به تصویر بعدی

	تا مشرکین متوجه شدند کاروانی از شهر مکه به طرف مدینه راهی شده و قصد محلق شدن به پیامبر خدا را داره راه را بر آنها بستند و میخواستند با اذیت و آزار این کاروان چند نفره پیامبر خدا را آزرده خاطر کند





5.درگیری در بین راه
	
	
	فیش روایتگری

	
	
	روایتگری: عطر بهشت
فراز:  هجرت
موضوع: درگیری در بین راه
تصویر شماره: 5
	مخاطب

	6. عام
7. 


	متن عربی نرم افزار
	خَلُّوا سَبیلَ الجاهِدِ المُجاهِدِ	          آلَیتُ لا اَعْبُدُ غَیرَ الْواحِدِ

	خلاصه
	به فواطم ثلاث در بین راه حمله کردند که امیرالمومنین(ع) با آنها جنگید و اونها پا به فرار گذاشتند.

	متن اصلی(خام)
	جَعَلَ عَلِيٌّ يَسُوقُ بِهِنَّ سَوْقاً رَفِيقاً وَ يَرْتَجِزُ
وَ لَيْسَ إِلَّا اللَّهُ فَارْفَعْ ظَنَّكَا    يَكْفِيكَ رَبُّ النَّاسِ مَا أَهَمَّكَا
فَلَمَّا شَارَفَ ضَجْنَانَ‏ أَدْرَكَهُ الطَّلَبُ بِثَمَانِيَةِ فَوَارِسَ فَأَنْزَلَ النِّسْوَةَ وَ اسْتَقْبَلَهُمُ مُنْتَضِياً  سَيْفَهُ فَأَقْبَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا أَ ظَنَنْتَ يَا غَدَّارُ أَنَّكَ نَاجٍ بِالنِّسْوَةِ ارْجِعْ لَا أَبَا لَكَ قَالَ فَإِنْ لَمْ أَفْعَلْ أَ تَرْجِعُونَ رَاغِمِينَ وَ دَنَوْا مِنَ النِّسْوَةِ فَحَالَ بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَهَا وَ قَتَلَ جَنَاحاً وَ كَانَ يَشُدُّ عَلَى قَوْمِهِ شَدَّ الْأَسَدِ عَلَى فَرِيسَتِهِ وَ هُوَ يَقُولُ‏
خَلُّوا سَبِيلَ‏ الْجَاهِدِ الْمُجَاهِدِ    آلَيْتُ لَا أَعْبُدُ غَيْرَ الْوَاحِدِ
فَانْتَشَرُوا عَنْهُ فَسَارَ ظَاهِراً قَاهِراً حَتَّى نَزَلَ ضَجْنَانَ فَتَلَوَّمَ بِهَا قَدْرَ يَوْمِهِ وَ لَيْلَتِهِ وَ يُرْوَى أَنَّهُ لَحِقَ بِهِ نَفَرٌ مِنَ الْمُسْتَضْعَفِينَ فَصَلَّى لَيْلَتَهُ تِلْكَ هُوَ وَ الْفَوَاطِمُ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَاماً وَ قُعُوداً وَ عَلَى جُنُوبِهِمْ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ فَصَلَّى بِهِمْ صَلَاةَ الْفَجْرِ ثُمَّ سَارَ لِوَجْهِهِ
متن فارسی 
در دوازده میلی مکه، در محلی بنام غمیم که پیامبر خدا در مسجد آن جا نماز گزارده است، فرودآمد، کفار مکه که در جستجوی این کاروان بودند، در این محل، با ایشان برخورد کردند. هشت مرد سوار نقاب دار به همراهی جناح غلام حرب بن امیه، راه بر ایشان بگرفتند، علی دستور داد، تا ایمن و ابوواقد شترها را بخوابانند و خود، زنان را فرودآورد. مردان مسلح نزدیک آمدند، علی در برابر ایشان بایستاد. گفتند: ای مکار، تصور کرده ای که می توانی بااین زنان خود را برهانی؟ بازگرد... علی گفت: اگر باز نگردم، چه خواهد شد؟ گفتند: اجبارا بازت خواهیم گرداند و یا سرت را به مکه خواهیم برد و اینکار برای ما بسی آسان است. سواران به طرف شترها رفتند. علی سر راه برایشان بگرفت، جناح شمشیری حوالت علی کرد، او خود را از ضربت وی کنار کشید و با تیغ خود، او را آنچنان بدو نیمه کرد که شمشیرش تا پشت اسب وی برسید. پس از آن، پیاده و همچون شیری خشمگین، بر همراهان او حمله برد و می خروشید و رجزی چنین می خواند:
خلوا سبیل الجاهد المجاهد 
الیت لا اعبد غیر الواحد
یعنی: سر راه بر مردم کوشنده ی مبارزه می گیرید که من، هرگز جز خدای یکتا نمی پرستم.
مردان از مشاهده آن حال، پراکنده شدند و گفتند: ای پسر ابی طالب، بیا و از ما درگذر و بر ما ببخشای. علی فرمود: من، به سوی برادر و پسر عم خود می روم، اکنون هر کس که می خواهد تا خون خویش هدر کند، به من نزدیک شود و پس از آن، به ابوواقد و ایمن دستور داد، تا شتران را به راه درآوردند و خود، پیروز و فاتح راه می پیمود، تا به منزل بعد از ضحنان رسیده و در آنجا، یک شب و یک روز درنگ کردند، تا برخی از مسلمانان که ناتوان تر بودند، به ایشان ملحق شدند و در میان این گروه، ام ایمن، کنیز رسول خدا نیز دیده می شد، آنشب را با ذکر خدا و نماز و عبادت حق، بروز آوردند و پس از ادای نماز بامداد، براه افتادند

	منابع
	الأمالي (للطوسي)، النص، ص: 471 _مناقب آل أبي طالب عليهم السلام (لابن شهرآشوب)، ج‏1، ص: 184

	
گره ها



	1-دشمنان دنبال رصد کردن نقاط ضعف و آسیب ها هستند تا از این  ناحیه به ما آسیب بزنند.
2-برای حفظ امانتهای مهم الهی انسان جا دارد حتی جانش را به مخاطره بیاندازد

	آسیب های اجتماعی
	1. کم توجهی به امانتداری 
2. پیمان شکنی و فراموشی تعهد ها

	پیوست قرآنی
	وَ الَّذِينَ هُمْ لاِماناتِهِمْ وَ عَهْدِهِمْ راعُونَ(آیه 8 مومنون)
و يكى از صفات مؤمن كسانى هستند كه آن‌ها از براى امانات خود و عهد خود مراعات مى‌كنند
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ(انفال 27)
اى كسانى كه ايمان آورده‏ ايد به خدا و پيامبر او خيانت مكنيد و [نيز] در امانتهاى خود خيانت نورزيد و خود میدانید [كه نبايد خيانت كرد] 

	شعر مرتبط
	 
نام تو فاطمه يا فاطمه تسبيح علي ست
ياد تو لحظۀ اعجاز مفاتيح علي ست 


	نمایه 
(کلید واژه)
	علی(ع)، پسر ابیطالب، فواطم ثلاث، مجاهد، رجز، جناح، کفار مکه، حرب ابن امیه، غلام، غمیم

	حلقه اتّصال به تصویر بعدی

	این کاروان چند نفره به پیامبر خدا ملحق شدند وقتی که حضرت مطلع شدند علی علیه السلام این مسیر طولانی را با پای  پیاده طی کرده و از بعد مسافت پاهای او  ورم کرده، 
پیامبر او رو در آغوش گرفتند  و گریه کردند.




6- ورود به قبا  
	
	
	فیش روایتگری

	
	
	روایتگری: عطر بهشت
فراز:  پس از هجرت
موضوع: ورود به قبا
تصویر شماره: 6
	مخاطب

	جوانان
عام
زنان



	متن عربی نرم افزار
	وَ خَرَجَ عَلِيٌّ إِلَى الْمَدِينَةِ مَاشِياً عَلَى رِجْلَيْهِ فَتَوَرَّمَتْ قَدَمَاهُ فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ وَ رَآهُ النَّبِيُّ فَاعْتَنَقَهُ وَ بَكَى رَحْمَةً لَهُ مِمَّا رَأَى بِقَدَمَيْهِ مِنَ الْوَرَمِ

	خلاصه
	حضرت علی(ع) به دستور رسول خدا فواطم را به مدینه آورد. در حالی که خود با پای پیاده آمد و پیامبر(ص) از این جریان متاثر شد.

	متن اصلی(خام)
	كَانَتْ قُرَيْشٌ تَرَى رَجُلًا عَلَى فِرَاشِ النَّبِيِّ فَيَقُولُونَ هُوَ مُحَمَّدٌ فَحَبَسَهُمُ اللَّهُ عَنْ طَلَبِهِ وَ خَرَجَ عَلِيٌّ إِلَى الْمَدِينَةِ مَاشِياً عَلَى رِجْلَيْهِ فَتَوَرَّمَتْ قَدَمَاهُ فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ وَ رَآهُ النَّبِيُّ فَاعْتَنَقَهُ وَ بَكَى رَحْمَةً لَهُ مِمَّا رَأَى بِقَدَمَيْهِ مِنَ الْوَرَمِ وَ أَنَّهُمَا يَقْطُرَانِ دَماً فَدَعَا لَهُ بِالْعَافِيَةِ وَ مَسَحَ رِجْلَيْهِ فَلَمْ يَشْتَكِهِمَا بَعْدَ ذَلِك‏
شبی که سران قریش تصمیم گرفتند در آن شب رسول اکرم صلي الله عليه و آله و سلم را به قتل برسانند، ولی حضرت علي عليه السلام به جای حضرت در بستر وی خوابید و نقشه قریش به سرانجام نرسید.
پس از ورود حضرت علي عليه السلام و همراهان او به مدينه، رسول اکرم صلي الله عليه و آله و سلم به ديدارشان شتافت. هنگامي که نگاه پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم به حضرت علي علیه السلام افتاد مشاهده کرد که پاهايش ورم کرده است و قطرات خون از آن مي چکد. پس، حضرت علي عليه السلام را در آغوش گرفت و اشک در ديدگان پر مهر پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم حلقه زد.

	منابع
	إعلام الورى بأعلام الهدى (ط - القديمة)،  ص: 191

	
گره ها



	1-همه هست آرزویم که ببینم از تو رویی         چه زیان تورا که من هم برسم به آرزویی
2-آیا ما هم مشتاقانه منتظر قدوم مهدی فاطمه هستیم ؟

	آسیب های اجتماعی
	1-نداشتن امید به آینده
2-ایمان نداشتن به اعتقادات

	پیوست قرآنی
	وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یَشْری نَفْسَهُ ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللَّهِ وَ اللَّهُ رَؤُفٌ بِالْعِبادِ (بقره / 207)
و از میان مردم كسى است كه جان خود را براى طلب خشنودى خدا مى‏فروشد، و خدا نسبت به [این‏] بندگان مهربان است.

	شعر مرتبط
	مرد آن است که تا لحظه آخر مانده / در شب خوف و خطر جای پیمبر مانده

	نمایه
(کلید واژه)
	

	حلقه اتّصال به تصویر بعدی

	پیامبر در قبا منتظر بود که حضرت علی و حضرت زهرا برسند وقتی که رسیدند پیامبر با آن  بزرگواران وارد مدینه شد.




7- ورود به مدینه 
	
	
	فیش روایتگری

	
	
	روایتگری: عطر بهشت
فراز:  پس از هجرت
موضوع: ورود به مدینه
تصویر شماره: 7
	مخاطب

	جوانان
عام
زنان



	متن عربی نرم افزار
	

	خلاصه
	پیامبر صلی الله علیه و آله به مدینه  تشریف فرما شدند و مردم به خاطر ورود پیامبر شادمان بودند

	متن اصلی(خام)
	 منابع روایی ماجرای ورود پیامبر(ص) به یثرب را مفصل بازنوشته‌اند. از جمله به نقل عبد الرحمن بن عویم بن ساعده آورده‌اند که چون از حرکت رسول خدا از مکه‌ خبر یافتیم و انتظار ورود او می‌رفت، همه روزه پس از نماز بامداد، از مدینه بیرون می‌رفتیم و در بیرون شهر به انتظار ورود رسول خدا می‌نشستیم و موقعی که سایه‌ها از میان می‌رفت و دیگر سایه‌ای پیدا نمی‌کردیم، به مدینه بازمی‌گشتیم. در همان روز ورود رسول خدا نیز در بیرون شهر به انتظار ورود او بودیم تا سایه‌ها از میان رفت و ناچار بر اثر شدّت گرما به خانه‌های خود بازگشتیم و در همان موقعی که ما در خانه‌های خود بودیم، رسول خدا وارد شد. نخستین کسی که او را دید مردی از یهود بود که از کار هر روزه ما با خبر بود و می‌دانست که ما در انتظار ورود رسول خدا هستیم. پس با صدای بلند فریاد زد:‌ای «بنی قیله» بخت شما رسید. با شنیدن این صدا از خانه‌ها بیرون ریختیم و نزد رسول خدا رفتیم و ابو بکر نیز همراه وی بود و چون بیشتر ما رسول خدا را ندیده بودیم، هنگامی که سایه از رسول خدا گشت و ابو بکر برخاست و بر آن حضرت سایه افکند، او را شناختیم.
رسول خدا در محله قبا بر کلثوم بن هدم یکی از مردان بنی عمرو بن عوف وارد شد و برای ملاقات با مردم در خانه «سعد بن خیثمه» که زن و فرزندی نداشت و مهاجران مجرّد در خانه وی منزل کرده بودند می‌نشست

	منابع
	یعقوبی، تاریخ، ج۲، ص ۴۱

	
گره ها



	1-وقتی که نعمت نیست آرزویش را داریم وقتی هست دیگه یادمان می رود و ارزشش را نمی دانیم مثل اهالی  مدینه

	آسیب های اجتماعی
	1-اهمیت ندادن به ارزشها
2-توجه نکردن به واقعیتها و حقیقتهای زندگی

	پیوست قرآنی



	وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللّهِ يَجِدْ فِي الأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلى اللّهِ وَكَانَ اللّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا﴿100﴾نساء
و هر كه در راه خدا هجرت كند در زمين اقامتگاه‏هاى فراوان و گشايشها خواهد يافت و هر كس [به قصد] مهاجرت در راه خدا و پيامبر او از خانه‏اش به درآيد سپس مرگش دررسد پاداش او قطعا بر خداست و خدا آمرزنده مهربان است.

	شعر مرتبط
	سلام اي سرزمين وحي و الهام      سلام اي شهر شاهنشاه اسلام 
سلام اي پايخت پادشاهي                  سلام اي پايه عرش الهي

	حلقه اتّصال به تصویر بعدی

	اینجا همه به استقبال پیامبر آمدند ولی حضرت  وقتی می خواستند به سفر بروند یا از مسافرت بر می گشتند به دیدار  حضرت زهرا سلام الله علیها می رفتند





8- استقبال و بدرقه
	
	
	فیش روایتگری

	
	
	روایتگری: عطر بهشت
فراز:  پس از هجرت
موضوع: ورود به مدینه
تصویر شماره: 8
	مخاطب

	جوانان
عام
      زنان


	متن عربی نرم افزار
	کان رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا سَافَرَ آخِرُ عَهْدِهِ بِإِنْسَانٍ مِنْ أَهْلِهِ فَاطِمَةُ وَ أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ عَلَيْهِ إِذَا قَدِمَ فَاطِمَةُ (س)

	خلاصه
	آخرین کسی که هنگام سفر با او وداع می کردند حضرت زهرا(س) بود. به هنگام بازگشت با اولین کسی که دیدار می کردند، پاره تنشان فاطمه زهرا(س) بوده است

	متن اصلی(خام)
	وَ مِنْهُ عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا سَافَرَ آخِرُ عَهْدِهِ بِإِنْسَانٍ مِنْ أَهْلِهِ فَاطِمَةُ وَ أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ عَلَيْهِ إِذَا قَدِمَ فَاطِمَةُ (س) 
سنن ابی داوود به نقل از ثوبان ، غلام آزاد شده پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : پیامبر خدا صلی الله علیه و آله هر گاه می خواست به سقر برود ، فاطمه علیها السلام آخرین عضو خانواده اش بود که پیامبر [ برای خداحافظی ] به دیدارش می رفت ، و چون باز می گشت ، بر اوّلین کسی که وارد می شد ، فاطمه بود . 

	منابع
	كشف الغمة في معرفة الأئمة (ط - القديمة)، ج‏1، ص: 452
بشارة المصطفى لشيعة المرتضى (ط - القديمة)، ج‏2، ص: 204

	
گره ها



	1-ما والدین باید محبتمان را نسبت به فرزندان ابراز کنیم
2-توجه کردن به فرزند در هر منصبی که باشی

	آسیب های اجتماعی
	1-توجه نکردن به فرزندان
2-ضعف در رعایت حریمها
3-شخصیت ندادن به فرزندان

	پیوست قرآنی
	(( إِذْ قالُوا لَيُوسُفُ وَ أَخُوهُ أَحَبُّ إِلى أَبِينا مِنَّا وَ نَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبانا لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ اقْتُلُوا يُوسُفَ أَوِاطْرَحُوهُ أَرْضاً يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَ تَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْماً صالِحِينَ ))یوسف 8.9
(( هنگامى كه (برادران) گفتند يوسف و برادرش (بنيامين) نزد پدر از ما محبوبترند در حالى كه ما نيرومندتريم، مسلما پدر ما، در گمراهى آشكار است! يوسف را بكشيد يا او را به سرزمين دور دستى بيفكنيد تا توجه پدر فقط با شما باشد و بعد از آن (از گناه خود توبه مى‏كنيد و) افراد صالحى خواهيد بود.))

	شعر مرتبط
	

	حلقه اتّصال به تصویر بعدی

	حضرت زهرا سلام الله علیها با آن عظمتی که داشتند ولی با یک جهیزیه بسیار ساده ایی روانه خانه آقا امیرالمومنین علیه السلام شدند









	روایتگری: عطر بهشت
فراز:  پس از هجرت
موضوع:  ورود به قبا  
تصویر شماره:...
	مخاطب
	1. جوانان
2. عام
3. زنان

	بعد از ورود به مدینه با وجود ملاقات ها و گرایش های مردم به اسلام ومشغله های فراوان رسول خدا ولی به یک امر مهم اهتمام ویژه داشتند و آن اینکه رسول خدا با وجود اینکه فرزندان دیگری داشتند ولی شوق و اشتیاق پیامبر به حضرت زهرا به اندازه‌ای بود که آخرین کسی که هنگام سفر با او وداع می کرد با او وداع می کردند حضرت زهرا بود به هنگام بازگشت با اولین کسی که دیدار می کردند پاره تنشان فاطمه زهرا بود

و وقتی از سفر باز می گشتند به اولین کسی که سر می‌زدند باز هم فاطمه بود این خود دلیلی است برای انسان علاقه ای که بین این پدر و دختر بود حساسیت ویژه ای که پیامبر خدا مورد حضرت زهرا ابراز می‌داشتند چنان بود که همه می دانستند امر ازدواج فاطمه با حساسیت ویژه ای از طرف پیامبرخدا صورت خواهد گرفت لذا وقتی پیامبر خدا حضرت زهرا و امیرالمومنین را در مسجد النبی به عقد هم در آوردند موجی از شادی و شعف در شهر مدینه حکم فرما شد بعد از آن قرار شد که امیرالمومنین جهیزیه ای را برای برگزاری عروسی آماده کنند با پیشنهاد پیامبر خدا سپر جنگی امیرالمومنین توسط عمار فروخته شد و مختصر جهیزیه ای مهیا گشت




9.جهیزیه





	
	
	
	فیش روایتگری

	
	
	روایتگری: عطر بهشت
فراز:  پس ازهجرت
موضوع: جهیزیه ساده
اسلاید شماره: 9
	مخاطب

	8. عام
9. 


	متن عربی نرم افزار
	قال رسول الله ص قم فبع الدرع فقمت فبعته


	خلاصه
	به پیشنهاد پیامبر خدا سپر جنگی امیرالمومنین فروخته شدوامیر المومنین پول زره را به پیامبر داد وپیامبراز چند نفرخواست تا در تهیه جهیزیه فاطمه به ایشان کمک کنند

	متن اصلی(خام)
	الإمام الصادق عليه السلام  : ما، [الأمالي للشيخ الطوسي‏] جماعة عن أبي غالب أحمد بن محمد الزراري عن خاله عن الأشعري عن البرقي عن ابن أسباط عن داود عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله ع قال ما، [الأمالي للشيخ الطوسي‏] جماعة عن أبي غالب أحمد بن محمد الزراري عن خاله عن الأشعري عن البرقي عن ابن أسباط عن داود عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله ع قال لما زوج رسول الله ص عليا فاطمة ع دخل عليها و هي تبكي فقال لها ما يبكيك فو الله لو كان في أهل بيتي خير منه زوجتك و ما أنا زوجتك و لكن الله زوجك و أصدق عنك الخمس ما دامت السماوات و الأرض قال علي ع قال رسول الله ص قم فبع الدرع فقمت فبعته و أخذت الثمن و دخلت على رسول الله ص فسكبت الدراهم في حجره فلم يسألني كم هي و لا أنا أخبرته ثم قبض قبضة و دعا بلالا فأعطاه فقال ابتع لفاطمة طيبا ثم قبض رسول الله ص من الدراهم بكلتا يديه فأعطاه أبا بكر و قال ابتع لفاطمة ما يصلحها من ثياب و أثاث البيت و أردفه بعمار بن ياسر و بعده من أصحابه فحضروا السوق فكانوا يعترضون الشي‏ء مما يصلح فلا يشترونه حتى يعرضوه على أبي بكر فإن استصلحه اشتروه فكان مما اشتروه قميص بسبعة دراهم و خمار بأربعة دراهم و قطيفة سوداء خيبرية و سرير مزمل بشريط و فراشين من خيش مصر حشو أحدهما ليف و حشو الآخر من جز الغنم و أربع مرافق من أدم الطائف حشوها إذخر و ستر من صوف و حصير هجري و رحى لليد و مخضب من نحاس و سقاء من أدم و قعب للبن و شن للماء و مطهرة مزفتة و جرة خضراء و كيزان خزف حتى إذا استكمل الشراء حمل أبو بكر بعض المتاع و حمل أصحاب رسول الله ص الذين كانوا معه الباقي فلما عرض المتاع على رسول الله ص جعل يقلبه بيده و يقول بارك الله لأهل البيت
در امالی شیخ طوسی به نقل از امام جعفر صادق علیه السّلام آمده است:
آنگاه که رسول خدا صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم فاطمه را به ازدواج علی علیه السّلام درآورد، نزد دخترش آمد و دید که حضرت فاطمه علیها السّلام گریه می کند، پس به او گفت: چرا گریه می کنی؟ به خداوند سوگند اگر در میان اهل بیتم کسی بهتر از علی بود همانا تو را به ازدواج او در می آوردم، فکر نکنی که من تو را از پیش خود به ازدواج علی علیه السّلام درآوردم، بلکه خدا تو را برای علی تزویج نموده و تا زمانی که آسمانها و زمین پا پر جا باشند، خمس اموال مردم را مهریّه تو قرار داده است.
علی علیه السّلام می فرماید: رسول خدا صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم خطاب به من فرمود: برخیز و زره خود را بفروش! برخاستم و زره را فروختم و پول آن را گرفته نزد پیامبر آوردم و آنها را در مقابل او نهادم، آن حضرت از من نپرسید که آن پولها چه مقدار است و من نیز چیزی در این باره به آن حضرت نگفتم، سپس بلال را صدا کرد و مشتی از آن پولها را به وی داد و گفت: این پولها را بگیر و با آنها برای فاطمه [علیها السّلام ] عطر خریداری کن! و بعد از او ابو بکر را احضار نمود و دو مشت از آن پولها را به او داده و گفت: با این پولها، برای فاطمه [علیها السّلام ] لباس و اتاثیه منزل خریداری کن. و آنگاه عمّار یاسر و گروه آنها وارد بازار شدند و هر چیزی را که لازم می دانستند در نظر گرفتند ولی آنها را خریداری نمی کردند تا اینکه ابو بکر بیاید، سپس آنها را به وی نشان می دادند و اگر ابو بکر می پسندید آن را خریداری می نمودند.
برخی از آنچه ایشان خریداری کردند عبارت است از:
1- یک پیراهن به قیمت هفت درهم 2- روبنده ای به قیمت چهار درهم، شاید منظور از «خمار» روسری، مقنعه یا چادر باشد.
3- یک قطیفه مشکی خیبری 4- تختی که وسط آن را با لیف خرما بافته بودند.
5- دو عدد تشک با روکشی از کتان مصری که یکی از آنها با لیف خرما و دیگری با پشم گوسفند 
پر شده بود.
6- چهار بالش- یا مثّکا، یا پشتی- با رویه ای از پوست حیوانات طائف که درون آنها از علف اذخر (گیاه خشک و سبز رنگی شبیه کاه و نرمتر از آن است که دارای بوی خوش نیز می باشد) پر شده بود.
7- پرده ای از جنس پشم 8- حصیری بافت یمن 9- یک آسیای دستی 10- طشت مسی 11- مشک آبی از جنس پوست 12- ظرف مخصوص شیر- که از جنس چوب می تراشیدند.
13- ظرفی برای آبخوری 14- آفتابه ای قیراندود 15- سبویی سبز رنگ- که در آن روغن، آرد یا چیزهای دیگرنگهداری می کردند.
16- دو کوزه کوچک سفالی هنگامی که خرید آنها کامل شد، مقداری از اثاثیه را ابو بکر و باقی را سایر اصحاب رسول خدا صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم حمل کرده به خانه رسول خدا صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم بردند.
هنگامی که لوازم خریداری شده به رسول خدا صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم نشان داده شد، پیامبر آنها را زیر و رو کرده و گفت: خدا اینها را برای اهل بیت مبارک کند.

	منابع
	الأمالي‏للطوسي ص 40 ح45

	
گره ها



	· الگوگیری جوانان از سیره حضرت زهرا وامیرالمومنین در ازدواج ساده و به دور از تجملات 
· چقدر از جوانان به خاطر همین تجمل گرایی موفق به ازدواج نمی شوند.

	آسیب های اجتماعی
	جهیزیه های سنگین
تجمل گرایی و اسراف در ازدواج
افزایش فساد به خاطر ازدواج نکردن

	پیوست قرآنی
	وَ أَنْکِحُوا الْأَيامي‏ مِنْکُمْ وَ الصَّالِحينَ مِنْ عِبادِکُمْ وَ إِمائِکُمْ إِنْ يَکُونُوا فُقَراءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ اللَّهُ واسِعٌ عَليمٌ (سوره نور آیه 32)
اى مؤمنان، به مردان و زنانِ بى همسرى که از ] همکیشان [ شما هستند و به آن بندگان و کنیزانتان که شایستگى ازدواج را دارند، همسر دهید. اگر تهیدست اند، خداوند آنان را از فضل خود توانگر خواهد ساخت، که خداوند داراى بخششى گسترده است و به حال کسى که صلاح او در گشایش است داناست.

	شعر مرتبط
	زمین بهشت خدا شد ز اعتبار علی
و ماه محور رخ  گردش مدار علی
همین که حضرت زهرا عروس مولا شد
نمانده بود به سینه دگر قرار علی
چچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچ
این مهر و مه که هر دو شریف و مکرّمند
با نورشان محیط به عرش معظّمند
پیش از وجود خلقت، تا بعد روز حشر
با هم هماره بوده و پیوسته با هم اند


	حلقه اتّصال به تصویر بعدی

	بعد  از تهیه جهیزیه ساده, حضرت مهیای رفتن به خانه حضرت زهرا سلام الله علیها شد.







10 -  ازدواج ساده و بدون تشریفات
	
	
	فیش روایتگری

	
	
	روایتگری: عطر بهشت
فراز:  پس از هجرت
موضوع: ازدواج ساده و بدون تشریفات
تصویر شماره: 10
	مخاطب

	1. جوانان
2. عام
3. زنان
4. 


	متن عربی نرم افزار
	يَا عَلِيُّ، نِعْمَ الزَّوْجَةُ فَاطِمَةُ، وَ يَا فَاطِمَةُ، نِعْمَ الْبَعْلُ عَلِي

	خلاصه
	حضرت رسول(صلوات الله علیه و آله) زهرا(سلام الله علیهما) را در اوج سادگی و عاری از تشریفات به منزل حضرت علی علیه السلام فرستاد

	متن اصلی(خام)
	قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَا أُمَّ سَلَمَهَ هَلُمِّی فَاطِمَهَ فَانْطَلَقَتْ فَأَتَتْ بِهَا وَ هِیَ تَسْحَبُ أَذْیَالَهَا وَ قَدْ تَصَبَّبَتْ عَرَقاً حَیَاءً مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص فَعَثَرَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَقَالَکِ اللَّهُ الْعَثْرَهَ فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَهِ فَلَمَّا وَقَفَتْ بَیْنَ یَدَیْهِ کَشَفَ الرِّدَاءَ عَنْ وَجْهِهَا حَتَّی رَآهَا عَلِیٌّ ع ثُمَّ أَخَذَ یَدَهَا فَوَضَعَهَا فِی یَدِ عَلِیٍّ ع وَ قَالَ بَارَکَ اللَّهُ لَکَ فِی ابْنَهِ رَسُولِ اللَّهِ یَا عَلِیُّ نِعْمَ الزَّوْجَهُ فَاطِمَهُ وَ یَا فَاطِمَهُ نِعْمَ الْبَعْلُ عَلِیٌّ انْطَلِقَا إِلَی مَنْزِلِکُمَا وَ لَا تُحْدِثَا أَمْراً حَتَّی آتِیَکُمَا قَالَ عَلِیٌّ فَأَخَذْتُ بِیَدِ فَاطِمَهَ وَ انْطَلَقْتُ بِهَا حَتَّی جَلَسَتْ فِی جَانِبِ الصُّفَّهِ وَ جَلَسْتُ فِی جَانِبِهَا وَ هِیَ مُطْرِقَهٌ إِلَی الْأَرْضِ حَیَاءً مِنِّی وَ أَنَا مُطْرِقٌ إِلَی الْأَرْضِ حَیَاءً مِنْهَا ثُمَّ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَقَالَ مَنْ هَاهُنَا فَقُلْنَا ادْخُلْ یَا رَسُولَ اللَّهُ مَرْحَباً بِکَ زَائِراً وَ دَاخِلًا فَدَخَلَ فَأَجْلَسَ فَاطِمَهَ مِنْ جَانِبِهِ ثُمَّ قَالَ یَا فَاطِمَهُ ایتِینِی بِمَاءٍ فَقَامَتْ إِلَی قَعْبٍ فِی الْبَیْتِ فَمَلَأَتْهُ مَاءً ثُمَّ أَتَتْهُ بِهِ فَأَخَذَ جُرْعَهً فَتَمَضْمَضَ بِهَا ثُمَّ مَجَّهَا فِی الْقَعْبِ ثُمَّ صَبَّ مِنْهَا عَلَی رَأْسِهَا ثُمَّ قَالَ أَقْبِلِی فَلَمَّا أَقْبَلَتْ نَضَحَ مِنْهُ بَیْنَ ثَدْیَیْهَا ثُمَّ قَالَ أَدْبِرِی فَأَدْبَرَتْ فَنَضَحَ مِنْهُ بَیْنَ کَتِفَیْهَا ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ هَذِهِ ابْنَتِی وَ أَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَیَّ اللَّهُمَّ وَ هَذَا أَخِی وَ أَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَیَّ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لَکَ وَلِیّاً وَ بِکَ حَفِیّاً وَ بَارِکْ لَهُ فِی أَهْلِهِ ثُمَّ قَالَ یَا عَلِیُّ ادْخُلْ بِأَهْلِکَ بَارَکَ اللَّهُ لَکَ وَ رَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَکاتُهُ عَلَیْکُمْ ... إِنَّهُ حَمِیدٌ (1)
ترجمه
رسول خدا صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم به امّ سلمه فرمود: فاطمه را بیاور! امّ سلمه به دنبال حضرت فاطمه رفت و او را در حالی که پایین لباسش بر زمین کشیده می شد و از رسول خدا صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم چنان حیا می کرد که یک بار بر زمین افتاد که در این هنگام رسول خدا صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم به او فرمود: خداوند تو را در دنیا و آخرت از افتادن نگاهدارد. هنگامی که فاطمه به مقابل رسول خدا صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم رسید، آن حضرت حجاب از چهره فاطمه برداشت تا علی علیه السّلام او را ببیند، سپس دست فاطمه را گرفت و در دست علی علیه السّلام قرار داد و فرمود: ای علی! خدا قدم دختر رسول خدا راپرای تو مبارک کند، ای علی! همانا فاطمه خوب همسری، و ای فاطمه! همانا علی خوب شوهری است، پس به سوی خانه خود بروید و صبر کنید تا بیایم.
لذا این دو تازه عروس و داماد در اوج سادگی به خانه بخت رفتند.
علی علیه السّلام گفت: دست فاطمه را گرفتم و با هم به خانه رفتیم و در آنجا او در گوشه ای نشست و من در کنار او نشستم، و هر دو از حیا و خجالت به زمین نگاه می کردیم تا پیامبر صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم آمد و فرمود: چه کسانی در اینجا هستند؟ گفتیم: ای رسول خدا [صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم ]! بفرمایید، شما چه زائر خوب و نیکویی هستید! رسول خدا صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم وارد شد و نشست و فاطمه نیز در کنار او نشست، پیامبر به او فرمود: برخیز و مقداری آب برای من بیاور! فاطمه برخاست و ظرفی را پر از آب کرده به حضور پیامبر آورد، سپس پیامبر جرعه ای از آن آب را بر گرفت و مضمضه کرده و داخل ظرف ریخت و فاطمه را به نزد خود خواند و کفی از آن آب را به سینه فاطمه پاشید و به او گفت: برگرد! و چون فاطمه برگشت کف دیگر از آب را در میان دو کتف وی پاشید و گفت: «خدایا! این دختر من است که محبوبترین مردم در نزد من می باشد، خدایا! این برادر من است که محبوبترین مردم در نزد من می باشد. پروردگارا! علی را ولیّ و مطیع خود قرار بده و اهل و عیالش را برایش مبارک گردان». و سپس گفت: 
ای علی! حال نزد همسرت برو، از خداوند می خواهم که برکت و رحمتش را نصیب شما نماید، همانا او حمید و مجید است (2)

	منابع
	(1) زندگانی حضرت زهرا علیها السلام(روحانی)، ص: 419
(2) زندگانی حضرت زهرا علیها السلام(روحانی)، ص: از 421 تا 425

	
گره ها



	1- بعد ازعقد دختر و پسر حساسیت والدین درست  نیست
2- آیا  ما هم به گونه ایی در ازدوج رفتار کرد ه ایم که موجب رضایت و دعای امام زمان باشد

	آسیب های اجتماعی
	1. تجملات و تشریفات
2. ضعف مراعات قواعد اخلاقی
3. بی حیایی
4. غفلت از خدا

	پیوست قرآنی
	فَجاءَتْهُ إِحْداهُما تَمْشي‏ عَلَي اسْتِحْياءٍ قالَتْ إِنَّ أَبي‏ يَدْعُوکَ لِيَجْزِيَکَ أَجْرَ ما سَقَيْتَ لَنا فَلَمَّا جاءَهُ وَ قَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قالَ لا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمينَ/ قصص آیه 25
ناگهان یکی از آن دو ( زن ) به سراغ او آمد در حالی که با نهایت حیا گام برمی داشت ، گفت: «پدرم از تو دعوت می کند تا مزد آب دادن ( به گوسفندان ) را که برای ما انجام دادی به تو بپردازد.» هنگامی که موسی نزد او [ شعیب ] آمد و سرگذشت خود را شرح داد ، گفت: «نترس ، از قوم ظالم نجات یافتی!
 « الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَ الْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَ الطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَ الطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَ رِزْقٌ كَرِيمٌ/ نور26
زنانِ پلید برای مردانِ پلید و مردانِ پلید برای زنان پلید هستند ( یعنی اینها برای هم مناسبند و با هم می خوانند و با هم هستند و با هم می مانند)، زنان پاک نیز برای مردان پاک و مردان پاک برای زنان پاک هستند. آنها (یعنی زنان و مردان پاک) از آنچه به آنان بسته می شود بدور هستند. آنها آمرزیده خواهند شد و از اوج برخورداریها برخوردار خواهند گشت». (کریم به معنی چیزی یا کسی است که در اوج خوبی خود است).

	شعر مرتبط
	چشمی ندیده در زمین در هر زمان مانندشان
خورشید و مه تبریک گو بر وصلت و پیوندشان
شادی زهرا و علی پیداست از لبخندشان
لبخندشان دارد نشان از خاطر خرسندشان

	حلقه اتّصال به تصویر بعدی

	همان بانوی با عظمتی که آن ازدواج ساده را داشت در حالیکه خود نیازمند به امکانات بود ‌ ولی روحیه ایثار  و انفاق ایشان  باعث شد که شب عروسی لباس نوئی را که پیامبر به او هدیه داده بود؛ به فقیر بدهد.






11- .بخشش لباس عروس به فقیر
	
	
	فیش روایتگری

	
	
	روایتگری: عطر بهشت
فراز: پس از هجرت
موضوع: بخشش لباس عروس به فقیر
تصویر شماره: 11
	مخاطب

	5. والدین
6. عام



	متن عربی نرم افزار
	 لَنْ تَنالُوا الْبِرَّ حَتّى تُنْفِقُوا مِمّا تُحِبُّونَ


	خلاصه
	حضرت زهرا(سلام الله علیها) در شب عروسی لباس نویی را که هدیه پیامبر بود به فقیر دادند و خودشان به لباس کهنه قناعت کردند.

	متن اصلی(خام)
	پیامبر (صلی اللَّه علیه و آله وسلم) در عروسی زهرا علیهاالسلام یکدست پیراهن نو به زهرا علیها سلام داده بود تا در شب عروسی بپوشد، هنگامی که فاطمه علیهاالسلام به خانه ی زفاف رفت، بر سجاده ی عبادت خود نشسته بود و با خدا مناجات می کرد، ناگاه مستمندی به در خانه ی فاطمه علیهاالسلام آمد و با صدای بلند گفت: از در خانه نبوت یک پیراهن کهنه می خواهم.
فاطمه علیهاالسلام در آن وقت دو پیراهن داشت، یکی کهنه و دیگری نو، خواست پیراهن کهنه را طبق تقاضای فقیر، به او بدهد، ناگاه به یاد این آیه (92- آل عمران) افتاد که می فرماید: لن تنالوا البرحتی تنفقوا مما تحبون
هرکز به حقیقت نیکوکاری نمی رسید مگر آنچه را دوست دارید انفاق کنید
حضرت زهرا علیهاالسلام که می دانست پیراهن نو را بیشتر دوست دارد، به این آیه عمل کرد، و پیراهن نو را به فقیر داد.
فردای آن شب هنگامی که پیامبر صلی اللَّه علیه و آله پیراهن کهنه را در تن او دید، پرسید:
چرا پیراهن نو را نپوشیده ای؟ حضرت زهرا علیهاالسلام عرض کرد: آن را به فقیر دادم.
پیامبر صلی اللَّه علیه و آله فرمود: اگر پیراهن نو را برای شوهرت می پوشیدی بهتر و مناسبتر بود.
فاطمه علیهاالسلام عرض کرد: این روش را از شما آموخته ام، در آن هنگام که مادرم خدیجه علیهاالسلام همسر شما گردید، همه ی اموال خود را در راه شما به تهی دستان بخشید، کار به جایی رسید که فقیری به در خانه ی شما آمد و تقاضای لباس کرد، در خانه لباسی وجود نداشت، شما پیراهن خود را از تن بیرون آورده و به او دادید، از این رو این آیه (29- اسراء) نازل شد: و لا تبسطها کل البسط فتقعد ملوما محسورا
و بیش از حد دستت را مگشا تا مورد سرزنش قرار گیری و از کار فرومانی.
پیامبر صلی اللَّه علیه و آله تحت تأثیر محبت ها و خلوص دخترش زهرا علیهاالسلام قرار گرفت، قطره های اشک از چشمانش سرازیز شد، فاطمه علیهاالسلام را به نشانه ی محبت، به سینه اش چسبانید.(1)

	منابع
	(1) ریاحین الشریعه، ج 1، ص 105 و 106

	گره ها
	· انسان می تواند در عین فقر و نداری، دلی دریایی و وسیع داشته باشد و سخاوت به خرج دهد.
· تربیت فرزندان ریشه در چیزهایی دارد که آن ها در کودکی از والدین خود می بینند.
· خوشحال کردن دل یک بنده خدا در لحظات شیرین زندگی ما، شیرینی لحظات ما را دو چندان می کند.


	آسیب های اجتماعی
	1- تجمل گرایی
2- بخل و خساست
3- خود خواهی و خود محوری
4- فاصله طبقاتی

	پیوست قرآنی
	الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿۳ سوره مبارکه بقره ﴾
آنان كه به غيب ايمان مى ‏آورند و نماز را بر پا مى دارند و از آنچه به ايشان روزى داده‏ ايم انفاق مى كنند.

	شعر مرتبط
	هر که با زهراست احساس سخاوت می کند

« مور این وادی سلیمان را ضیافت می کند»

 

دست پخت فاطمه نان است و نانش جذبه است

هر که شد یکبار سائل کم کم عادت می کند

	حلقه اتّصال به تصویر بعدی

	حضرت زهرا ئی که در شب عروسی زیباترین انفاق را برای رضای خدا انجام داد خدا هم زیباترین هدیه عالم که وجود نازنین آقا امام حسن مجتبی علیه السلام است را به ایشان هدیه داد




12- ولادت امام حسن و حسین علیهما السلام
	
	
	فیش روایتگری

	
	
	روایتگری: عطر بهشت
فراز: پس از هجرت
موضوع ولادت امام حسن و حسین علیهما السلام: 
تصویر شماره: 12
	مخاطب

	1. عام
2. 


	متن عربی نرم افزار
	وَ جَاءَتْ‏ بِهِ‏ فَاطِمَةُ إِلَى‏ النَّبِيِ‏ يَوْمَ‏ السَّابِعِ‏ مِنْ‏ مَوْلِدِهِ‏ فِي‏ خِرْقَةٍ مِنْ‏ حَرِيرِ الْجَنَّةِ كَانَ جَبْرَئِيلُ نَزَلَ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ فَسَمَّاهُ حَسَناً

	خلاصه
	ولادت امام حسن علیه السلام اولین ثمره پیوند حضرت علی و زهرا سلام الله علیهما

	متن اصلی(خام)
	وُلِدَ أَبُو مُحَمَّدٍ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ع بِالْمَدِينَةِ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ سَنَةَ ثَلَاثٍ مِنَ الْهِجْرَةِ وَ جَاءَتْ‏ بِهِ‏ فَاطِمَةُ إِلَى‏ النَّبِيِ‏ يَوْمَ‏ السَّابِعِ‏ مِنْ‏ مَوْلِدِهِ‏ فِي‏ خِرْقَةٍ مِنْ‏ حَرِيرِ الْجَنَّةِ كَانَ جَبْرَئِيلُ نَزَلَ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ فَسَمَّاهُ حَسَناً وَ أَعَقَّ عَنْهُ كَبْشاً وَ وُلِدَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ع بِالْمَدِينَةِ يَوْمَ الْخَمِيسِ أَوْ يَوْمَ الثَّلَاثَاءِ لِخَمْسِ لَيَالٍ خَلَوْنَ مِنْ شَعْبَانَ سَنَةَ أَرْبَعٍ مِنَ الْهِجْرَةِ بَعْدَ أَخِيهِ بِعَشَرَةِ أَشْهُرٍ وَ عِشْرِينَ يَوْماً قَالَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ قَبِلْتُ فَاطِمَةَ الْحَسَنَ وَ الْحُسَيْنَ ع فَلَمَّا وُلِدَ الْحَسَنُ جَاءَ النَّبِيُّ ص فَقَالَ يَا أَسْمَاءُ هَاتِي بِابْنِي فَدَفَعْتُهُ إِلَيْهِ فِي خِرْقَةٍ صَفْرَاءَ فَرَمَى بِهَا النَّبِيُّ ص وَ قَالَ يَا أَسْمَاءُ أَ لَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ أَنْ لَا تَلُفُّوا الْمَوْلُودَ فِي خِرْقَةٍ صَفْرَاءَ فَلَفَّتْهُ فِي خِرْقَةٍ بَيْضَاءَ وَ دَفَعَتْهُ إِلَيْهِ فَأَذَّنَ فِي أُذُنِهِ الْيُمْنَى وَ أَقَامَ فِي الْيُسْرَى ثُمَّ قَالَ لِعَلِيٍّ أَيَّ شَيْ‏ءٍ سَمَّيْتَ ابْنِي فَقَالَ مَا كُنْتُ لِأَسْبِقَكَ بِاسْمِهِ وَ قَدْ كُنْتُ أُحِبُّ أَنْ أُسَمِّيَهُ حَرْباً فَقَالَ النَّبِيُّ ص وَ أَنَا لَا أَسْبِقُ بِاسْمِهِ رَبِّي عَزَّ وَ جَلَّ ثُمَّ هَبَطَ جَبْرَئِيلُ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ الْعَلِيُّ الْأَعْلَى يُقْرِئُكَ السَّلَامَ وَ يَقُولُ عَلِيٌّ مِنْكَ بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى وَ لَا نَبِيَّ بَعْدَكَ سَمِّ ابْنَكَ هَذَا بِاسْمِ‏
ابْنِ هَارُونَ قَالَ النَّبِيُّ وَ مَا اسْمُ ابْنِ هَارُونَ يَا جَبْرَئِيلُ قَالَ شَبَّرُ. قَالَ النَّبِيُّ ص لِسَانِي عَرَبِيٌّ قَالَ سَمِّهِ الْحَسَنَ فَسَمَّاهُ الْحَسَنَ … (1)
مضمون روایت
جابر بن عبدالله می گوید: هنگامی که حضرت زهرا امام حسن (ع) را به دنیا آورد، به امام علی (ع) گفت: برایش نام انتخاب کن. علی (ع) فرمود: من در نام گذاری این فرزند بر پیامبر (ص) پیش نمی گیرم. قنداقۀ امام حسن را خدمت رسول الله (ص) آوردند و گفتند، یا رسول الله، برایش نام انتخاب کن. پیامبر فرمود: در این نام گذاری بر خدای متعال سبقت نمی گیرم. پس خدای متعال به جبرئیل وحی فرستاد که محمد (ص) صاحب فرزند شد، به جانب وی برو، تبریک بگو، و به او بگو که علی نسبت به تو مثل هارون است نسبت به موسی، پس نام فرزند هارون را بر وی بگذار. جبرئیل بر پیامبر (ص) فرود آمد، تولد فرزند را از جانب خداوند بر وی تبریک گفت و گفت: خدای متعال فرمود: نام مولود فاطمه را به اسم پسر هارون نام گذاری کن. پیامبر فرمود: نام پسر هارون چیست؟ جبرئیل گفت: شبر.
پیامبر (ص) فرمود: زبان ما عربی است! پس جبرئیل در جواب گفت: او را حسن نام بگذار و پیامبر نام حسن را برایش برگزید(2)

	منابع
	(1) )فتال نيشابورى، محمد بن احمد، روضة الواعظين و بصيرة المتعظين (ط - القديمة)، ج‏1، ص: 154(
(2) (إعلام‏الوری، ج 1، ص 211- 212.)

	ناظر به آسیب های اجتماعی
	غفلت در تربیت دینی فرزندان

	پیوست قرآنی
	وَوَصَّیْنَا الإنْسَانَ بِوَالِدَیْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ کُرْهًا وَوَضَعَتْهُ کُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِینَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِی أَنْ أَشْکُرَ نِعْمَتَکَ الَّتِی أَنْعَمْتَ عَلَیَّ وَعَلَى وَالِدَیَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِی فِی ذُرِّیَّتِی إِنِّی تُبْتُ إِلَیْکَ وَإِنِّی مِنَ الْمُسْلِمِینَ ﴿احقاف١٥﴾
ما به انسان توصیه كردیم كه به پدر و مادرش نیكى كند، مادرش او را با ناراحتى حمل مى‏كند و با ناراحتى بر زمین مى‏گذارد; و دوران حمل و از شیر بازگرفتنش سى ماه است; تا زمانى كه به كمال قدرت و رشد برسد و به چهل سالگى بالغ گردد مى‏گوید: «پروردگارا! مرا توفیق ده تا شكر نعمتى را كه به من و پدر و مادرم دادى بجا آورم و كار شایسته‏اى انجام دهم كه از آن خشنود باشى، و فرزندان مرا صالح گردان; من به سوى تو بازمى‏گردم و توبه مى‏كنم، و من از مسلمانانم!»

	شعر مرتبط
		از حريم فاطمه در نيمه ماه صيام



	چهره ماه حسن تابيده با وجه حسن



	ميوه بستان زهراء نور چشم مصطفى



	پاره قلب علىّ بن ابى طالب ، حسن




	حلقه اتّصال به تصویر بعدی

	ارتباط با خدا و عنایت ویژه خدا  به حضرت زهرا و آقا امیرالمومنین علیهما السلام باعث نمیشود که حضرت برای امرار معاش تلاش نکنندبلکه ازانجام هیچ  کاری ابانداشتند



13-کار در قبا
	روایتگری: عطر بهشت
فراز:  پس از هجرت
موضوع: کار قبا
تصویر شماره: 13
	مخاطب
	1. جوانان
2. عام
3. زنان

	حضرت امیر به خانه آمدند و دیدند که زهرای مرضیه از فرط نداشتن ما یحتاج زندگی بچه ها را مشغول به بازی و سرگرمی کرده تا گرسنگی را فراموش کنند، لذا دلو آبی را برداشتند به طرف چاههای اطراف قبا رفتند و برای افراد کار می کردند و در قبال هر دلو آب یک عدد خرما اجرت دریافت می کردند.

	پیوست قرآنی
	فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
چون نماز گزارده شد در روز زمين پراكنده گرديد و فضل خدا را جويا شويد و خدا را بسيار ياد كنيد.

	شعر مرتبط 
	برو کار می کن مگو چیست کار       که سرمایه جاودانیست کار

	حلقه اتّصال به تصویر بعدی

	حضرت علی و زهرا دو بال برای پرواز ملکوتی فرزندانشان بودند علی با کار در بیرون از منزل و نشان دادن روحیه کار و تلاش و فاطمه با نشان دادن راه و رسم بندگی در عرصه های مختلف فرزندانشان را به خدا نزدیکتر می‌کردند







14.دعا کردن حضرت برای همسایه
	
	
	فیش روایتگری

	
	
	روایتگری: عطر بهشت
فراز: پس از هجرت
موضوع: دعا کردن حضرت برای همسایه

تصویر شماره: 14
	مخاطب

	3. عام
4. 


	متن عربی نرم افزار
	الجارُ ثُمَّ الدّارُ

	خلاصه
	حضرت زهرا سلام الله علیها در دعا دیگران را بر خود مقدم می داشتند

	متن اصلی(خام)
	امام حسن مجتبى عليه السّلام در باره چگونگى دعا كردن مادرش حضرت فاطمه عليها السّلام گويد:
كانت فاطمة إذا دعت تدعو للمؤمنين و المؤمنات و لا تدعو لنفسها، فقلت لها: يا امّاه لم لا تدعين لنفسك كما تدعين لغيرك؟فقالت: يا بنىّ! الجار ثمّ الدّار.(1) 
 ترجمه: 
فاطمه عليها السّلام هر گاه دعا مى‏كرد زنان و مردان مؤمن را دعا مى‏نمود و براى خود دعايى نمى‏كرد، به او گفتم:
اى مادر! چرا همان طور كه براى آنها دعا مى‏كنى، براى خود دعا نمى‏كنى؟
فرمود: فرزندم! اوّل همسايه بعد خودت.(2) 

	منابع
	(1)( كشف الغمة، ج 2 ص 94- مصباح الانوار، ص 226- روضة الواعظين، ص 386- علل الشرائع، ج 1 ص 182- كشف الغطاء، ص 309- مستدرك الوسائل، ج 5 ص 244- بحار الانوار، ج 43 ص 82- بحار الانوار، ج 90 ص 388.)
(2)مجلسى، محمد باقر بن محمد تقى، زندگانى حضرت زهرا عليها السلام ( ترجمه جلد 43 بحار الأنوار  ترجمه روحانى)


	
گره ها



	1-با خبر بودن از حال همدیگر 
2-ارتباط با همسایه ها
3- امام راحل زمانی که در فرانسه بود با اینکه همسایه ها مسیحی بودن چقدر احترام می کذاشت که هنوز به یاد ایشان هستند 
4-الگو برداری فرزندان از اعمال والدین

	ناظر به آسیب های اجتماعی
	سستی در عبادت
غفلت در تربیت دینی فرزندان

	پیوست قرآنی
	وَاعْبُدُواْ اللّهَ وَلاَ تُشْرِکُواْ بِهِ شَیْئًا وَبِالْوَالِدَیْنِ إِحْسَانًا وَبِذِی الْقُرْبَى وَالْیَتَامَى وَالْمَسَاکِینِ وَالْجَارِ ذِی الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالجَنبِ وَابْنِ السَّبِیلِ وَمَا مَلَکَتْ أَیْمَانُکُمْ إِنَّ اللّهَ لاَ یُحِبُّ مَن کَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا؛
(آیه ۳۶ سوره نساء )
 و خدا را بپرستید و چیزى را با او شریک مگردانید و به پدر و مادر احسان کنید و در باره خویشاوندان و یتیمان و مستمندان و همسایه خویش و همسایه بیگانه و همنشین و در راه‏ مانده و بردگان خود [نیکى کنید] که خدا کسى را که متکبر و فخرفروش است دوست نمى‏‌دارد».

	شعر مرتبط
	رحمت و جود و سخا جلوه اي از آيۀ توست
که مُقدّم به تو يا فاطمه همسايۀ توست


	حلقه اتّصال به تصویر بعدی

	جلوه‌های مختلف بندگی حضرت زهرا در سراسر زندگی اش مشهود است از ارتباط فردی با خدا تا عبادت جمعی 




15.اطعام مسکین و یتیم و اسیر
	
	
	فیش روایتگری

	
	
	روایتگری: 
فراز:  
موضوع: ا اطعام مسکین و یتیم و اسیر
تصویر:15
	مخاطب

	5. جوانان
6. عام
7. زنان
8. 


	متن عربی نرم افزار
	وَ یُطْعِمُونَ الطَّعامَ عَلى حُبِّهِ مِسْکیناً وَ یَتیماً وَ أَسیراً

	خلاصه
	بخشیدن اهل بیت غذای خودشان را به مسکین و یتیم و اسیر درحالی خود نیاز به آن غذا داشتن

	متن اصلی(خام)
	الإمام الصادق علیه السلام فی بَیانِ سَبَبِ نُزولِ قَولِهِ تَعالی : وَ یُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَی حُبِّهِ مِسْکِینًا وَ یَتِیمًا وَ أَسِیرًا ... کانَ عِندَ فاطِمَهَ علیهاالسلام شَعیرٌ فَجَعَلوهُ عَصیدَهً ، فَلَمّا أنضَجوها ووَضَعوها بَینَ أیدیهِم ، جاءَ مِسکینٌ ، فَقالَ المِسکینُ : رَحِمَکُمُ اللّهُ ، أطعِمونا مِمّا رَزَقَکُمُ اللّهُ ، فَقامَ عَلِیٌّ علیه السلام فَأَعطاهُ تُلُثَها . فَمالَبِثَ أن جاءَ یَتیمٌ ، فَقالَ الیَتیمُ : رَحِمَکُمُ اللّهُ أطعِمونا مِمّا رَزَقَکُمُ اللّهُ ، فَقامَ عَلِیٌّ علیه السلام فَأَعطاهُ ثُلُثَها الثّانی ، فَما لَبِثَ أن جاءَ أسیرٌ ، فَقالَ الأَسیرُ : یرحَمکُمُ اللّهُ ، أطعِمونا مِمّا رَزَقَکُمُ اللّهُ ، فَقامَ عَلِیٌّ علیه السلام فَأَعطاهُ الثُّلُثَ الباقِیَ وما ذاقوها ، فَأَنزَلَ اللّهُ فیهِم هذِهِ الآیَهَ إلی قَولِهِ : «وَ کَانَ سَعْیُکُم مَّشْکُورًا(1)
 امام صادق علیه السلام در توضیح سبب نزول این سخن خداوند متعال : و خوراک رابا وجودِ دوست داشتنش به بینوا و یتیم و اسیر اطعام می کنند:فاطمه علیهاالسلام مقداری جو داشت که از آن کاچی فراهم آوردند . چون آن راپختند و برای خوردن در پیش روی خود نهادند ، مسکینی بیامد و گفت : خداوند به شما رحم کند! از آنچه خداوند، روزی تان کرده ، به ما غذا بدهید . علی علیه السلام برخاست و یک سومِ خوراک را بدو داد . طولی نکشید که یتیمی آمد و گفت : خداوند به شما رحم کند! از آنچه خداوند، روزی تان کرده ، به ما غذا بدهید . علی علیه السلام برخاست و یک سومِ خوراک را بدو داد و سپس اسیری بیامد و گفت : خداوند بر شما رحم کند! از آنچه خداوند، روزی تان کرده ، به ما غذا بدهید . علی علیه السلام برخاست و یک سومِ باقی مانده خوراک را بدو داد و هیچ کدام، آن خوراک را نچشیدند . پس خداوند سبحان در حقّ آنها این آیه را نازل فرمود وَ یُطْعِمُونَ الطَّعامَ عَلى حُبِّهِ مِسْکیناً وَ یَتیماً وَ أَسیراً

	منابع
	(1 تفسیر القمّی : ج 2 ص 398 ، مجمع البیان : ج 10 ص 612 ، بحار الأنوار : ج 35 ص 243.))

	گره ها
	1-ایثار در راه خدا سرلوحه سیره عملی اهل بیت علیهم السلام است
2- اخلاص عامل اصلی قبولی اعمال در پیشگاه خداوند است

	آسیبها ی اجتماعی
	1-توجه نکردن به مستضعفین جامعه
2-غفلت از عبادت جمعی در خانواده

	پیوست قرآنی
	« و یوثرون علی انفسهم و لو کان بهم خصاصه» سوره حشر آیه 9 
 (. . . و آنان ایثار میکنند و ترجیح میدهند دیگران را بر خودشان، گرچه خود آنها محتاج باشند).

	شعر مرتبط
	

	حلقه اتّصال به تصویر بعدی
	وقتی آموزه‌های دینی حضرت زهرا سلام الله علیها بانوان شجاعی مثل همسر عمربن جَموح راتربیت میکنه ببینید خود حضرت  درکشاکش جنگ احد   چه میکنند ؟؟
در احد چه شد که همسر عمروبن جموح که از احد برمیگشت وقتی ازاوسوال کردند چه خبر گفت خدا ازرسول ومومنین دفع بلا کرد مگر چه اتفاقی افتاده بود




16.زنان فاطمی
	
	
	فیش روایتگری

	
	
	روایتگری: عطر بهشت
فراز: پس از هجرت
موضوع: زنان فاطمی

تصویر شماره: 16
	مخاطب

	9. عام
10. 


	متن عربی نرم افزار
	(قُلنا: مَا الخَبر؟ قالت: خيراً،دَفَعَ اللَّهُ عَنْ رَسُولِه و عَنْ المُؤمِنيِن فقُلنا: مَاهَذا ؟  قَالَت: أَخي وزُوجي)


	خلاصه
	از همسر عمرو ابن جموح پرسیدند ماالخبر؟ گفت : خوش خبری! خدا دفع بلا از مومنین و رسول خدا کرد. پرسیدند: این ها چیه روی شتر گذاشتی؟؟ با متانت تمام گفت: همسرم و برادرم...

	متن اصلی(خام)
	قال الواقدی و کان عمرو بن الجموح رجلا أعرج فلما کان یوم أحد و کان له بنون أربعه یشهدون مع النبی ص المشاهد أمثال الأسد أراد قومه أن یحبسوه وقالوا أنت رجل أعرج و لاحرج علیک و قدذهب بنوک مع النبی ص قال بخ یذهبون إلی الجنه وأجلس أناعندکم فقالت هند بنت عمرو بن حزام امرأته کأنی أنظر إلیه مولیا قدأخذ درقته و هو یقول أللهم لاتردنی إلی أهلی فخرج ولحقه بعض قومه یکلمونه فی القعود فأبی وجاء إلی رسول الله ص فقال یا رسول الله إن قومی یریدون أن یحبسونی عن هذاالوجه والخروج معک و الله إنی لأرجو أن أطأ بعرجتی هذه فی الجنه فقال له أما أنت فقد عذرک الله و لاجهاد علیک فأبی فقال النبی ص لقومه وبنیه لاعلیکم أن تمنعوه لعل الله یرزقه الشهاده فخلوا عنه فقتل یومئذ شهیدا و کان أبوطلحه یحدث یقول نظرت إلی عمرو بن الجموح حین انکشف المسلمون ثم ثابوا و هو فی الرعیل الأول لکأنی أنظر إلی ضلعه و هویعرج فی مشیته و هو یقول أنا و الله مشتاق إلی الجنه ثم أنظر إلی ابنه یعدو فی أثره حتی قتلا جمیعا.
قال الواقدی وکانت عائشه خرجت فی نسوه تستروح الخبرو لم یکن قدضرب الحجاب یومئذ حتی کانت بمنقطع الحره وهی هابطه من بنی حارثه إلی الوادی لقیت هندا بنت عمرو بن حزام أخت عبد الله بن عمرو بن حزام تسوق بعیرا لها علیه زوجها عمرو بن الجموح وابنها خلاد بن عمرو بن الجموح وأخوها عبد الله بن عمرو بن حزام أبوجابر بن عبد الله فقالت لها عائشه عندک الخبر فما وراءک فقالت هند خیر أما رسول الله ص فصالح و کل مصیبه بعده جلل واتخذ الله من المؤمنین شهداءوَ رَدّ اللّهُ الّذِینَ کَفَرُوا بِغَیظِهِم لَم یَنالُوا خَیراً وَ کَفَی اللّهُ المُؤمِنِینَ القِتالَ وَ کانَ اللّهُ قَوِیّا عَزِیزاً. قلت هکذا وردت الروایه وعندی أنها لم تقل کل ذلک ولعلها قالت وَ رَدّ اللّهُ الّذِینَ کَفَرُوا بِغَیظِهِم لا غیر و إلافکیف یواطئ کلامها آیه من کلام الله تعالی أنزلت بعدالخندق والخندق بعدأحد هذا من البعید جدا. قال فقالت لها عائشه فمن هؤلاء قالت أخی وابنی وزوجی قتلی قالت فأین تذهبین بهم قالت إلی المدینه أقبرهم بهاحل حل تزجر بعیرها فبرک البعیر فقالت عائشه لثقل ماحمل قالت هند ماذاک به لربما حمل مایحمله البعیران ولکنی أراه لغیر ذلک فزجرته فقام فلما وجهت به إلی المدینه برک فوجهته راجعه إلی أحد فأسرع فرجعت إلی النبی ص فأخبرته بذلک فقال إن الجمل لمأمور هل قال عمرو شیئا قالت نعم إنه لماوجه إلی أحد استقبل القبله ثم قال أللهم لاتردنی إلی أهلی وارزقنی الشهاده فقال ص فلذلک الجمل لایمضی إن منکم یامعشر الأنصار من لوأقسم علی الله لأبره منهم عمرو بن الجموح یاهند مازالث الملائکه مظله علی أخیک من لدن قتل إلی الساعه ینظرون أین یدفن ثم مکث رسول الله ص فی قبرهم ثم قال یاهند قدترافقوا فی الجنه جمیعا عمرو بن الجموح بعلک وخلاد ابنک و عبد الله أخوک فقالت هند یا رسول الله فادع الله لی عسی أن یجعلنی معهم .(1)
متن فارسی به دو صورت نقل شده با کمی اختلاف
1-مسلمانان گروه گروه به سوی جبهه جنگ احد می شتافتند. عمر و بن جموح که مردی لنگ بود، چهار پسر دلاور مانند شیر داشت، همه در کنار رسول خدا عازم جبهه بودند. شور و شوق سربازان احساسات پاک عمر بن جموح راتحریک کرد تصمیم گرفت که او نیز در جبهه شرکت کند. لباس جنگی پوشید، خود را برای حرکت به سوی احد آماده کرد. برخی خویشان به او گفتند: تو نمی توانی به علت پیری و لنگی پا، به خوبی از عهده جنگ برآیی و خدا هم جهاد را بر تو واجب نکرده است، بهتر آن است در مدینه بمانی! و همین چهار فرزند رشید را که به میدان نبرد می فرستی کافی است. عمرو گفت: رواست مسلمانان به میدان جهاد بروند و سرانجام به فیض شهادت رسیده وارد بهشت شوند اما من محروم بمانم؟ هر چه کردند نتوانستند این مرد الهی را از تصمیمش منصرف کنند و بالاخره قرار شد محضر پیامبر برسند و از ایشان کسب تکلیف نمایند. خدمت پیامبر آمد عرض کرد: یا رسول الله! من می خواهم همراه مسلمانان در جنگ شرکت کنم و عاقبت به فیض شهادت برسم اما خویشانم نمی گذارند و شدیدا علاقمندم با این پای لنگم وارد بهشت شوم.
پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود: تو معذوری، جهاد بر تو واجب نیست. سپس حضرت به خویشان او فرمود:
اگر چه جهاد بر او واجب نیست ولی شما نباید مانع شوید و او را از جهاد بازدارید وی را به حال خود بگذارید، تا اگر میل داشت در جهاد شرکت کند. شاید هم به فیض شهادت نایل گردد.
عمرو خوشحال از محضر پیغمبر صلی الله علیه و آله بیرون آمد و با همه خویشان خداحافظی کرد و از منزل بیرون آمد، خواست به سوی جبهه حرکت دست به دعا برداشت و گفت: خدایا! مرا به خانه پاز مگردان!
عمرو به سوی جبهه جنگ حرکت کرد و در میدان با قدرت تمام جنگید سرانجام با یکی از فرزندانش شهید شد.
پس از پایان جنگ همسر عمرو به سوی جبهه آمد این بانوی محترمه پیکر شوهر و پسرش را پیدا کرد، دید برادرش نیز به فیض شهادت رسیده است. هر سه پیکر را بر شتر نهاد و به سوی مدینه حرکت تا در قبرستان بقیع به خاک بسپارد. وقتی در بین راه به مکانی رسید شتر از حرکت بازماند و به سوی مدینه حرکت نکرد، لکن وقتی به سوی احد برمی‌گشت به سرعت حرکت می نمود، این صحنه چندین بار تکرار شد.
همسر عمرو قضیه را نفهمید برای حل این مشکل خدمت پیامبر صلی الله علیه و آله آمد و جریان را عرض کرد.
پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: شتر مأموریتی دارد! آیا وقتی شوهرت به سوی میدان حرکت کرد سخنی گفت؟ دعایی کرد؟ زن گفت : بلی یا رسول الله! وقتی می خواست به سوی احد حرکت کند در آخرین لحظات رو به قبله ایستاد و چنین دعا کرد: اللهم لا تردنی الی اهلی وارزقنی الشهاده خدایا مرا به خانواده ام باز مگردان و به فیض شهادت برسان! رسول خدا فرمود: خداوند دعای او را مستجاب کرده، به این جهت شتر پیکر او را به سوی مدینه حمل نمی کند پیامبر دستور داد جنازه ها را به احد بردند. سپس رسول خدا صلی الله علیه و آله روی به مسلمانان کرد و فرمود: در میان شما کسانی هستند که اگر خدا را به وجود او سوگند دهید قطعا شما را مورد لطفش قرار می دهد، عمرو بن جموح یکی از آنان است. آنکاه پیکر آن سه شهید را با دیگر شهدا در احد دفن کرد و اندکی در داخل قبرآنان توقف کرد و از قبر بیرون آمد و فرمود:  این سه شهید در بهشت نیز با هم خواهند بود.
همسر عمرو از رسول خدا درخواست دعا کرد و گفت: یا رسول الله! دعا کنید خداوند مرا هم با اینها همنشین و محشور نماید. پیامبر صلی الله علیه و آله نیز درباره این بانوی ارزشمند دعا کرد. (2)


	منابع
	1( شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید  ص 263 ، 262)
2(بحار: ج 50، ص 253 و ج 70، ص 117 و ج 72، ص 163 و ج 79، ص 302.) 


	گره ها
	1-حضرت زهرا سلام الله علیها الگوی برای تمام بشریت هستند حتی امام معصوم می فرمایند:
فی ابنه رسول الله لی اسوه حسنه
2-بهترین الگو انسان را در همه سختی ها نجات می دهد

	آسیب
	الگو نامناسب برای زنان
اسطوره شدن زنان بیخود و فاسد

	پیوست قرآنی
	و ضرب الله مثلا للذین آمنوا امراة فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنة و نجنی من فرعون و عمله و نجنی من القوم الظالمین (تحریم، 11)

برای کسانی که ایمان آوردند خداوند همسر فرعون را مثل آورده آنگاه که گفت: پروردگارا پیش خود در بهشت برای من خانه ای بساز ومرا از فرعون وکردارش نجات بخش ومرا از دست مردم ستمگر برهان.

	شعر مرتبط
	تو آمدی و زن به جمال خدا رسید        انسان دردمند به درک دعا رسید
تو آمدی و مهر و وفا آفریده شد          تو آمدی و نوبت عشق و حیا رسید
هاجر هر آن چه هروله کرد از پی تو کرد     آخر به حاجت تو به سعی صفا رسید
احمد (ص)اگر به عرش فرا رفت با تو رفت      مولا اگر رسید به حق با شما رسید


	حلقه اتّصال به تصویر بعدی
	در جنگهای صدر اسلام حضرت زهرا سلام الله علیها و زنان مومنه و شجاع نقش موثری داشتند خصوصا در رابطه با روحیه دادن به رزمندگان 




17.جراحات پیامبر در جنگ احد
	
	
	فیش روایتگری

	
	
	روایتگری: عطر بهشت
فراز:  
موضوع: جراحات پیامبر در جنگ احد

تصویر شماره: 17
	مخاطب

	11. جوانان
12. عام
13. زنان
14. 


	متن عربی نرم افزار
	إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ  وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ)

	خلاصه
	در جنگ احد بود که دندان های میانی پیامبر شکست، صورت او شکاف و یاران پیامبر فرار کردند.حضرت زهرا سلام الله علیها خودشان را رساندند و به کمک حضرت علی علیه السلام زخمهای پیامبر را مداوا کردند

	متن اصلی(خام)
	الشفا بتعریف حقوق المصطفی :رُوِیَ أنَّ النَّبِیَّ صلی الله علیه و آله لَمّا کُسِرَت رَباعِیَتُهُ وشُجَّ وَجهُهُ یَومَ اُحُدٍ ، شَقَّ ذلِکَ عَلی أصحابِهِ شَقّا شَدیدا ، وقالوا لَو دَعَوتَ عَلَیهِم ، فَقالَ : إ نّی لَم اُبعَث لَعّانا ولکِنّی بُعِثتُ داعِیا ورَحمَهً ، اللّهُمَّ اهدِ قَومی فَإِنَّهُم لا یَعلَمونَ (1)
المعجم الکبیر عن سهل بن سعد :شَهِدتُ النَّبِیَّ صلی الله علیه و آله حینَ کُسِرَت رَباعِیَتُهُ ، وجُرِحَ وَجهُهُ ، وهُشِمَتِ البَیضَهُ عَلی رَأسِهِ ، وإنّی لَأَعرِفُ مَن یَغسِلُ الدَّمَ عَن وَجهِهِ ، ومَن یَنقُلُ عَلَیهِ الماءَ ، وماذا جُعِلَ عَلی جُرحِهِ حَتّی رَقَأَ الدَّمُ . کانَت فاطِمَهُ بِنتُ مُحَمَّدٍ رَسولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله تَغسِلُ الدَّمَ عَن وَجهِهِ ، وعَلِیٌّ علیه السلام یَنقُلُ الماءَ إلَیها فی مِجَنَّهٍ ، فَلَمّا غَسَلَتِ الدَّمَ عَن وَجهِ أبیها أحرَقَت حَصیرا حَتّی إذا صارَت رَمادا ، أخَذَت مِن ذلِکَ الرَّمادِ فَوَضَعَتهُ عَلی وَجهِهِ حَتّی رَقَأَ الدَّمُ ، ثُمَّ قالَ یَومَئِذٍ : اِشتَدَّ غَضَبُ اللّهِ عَلی قَومٍ کَلَموا وَجهَ رَسولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله . ثُمَّ مَکَثَ ساعَهً ، ثُمَّ قالَ : اللّهُمَّ اغفِر لِقَومی فَإِنَّهُم لا یَعلَمونَ(2)
ترجمه
 الشفا بتعریف حقوق المصطفی :روایت شده است که چون در جنک اُحد ، دندان های میانین پیامبر صلی الله علیه و آله شکست و صورتش شکافته شد، این حادثه بر یارانش سخت گران آمد و گفتند : کاش نفرینشان کنی ! فرمود : من برای لعن [و نفرین] مبعوث نشده ام ؛ بلکه برای دعوت [به حق] و از سر مِهر ، برانگیخته گشته ام . بار خدایا! قوم مرا هدایت فرما ، که آنان نادان اند.
المعجم الکبیر به نقل از سهل بن سعد : زمانی که دندان های میانین پیامبر صلی الله علیه و آله شکست و چهره ایشان مجروح گشت و کلاه خود ایشان شکافت ، من خود، شاهد بودم و می‌دانم چه کسی خون از چهره اش می شست و چه کسی آب برایش می آورد و نیز بر زخمش چه نهادند تا خون ، بند آمد. فاطمه دختر محمّد ، پیامبر خدا ، خون از چهره اش می شست و علی علیه السلام در سپری برایش آب می آورد . چون فاطمه خون از چهره پدرش شست ، حصیری را آتش زد و خاکستر که شد ، مقداری از آن خاکستر را برداشت و بر صورت ایشان نهاد و خون ، بند آمد. سپس [پیامبر صلی الله علیه و آله ] در آن روز فرمود : خشم خداوند ، سخت است سخت باد! بر قومی که صورت پیامبر خدا را مجروح ساختند. سپس لختی درنگ کرد و آن گاه فرمود : بار خدایا! قوم مرا بیامرز ، که آنان نادان اند.


	منابع
	(1) (الشفا بتعریف حقوق المصطفی : ج 1 ص 105 ، سبل الهدی والرشاد : ج 7 ص 21 نقلاً عن شُعب الإیمان)
(2) ( المعجم الکبیر : ج 6 ص 162 ح 5862 .)

	
گره ها



	1- هرکاری خصوصاهدایت مردم گمراه صبروحوصله زیاد می طلبد
2- پیامبران الهی و ائمه علیهم السلام دراوج نامهربانی وآزارو اذیت مردم آنهارانه تنها نفرین نمی کردند بلکه آنهارا دعا می نمودند
3- یا رسول الله ص حضرت زهرا س با دستان مبارکشان خون را از چهره شما پاک میکردند ایشان با نگاه پر مهرشان غم را از چهره شما میزدودند اما ای کاش بودید و شما هم آن زمان که غم بر دل بی بی دو عالم سنگینی میکرد ایشان را تسلی میدادید


	آسیبهای اجتماعی
	پیمان شکنی و فراموشی بیعت با پیامبر صلی الله علیه و آله

	پیوست قرآنی
	یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا إِذا لَقیتُمُ الَّذینَ کَفَرُوا زَحْفاً فَلا تُوَلُّوهُمُ الأَدْبارَ
وَ مَنْ یُوَلِّهِمْ یَوْمَئِذ دُبُرَهُ إِلاّ مُتَحَرِّفاً لِقِتال أَوْ مُتَحَیِّزاً إِلى فِئَة فَقَدْ باءَ بِغَضَب مِنَ اللّهِ وَ مَأْواهُ جَهَنَّمُ وَ بِئْسَ الْمَصیرُ(انفال15و16)
اى کسانى که ایمان آورده اید! هنگامى که با انبوه کافران در میدان نبرد رو به رو شوید، به آنها پشت نکنید (و فرار ننمائید)!
و هر کس در آن هنگام به آنها پشت کند ـ مگر آن که هدفش کناره گیرى از میدان براى حمله مجدد، و یا به قصد پیوستن به گروهى (از مجاهدان) بوده باشد ـ (چنین کسى) به غضب خدا گرفتار خواهد شد; و جایگاه او جهنم است، و چه بد جایگاهى است!

	شعر مرتبط
	

	
حلقه اتّصال به تصویر بعدی

	[bookmark: _GoBack]ضرورت تغییردهنده بسیاری ازرفتارهاست زهراکه دراوج حیاوعفت است برای حفظ دین وپیامبر درجنگ احد بهتر و مثمرثمرتر از بسیاری ازمردها عمل می کرد. اما همین زهرا در وقت مواجهه بانامحرم حریمها را به خوبی رعایت می کند.




18.روبرو شده با مرد نابینا
	
	
	فیش روایتگری

	
	
	روایتگری: عطر بهشت
فراز: پس از هجرت
موضوع: روبرو شده با مرد نابینا
تصویر شماره: 18
	مخاطب

	15. عام
16. زنان


	متن عربی نرم افزار
	اسْتَأْذَنَ‏ أَعْمَى‏ عَلَى‏ فَاطِمَةَ‏ فَحَجَبَتْهُ

	خلاصه
	مرد نابینائى وارد منزل شد و حضرت زهراء علیها السلام پنهان گشت ، وقتى رسول خدا صلّى اللّه علیه و آله علّت آن را جویا شد؟ در پاسخ پدر اظهار داشت : اگر آن نابینا مرا نمى بیند، من او را مى بینم

	متن اصلی(خام)
	نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِيِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع‏ اسْتَأْذَنَ‏ أَعْمَى‏ عَلَى فَاطِمَةَ ع فَحَجَبَتْهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَهَا لِمَ حَجَبْتِيهِ وَ هُوَ لَا يَرَاكِ فَقَالَتْ ع إِنْ لَمْ يَكُنْ يَرَانِي فَإِنِّي أَرَاهُ وَ هُوَ يَشَمُّ الرِّيحَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَشْهَدُ أَنَّكِ بَضْعَةٌ مِنِّي
ترجمه:
قطب الدين راوندى (573 ه) در كتاب نوادر از على عليه السّلام نقل كرده:
شخصى كه نابينا بود از حضرت فاطمه اجازه خواست تا به حضور او برود، حضرت فاطمه اجازه داد ولى در طول ملاقات حجاب بر سر داشت.
پيامبر خدا صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم به او فرمود: چرا حجاب در بر نمودى در حالى كه او تو را نمى‏ديد؟
حضرت فاطمه گفت: اگر او مرا نمى‏بيند، من او را مى‏بينم، و او بوى تن مرا نيز حسّ مى‏كند.
پيامبر فرمود: شهادت مى‏دهم كه تو پاره‏اى از وجود من هستى.(1)

	منابع
	(3) زندگانى حضرت زهرا عليها السلام ( ترجمه جلد 43 بحار الأنوار) ترجمه روحانى ؛ ص398)( نوادر الراوندی: ص 119

	
گره ها



	[1]به خاطر سرزنش هم سن و سالان خود، نباید دست از حجاب و حیا برداشت 
[2] خوشا به حال اون کسی که با الگوگیری از شخصیت نورانی حضرت صدیقه طاهره(سلام الله علیها)؛ باعث نشر حجاب و عفت و تقوا در جامعه می شه

	آسیب های اجتماعی
	1-بی توجهی و بی اعتنائی به وعده های الهی
2-بی حجابی و بی عفتی

	پیوست قرآنی
	قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ 
 وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ...(30و31 نور)
به مردان مؤمن بگو ديدگان خويش را از نگاه به زنان اجنبى باز گيرند و فرجهاى خويش را نگهدارند اين براى ايشان پاكيزه تر است كه خدا از كارهايى كه مى كنيد آگاه است 
و به زنان با ايمان بگو چشم از نگاه به مردان اجنبى فرو بندند...

	شعر مرتبط
	ای زن به تو از فاطمه اینگونه خطاب است          ارزنده ترین زینت زن حفظ حجاب است

	حلقه اتّصال به تصویر بعدی

	وقتی پیامبر (ص)به خاطر این رفتار زیبای فاطمه (س)می‌فرمایند فاطمه بضعة منی ببینید خدای فاطمه چه تعبیر  زیبایی در شان فاطمه دارند؟




19-حدیث کساء
	
	
	فیش روایتگری

	
	
	روایتگری: عطر بهشت
فراز: پس از هجرت
موضوع: حدیث کساء
تصویر شماره: 19
	مخاطب

	17. عام
18. زنان


	متن عربی نرم افزار
	إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّـهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

	خلاصه
	رسول خدا(ص) با علی(ع) و فاطمه(س) و دو فرزندش حسن(ع) و حسین(ع)، کنار سفرهٔ فاطمه نشستند. پیامبر(ص) کسای خیبری(عبایی از بافته‌های مردم منطقه خیبر) را بر سر داماد و دختر و فرزندانش می‌کشد و با دست راست به آسمان اشاره می‌کند و می‌فرماید:«خدایا! اینان اهل بیت(ع) من هستند. پس هر گونه پلیدی را از آنها دور کن و کاملاً پاکشان گردان!» در اینجا خداوند آیه تطهیر را در شانشان نازل فرمودند

	متن اصلی(خام)
	رسول خدا(ص) با علی(ع) و فاطمه(س) و دو فرزندش حسن(ع) و حسین(ع)، کنار سفرهٔ فاطمه نشستند. پیامبر(ص) کسای خیبری(عبایی از بافته‌های مردم منطقه خیبر) را بر سر داماد و دختر و فرزندانش می‌کشد و با دست راست به آسمان اشاره می‌کند و می‌فرماید:«خدایا! اینان اهل بیت(ع) من هستند. پس هر گونه پلیدی را از آنها دور کن و کاملاً پاکشان گردان!» 
آن گاه جبرئیل امین، نازل شد و آیه تطهیر را خواند: إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّـهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿٣٣﴾ (ترجمه: ...خدا فقط مى‌خواهد آلودگى را از شما خاندان [پيامبر ]بزدايد و شما را پاك و پاكيزه گرداند.)[ احزاب–۳۳] 
امّ سلمه جلو آمد و گوشه کسا را بلند کرد ولی پیامبر(ص) کسا را از دست او کشید و مانع ورود او به جمع اهل بیت(ع) خود شد.امّ سلمه عرض کرد: آیا من در شمار اهل بیت نیستم؟ پیامبر(ص) خدا فرمود: تو در راه خیر و نیکی هستی، تو از همسران پیامبر خدایی


	منابع
	(حدیث الکساء عند اهل السنه، از سید مرتضی عسکری، چاپ اول ۱۳۹۵ ق، و چاپ دوم با افزودن منابع شیعی، ۱۴۰۲ ق؛)

	
گره ها



	خانواده سالم افراد سالمی را تحویل جامعه می دهد

	آسیب های اجتماعی
	1-تشطط عقاید در خانواده


	پیوست قرآنی
	«قُل لاَّ أَسْـَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِى الْقُرْبَى; به مردم بگو! براى تبليغ و رسالت، پاداش از شما نمى خواهم; مگر مودت و دوستى خويشانم».(شوری 23)

	شعر مرتبط
	چو زهرا مکين شد به زير کسا        کسا عزتی يافت بی انتها

محمد(ص)، علی(ع)، فاطمه(س) با حسن(ع)   حسين(ع) پنجمی شد در اين انجمن

چو رفتند اين پنج تن در کسا               کسا شد منور چو عرش خدا

رسول خدا از دو سوی کسا              سوی آسمان برد دست دعا

که يارب ز الطاف بی انتها                تو محظوظ کن اهل بيت مرا

هم اينان رعايت ز من می کنند         هم اين ها حمايت ز من می کنند


بود لحم ابدانشان لحم من           بود خونشان خون من در بدن

اذيت کند هر که اين چار تن         اذيت نموده ست بر جان من

کسی گر که غمگين کند حالشان      مرا کرده غمگين ز احوالشان

هر آن کس که جنگ است با اين چهار       مرا کرده با جنگ خودشان دچار

به صلحم اگر صلح گيرند پيش                وگرنه شود خاطر من پريش

هر آن کاو نمايد بر آنها ستيز               ستيزم به او موقع رستخيز

محبّ محبّان آنان منم                    به خشم بد انديششان دشمنم

بود اهل بيت من اين چار تن            که روشن ز آنان بود چشم من

من از اين چهار؛ اين چهار از منند          که پاکيزه گفتار و دل روشنند

خدايا به برکات و غفران خود              رضای خود و لطف و احسان خود

نما شامل حال اين چار تن                نظر کن خدايا ز رأفت به من

از آن ها پليدی همی دور کن                دل و ديده شان پر از نور کن

	حلقه اتّصال به تصویر بعدی

	حضرت زهرایی که خداوند دروصف او و اهل بیتش فرمود: انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت همه چیز در گرد محور او می چرخد که برای معرفی کردن پیامبر و علی و حسنین،خدا می فرماید: "هم فاطمه و ابوها و بعلها و بنوها"... تاجایی که پیامبر فقیر را هم به درب خانهی فاطمه ارجاع می دهند و نشانه خانه او را می دهند...



20.پیرمرد فقیر و گردنبند
	
	
	فیش روایتگری

	
	
	روایتگری: عطر بهشت
فراز: پس از هجرت
موضوع: پیرمرد فقیر و گردنبند
تصویر شماره: 20
	مخاطب

	19. عام
20. جوانان
21. مسئولین
22. بازاریان


	متن عربی نرم افزار
	مَا أَجِدُ لَكَ شَيْئاً وَ لَكِنَّ الدَّالَّ عَلَى الْخَيْرِ، کفاعِلِه

	خلاصه
	پیامبر اسلام فقیری را به خانه حضرت زهرا راهنمائی کرد که گردنبندی با برکت نصیبش شد که چند کار خیر از ناحیه این انفاق صورت گرفت و در نهایت به صاحب اصلی(حضرت زهرا سلام الله علیها) باز گشت.

	متن اصلی(خام)
	أَبِی عَلِیٍّ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ الْمَعْرُوقِ بِابْنِ الصَّقَّالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَعْقِلٍ الْعِچْلِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الصُّهْبَانِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ حَمْزَهَ بْنِ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِیهِ ع عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِیِّ قَالَ صَلَّی بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ص صَلَاهَ الْعَصْرِ فَلَمَّا انْفَتَلَ جَلَسَ فِی قِبْلَتِهِ وَ النَّاسُ حَوْلَهُ فَبَیْنَا هُمْ کَذَلِکَ إِذْ أَقْبَلَ إِلَیْهِ شَیْخٌ مِنْ مُهَاجِرَهِ الْعَرَبِ عَلَیْهِ سَمَلٌ قَدْ تَهَلَّلَ وَ أَخْلَقَ وَ هُوَ لَا یَکَادُ یَتَمَالَکُ کِبَراً وَ ضَعْفاً فَأَقْبَلَ عَلَیْهِ رَسُولُ اللَّهِ ص یَسْتَحِثُّهُ الْخَبَرَ فَقَالَ الشَّیْخُ یَا نَبِیَّ اللَّهِ أَنَا جَائِعُ الْکَبِدِ فَأَطْعِمْنِی وَ عَارِی الْجَسَدِ فَاکْسُنِی وَ فَقِیرٌ فَأَرْشِنِی فَقَالَ ص مَا أَجِدُ لَکَ شَیْئاً وَ لَکِنَّ الدَّالَّ عَلَی الْخَیْرِ کَفَاعِلِهِ انْطَلِقْ إِلَی مَنْزِلِ مَنْ یُحِبُّ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ یُحِبُّهُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ یُؤْثِرُ اللَّهَ عَلَی نَفْسِهِ انْطَلِقْ إِلَی حُجْرَهِ فَاطِمَهَ وَ کَانَ بَیْتُهَا مُلَاصِقَ بَیْتِ رَسُولِ اللَّهِ ص الَّذِی یَنْفَرِدُ بِهِ لِنَفْسِهِ مِنْ أَزْوَاجِهِ وَ قَالَ یَا بِلَالُ قُمْ فَقِفْ بِهِ عَلَی مَنْزِلِ فَاطِمَهَ فَانْطَلَقَ الْأَعْرَابِیُّ مَعَ بِلَالٍ فَلَمَّا وَقَفَ عَلَی بَابِ فَاطِمَهَ نَادَی بِأَعْلَی صَوْتِهِ السَّلَامُ عَلَیْکُمْ یَا أَهْلَ بَیْتِ النُّبُوَّهِ وَ مُخْتَلَفَ الْمَلَائِکَهِ وَ مَهْبِطَ جَبْرَئِیلَ الرُّوحِ الْأَمِینِ بِالتَّنْزِیلِ مِنْ عِنْدِ رَبِّ الْعَالَمِینَ فَقَالَتْ فَاطِمَهُ وَ عَلَیْکَ السَّلَامُ فَمَنْ أَنْتَ یَا هَذَا قَالَ شَیْخٌ مِنَ الْعَرَبِ أَقْبَلْتُ عَلَی أَبِیکِ سَیِّدِ الْبَشَرِ مُهَاجِراً مِنْ شُقَّهٍ وَ أَنَا یَا بِنْتَ مُحَمَّدٍ عَارِی الْجَسَدِ جَائِعُ الْکَبِدِ فَوَاسِینِی یَرْحَمُکِ اللَّهُ وَ کَانَ لِفَاطِمَهَ وَ عَلِیٍّ فِی تِلْکَ الْحَالِ وَ رَسُولِ اللَّهِ ص ثَلَاثاً مَا طَعِمُوا فِیهَا طَعَاماً وَ قَدْ عَلِمَ رَسُولُ اللَّهِ ص ذَلِکَ مِنْ شَأْنِهِمَا فَعَمَدَثْ فَاطِمَهُ إِلَی جِلْدِ کَبْشٍ مَدْبُوغٍ بِالْقَرَظِ کَانَ یَنَامُ عَلَیْهِ الْحَسَنُ وَ الْحُسَیْنُ فَقَالَتْ خُذْ هَذَا أَیُّهَا الطَّارِقُ فَعَسَی اللَّهُ أَنْ یَرْتَاحَ لَکَ مَا هُوَ خَیْرٌ مِنْهُ قَالَ الْأَعْرَابِیُّ یَا بِنْتَ مُحَمَّدٍ شَکَوْتُ إِلَیْکَ الْجُوعَ فَنَاوَلْتِینِی جِلْدَ کَبْشٍ مَا أَنَا صَانِعٌ بِهِ مَعَ مَا أَجِدُ مِنَ السَّغَبِ قَالَ فَعَمَدَتْ لَمَّا سَمِعَتْ هَذَا مِنْ قَوْلِهِ إِلَی عِقْدٍ کَانَ فِی عُنُقِهَا أَهْدَتْهُ لَهَا فَاطِمَهُ بِنْتُ عَمِّهَا حَمْزَهَ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَطَعَتْهُ مِنْ عُنُقِهَا وَ نَبَذَتْهُ إِلَی الْأَعْرَابِیِّ فَقَالَتْ خُذْهُ وَ بِعْهُ فَعَسَی اللَّهُ أَنْ یُعَوِّضَکَ بِهِ مَا هُوَ خَیْرٌ مِنْهُ فَأَخَذَ الْأَعْرَابِیُّ الْعِقْدَ وَ انْطَلَقَ إِلَی مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ وَ النَّبِیُّ ص جَالِسٌ فِی أَصْحَابِهِ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ أَعْطَتْنِی فَاطِمَهُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ هَذَا الْعِقْدَ فَقَالَتْ بِعْهُ فَعَسَی اللَّهُ أَنْ یَصْنَعَ لَکَ قَالَ فَبَکَی النَّبِیُّ ص وَ قَالَ وَ کَیْفَ لَا یَصْنَعُ اللَّهُ لَکَ وَ قَدْ أَعْطَتْکَهُ فَاطِمَهُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ سَیِّدَهُ بَنَاتِ آدَمَ فَقَامَ عَمَّارُ بْنُ یَاسِرٍ رَحْمَهُ اللَّهِ عَلَیْهِ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ أَ تَأْذَنُ لِی بِشِرَاءِ هَذَا الْعِقْدِ قَالَ اشْتَرِهِ یَا عَمَّارُ فَلَوِ اشْتَرَکَ فِیهِ الثَّقَلَانِ مَا عَذَّبَهُمُ اللَّهُ بِالنَّارِ فَقَالَ عَمَّارٌ بِکَمِ الْعِقْدُ یَا أَعْرَابِیُّ قَالَ بِشَبْعَهٍ مِنَ الْخُبْزِ وَ اللَّحْمِ وَ بُرْدَهٍ یَمَانِیَّهٍ أَسْتُرُ بِهَا عَوْرَتِی وَ أُصَلِّی فِیهَا لِرَبِّی وَ دِینَارٍ یُبْلِغُنِی إِلَی أَهْلِی وَ کَانَ عَمَّارٌ قَدْ بَاعَ سَهْمَهُ الَّذِی نَفَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنْ خَیْبَرَ وَ لَمْ یُبْقِ مِنْهُ شَیْئاًفَقَالَ لَکَ عِشْرُونَ دِینَاراً وَ مِائَتَا دِرْهَمٍ هَجَرِیَّهٌ وَ بُرْدَهٌ یَمَانِیَّهٌ وَ رَاحِلَتِی تُبْلِغُکَ أَهْلَکَ وَ شِبَعُکَ مِنْ خُبْزِ الْبُرِّ وَ اللَّحْمِ فَقَالَ الْأَعْرَابِیُّ مَا أَسْخَاکَ بِالْمَالِ أَیُّهَا الرَّجُلُ وَ انْطَلَقَ بِهِ عَمَّارٌ فَوَفَّاهُ مَا ضَمِنَ لَهُ وَ عَادَ الْأَعْرَاپِیُّ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص أَ شَبِعْتَ وَ اکْتَسَیْتَ قَالَ الْأَعْرَابِیُّ نَعَمْ وَ اسْتَغْنَیْتُ بِأَبِی أَنْتَ وَ أُمِّی قَالَ فَاجْزِ فَاطِمَهَ بِصَنِیعِهَا فَقَالَ الْأَعْرَابِیُّ اللَّهُمَّ إِنَّکَ إِلَهٌ مَا اسْتَحْدَتْنَاکَ وَ لَا إِلَهَ لَنَا نَعْبُدُهُ سِوَاکَ وَ أَنْتَ رَازِقُنَا عَلَی کُلِّ الْجِهَاتِ اللَّهُمَّ أَعْطِ فَاطِمَهَ مَا لَا عَیْنٌ رَأَتْ وَ لَا أُذُنٌ سَمِعَتْ فَأَمَّنَ النَّبِیُّ ص عَلَی دُعَائِهِ وَ أَقْبَلَ عَلَی أَصْحَابِهِ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَی فَاطِمَهَ فِی الدُّنْیَا ذَلِکَ أَنَا أَبُوهَا وَ مَا أَحَدٌ مِنَ الْعَالَمِینَ مِثْلِی وَ عَلِیٌّ بَعْلُهَا وَ لَوْ لَا عَلِیٌّ مَا کَانَ لِفَاطِمَهَ کُفْوٌ أَبَداً وَ أَعْطَاهَا الْحَسَنَ وَ الْحُسَیْنَ وَ مَا لِلْعَالَمِینَ مِثْلُهُمَا سَیِّدَا شَبَابِ أَسْبَاطِ الْأَنْبِیَاءِ وَ سَیِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّهِ وَ کَانَ بِإِزَائِهِ مِقْدَادٌ وَ عَمَّارٌ وَ سَلْمَانُ فَقَالَ وَ أَزِیدُکُمْ قَالُوا نَعَمْ یَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَتَانِی الرُّوحُ یَعْنِی جَبْرَئِیلَ ع أَنَّهَا إِذَا هِیَ قُبِضَتْ وَ دُفِنَتْ یَسْأَلُهَا الْمَلَکَانِ فِی قَبْرِهَا مَنْ رَبُّکِ فَتَقُولُ اللَّهُ رَبِّی فَیَقُولَانِ فَمَنْ نَبِیُّکِ فَتَقُولُ أَبِی فَیَقُولَانِ فَمَنْ وَلِیُّکِ فَتَقُولُ هَذَا الْقَائِمُ عَلَی شَفِیرِ قَبْرِی عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ ع أَلَا وَ أَزِیدُکُمْ مِنْ فَضْلِهَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ وَکَّلَ بِهَا رَعِیلًا مِنَ الْمَلَائِکَهِ یَحْفَظُونَهَا مِنْ بَیْنِ یَدَیْهَا وَ مِنْ خَلْفِهَا وَ عَنْ یَمِینِهَا وَ عَنْ شِمَالِهَا وَ هُمْ مَعَهَا فِی حَیَاتِهَا وَ عِنْدَ قَبْرِهَا وَ عِنْدَ مَوْتِهَا یُکْثِرُونَ الصَّلَاهَ عَلَیْهَا وَ عَلَی أَبِیهَا وَ بَعْلِهَا وَ بَنِیهَا فَمَنْ زَارَنِی بَعْدَ وَفَاتِی فَکَأَنَّمَا زَارَنِی فِی حَیَاتِی وَ مَنْ زَارَ فَاطِمَهَ فَکَأَنَّمَا زَارَنِی وَ مَنْ زَارَ عَلِیَّ بْنَ أَبِی طَالِبٍ فَکَأَنَّمَا زَارَ فَاطِمَهَ وَ مَنْ زَارَ الْحَسَنَ وَ الْحُسَیْنَ فَکَأَنَّمَا زَارَ عَلِیّاً وَ مَنْ زَارَ ذُرِّیَّتَهُمَا فَکَأَنَّمَا زَارَهُمَا فَعَمَدَ عَمَّارٌ إِلَی الْعِفْدِ فَطَیَّبَهُ بِالْمِسْکِ وَ لَفَّهُ فِی بُرْدَهٍ یَمَانِیَّهٍ وَ کَانَ لَهُ عَبْدٌ اسْمُهُ سَهْمٌ ابْتَاعَهُ مِنْ ذَلِکَ السَّهْمِ الَّذِی أَصَابَهُ بِخَیْبَرَ فَدَفَعَ الْعِقْدَ إِلَی الْمَمْلُوکِ وَ قَالَ لَهُ خُذْ هَذَا الْعِقْدَ فَادْفَعْهُ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص وَ أَنْتَ لَهُ فَأَخَذَ الْمَمْلُوکُ الْعِقْدَ فَأَتَی بِهِ رَسُولَ اللَّهِ ص وَ أَخْبَرَهُ بِقَوْلِ عَمَّارٍ فَقَالَ النَّبِیُّ انْطَلِقْ إِلَی فَاطِمَهَ فَادْفَعْ إِلَیْهَا الْعِقْدَ وَ أَنْتَ لَهَا فَجَاءَ الْمَمْلُوکُ بِالْعِقْدِ وَ أَخْبَرَهَا بِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ص فَأَخَذَتْ فَاطِمَهُ عَلَیْهَا السَّلَامُ الْعِقْدَ وَ أَعْتَقَتِ الْمَمْلُوکَ فَضَحِکَ الْغُلَامُ فَقَالَتْ مَا یُضْحِکُکَ یَا غُلَامُ فَقَالَ أَضْحَکَنِی عِظَمُ بَرَکَهِ هَذَا الْعِقْدِ أَشْبَعَ جَائِعاً وَ کَسَا عُرْیَاناً وَ أَغْنَی فَقِیراً وَ أَعْتَقَ عَبْداً وَ رَجَعَ إِلَی رَبِّهِ 
ترجمه
جابر بن عبد اللَّه انصاری گوید: روزی رسول خدا پس از به جای آوردن نماز عصر در محراب مسجد نشسته و مردم نیز اطراف او را گرفته بودند، در این حال پیر مردی از مهاجرین عرب که لباسهای کهنه ای بر تن داشت و از شدّت ضعف قدرت حفظ خود را نداشت به نزد ایشان آمد، پیامبر که متوجه حضور وی شده بود به سوی او نگریسته و از احوالش سؤال کرد.
پیر مرد گفت: ای محمّد! گرسنه ام غذایی به من بده، برهنه ام لباسی در اختیارم بگذار، فقیرم بی نیازم کن. پیامبر فرمود: من چیزی ندارم که به تو بدهم ولی تو را به جایی راهنمایی می‌کنم که راهنمای به خیر مانند عامل به خیر است، برخیز و به سوی خانه آن کسی برو که خدا و رسولش را دوست دارد، خدا و رسول هم وی را دوست می دارند، آن کسی که خدا را بر خود مقدّم می دارد، به سوی خانه فاطمه برو. سپس رسول خدا به بلال فرمود: برخیز و این اعرابی را تا در خانه فاطمه راهنمایی کن. آن پیر مرد همراه بلال رفت تا به در خانه فاطمه رسیدند و با صدای رسا گفت: السلام علیکم یا اهل بیت النبوّه و مختلف الملائکه و مهبط جبرئیل الرّوح الأمین بالتنزیل من عند ربّ العالمین
فاطمه فرمود: و علیک السلام، تو کیستی؟
پیر مرد گفت: من پیر مردی از عرب هستم که از راه دور به سوی پدر تو آمده ام، ای دختر محمّد! من برهنه ام و گرسنه ام، مرا یاری کن، خدا تو را رحمت کند.
 راوی گوید: آن زمان، هنگامی بود که پیامبر، علی و فاطمه سه روز بود که غذا نخورده بودند و رسول خدا هم از حال علی و زهرا آگاهی داشت. به هر حال حضرت فاطمه پوستینی را که حسن و حسین روی آن می‌خوابیدند به آن پیر مرد داده و گفت: این را بگیر شاید که خدا بهتر از آن را هم به تو عطا فرماید. 
 پیر مرد گفت: ای دختر محمّد! من از گرسنگی به تو شکایت می کنم و تو پوست گوسفندی را به من می دهی، من با وجود این ضعف و گرسنگی با این پوست چه کنم؟ و آن به چه درد من می خورد؟ راوی گوید: هنگامی که فاطمه این سخن را شنید گردن بند خود را که فاطمه بنت حمزه- دختر عمویش- برای وی هدیه کرده بود از گردن خویش باز کرد و به پیر مرد داد و گفت: 
 این گردنبند را بفروش، شاید خداوند مهربان بهتر از این را به تو عطا فرماید. پیر مرد پس از آنکه گردنبند را گرفت به سوی مسجد بازگشت و خطاب به رسول خدا گفت: ای رسول خدا! این گردنبند را دخترت فاطمه به من بخشید و گفت: آن را بفروش، شاید خداوند بهتر از آن را نصیب تو فرماید.
پیامبر با دیدن گردن بند گریه اش گرفت و گفت: چگونه خداوند به تو بهتر از آن نصیب نفرماید در حالی که فاطمه دختر بزرگترین پیامبر خدا آن را به تو عطا کرده است.
در این حال عمّار یاسر برخاست و گفت: ای رسول خدا! آیا اجازه می دهی که من این گردنبند را بخرم؟
پیامبر فرمود: آن را خریداری کن، و اللَّه اگر ثفلین در خریداری آن شرکت کنند خدا هرگز آنان را به آتش دوزخ عذاب نخواهد کرد. عمار گفت: ای پیر مرد! این گردنبند را به چه قیمتی می فروشی؟
پیر مرد گفت: به یک شکم نان و گوشت و یک برد یمانی که عورت خود را به وسیله آن ببوشانم و با آن برای خدا نماز بگزارم و یک دینار که به کمک آن به اهل و عیال خویش برسم.  عمّار که سهم خود از غنائم خیبررا فروخته بود گفت: بیست دینار و دویست درهم، ویک برد یمانی، با شتری راهوار که به خودم تعلّق دارد و تو را به آسانی به وطنت می رساند، با یک شکم نان گندم و گوشت به تو می دهم و آن را از تو خریداری می نمایم. پیر مرد گفت: ای مرد، تو چقدر سخاوتمندی! سپس عمار آنچه را وعده کرده بود به او داد و گردنبند را گرفت، بعد از آن رسول خدا صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم به اعرابی پیر گفت: آیا سیر شدی؟ آیا بدن خود را پوشانیدی؟ پیر مرد گفت: آری، پدر و مادرم به فدای تو، من دیگر بی نیاز گردیدم.
پیامبر فرمود: اکنون که چنین است برای فاطمه دعای خیری کن و محبت او را نسبت به خود جبران فرما.
 پیر مرد فرمود: خداوندا! تو پروردگاری هستی ازلی و ما غیر از تو را نمی پرستیم، تو رازق مطلق هستی، پس بار خدایا! به فاطمه چیزی عطا کن که تا امروز چشم هیچ کس مانند آن را ندیده باشد و گوش هیچ کس در باره آن چیزی نشنیده باشد.
پیامبر آمین گفت و رو به اصحاب کرده فرمود: خداوند این دعا را در دنیا، نسبت به فاطمه اجابت نموده است زیرا پدری به او عطا فرموده که کسی مثل آن را نداشته است و همسری که کسی نظیر و همانند او نیست و پسرانی که هیچ کس چون آنها را ندیده است و آنها سرور جوانان پهشت خواهند بود. سپس به سوی مقداد، عمار و سلمان بازگشته و گفت: 
 آیا می خواهید که بیش از این را برای شما بگویم؟
رسول خدا فرمود: جبرئیل نزد من آمده گفت: هنگامی که فاطمه رحلت نموده و دفن شود، دو فرشته از وی در باره خدا، پیغمبر و ولیّش سؤال می کنند و او جواب می دهد که پروردگار من خداوند یگانه، پیامبرم پدرم و ولیّم شوهرم می باشد که اکنون بر بالای قبر من ایستاده است. و رسول خدا ادامه داد: بگذارید تا برخی دیگر از فضائل او را نیز برای شما بازگو کنم، خداوند متعال گروهی از فرشتگان را مامور نموده که فاطمه را از هر چهار طرف محافظت نمایند، این فرشتگان در زمان حیات فاطمه، در قبر او، و هنگام رحلتش با او همراه می باشند و درودهای فراوانی را نثار او، پدر، شوهر و فرزندانش می نمایند. پس کسی که مرا پس از فوت زیارت نماید مثل آن است که مرا در زمان حیاتم زیارت نموده، و کسی که فاطمه را زیارت کند مثل آن است که مرا زیارت کرده، و کسی که علی را زیارت کند مانند آن است که فاطمه را زیارت کرده باشد، و کسی که حسن و حسین را زیارت کند گویا علی را زیارت کرده و کسی که فرزندان حسن و حسین را زیارت کند چنان است که آن دو را زیارت کرده است. پس از این سخنان عمّار گردن بند فاطمه را با مشک خوشبو نمود و آن را در میان بردی یمانی پیجید و تحویل غلامی به نام سهیم داد و به او کفت: این را تحویل پیامبر بده، و خود آن غلام را نیز به پیامبر هدیه نمود. آن غلام گردن بند را نزد رسول خدا آورده و سخنان عمّار را برای ایشان باز گفت، پیامبر به او گفت: من تو را با این گردن بند به فاطمه بخشیدم، سهیم به نزد فاطمه آمد و سخن پیامبر را برای او بیان نمود، و فاطمه علیها السّلام آن گردنبند را گرفته و غلام را آزاد کرد. غلام مذکور پس از اینکه آزاد شد خندید و بسیار خوشحال بود، فاطمه گفت: ای مرد! برای چه می خندی؟
غلام گفت: عظمت برکت و خیر کثیر این گردن بند مرا خندان نموده است، زیرا گرسنه ای را سیر کرد، برهنه ای را پوشانید، فقیری را بی نیاز کرد، غلامی را آزاد نمود و در نهایت نیز به دست صاحب اصلیش باز گشت.(1)

	منابع
	(4) (زندگانی حضرت زهرا علیها السلام(روحانی)، ص: از 325 تا 330 
(5) بشاره المصطفى صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم، ص 137- 139. )

	
گره ها



	 1- ما هم باید واسطه و عامل  خیر باشیم 
2- یکی از جاهایی که می تواند نقش به سزائی در گره گشائی از مشکلات مردم را ایفا کند مساجد است


	آسیب های اجتماعی
	3. فقر و فاصله طبقاتی
4. بخل و خساست

	پیوست قرآنی
	مَّثَلُ الَّذِینَ یُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِی سَبِیلِ اللّهِ کَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِی کُلِّ سُنبُلَةٍ مِّئَةُ حَبَّةٍ وَاللّهُ یُضَاعِفُ لِمَن یَشَاءُ وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِیمٌ/آیه 261 سوره مبارکه بقره
مَثَل (صدقات‏) کسانى که اموال خود را در راه خدا انفاق مى‏کنند همانند دانه‏اى است که هفت خوشه برویاند که در هر خوشه‏اى صد دانه باشد؛ و خداوند براى هر کس که بخواهد (آن را) چند برابر مى‏کند، و خداوند گشایشگر داناست‏.

	شعر مرتبط
	بزرگی  داد  یک   درهم  گدا را               که هنگام دعا یاد کن ما را 
یکی خندید و گفت این درهم خرد              نمی ارزید این بیع و شری را
مکن هرگز به طاعت خودنمایی               حجاب دل مکن روی وریا را 
تو نیکی کن به مسکین وتهیدست              که نیکی خود سبب گردد دعا را
به  وقت  بخشش و انفاق  پروین               نباید داشت در دل جز خدا را


	حلقه اتّصال به تصویر بعدی

	بخشش حضرت زهرا فقط دردوران حیات مبارکشان نبود بلکه با صدقه جاریه وقف هم این سنت حسنه را نیز زنده نگه داشتند.





21.وقف حوائط سبعه فاطمه
	
	
	فیش روایتگری

	
	
	روایتگری: عطر بهشت
فراز: پس از هجرت
موضوع: وقف حوائط سبعه فاطمه

تصویر شماره: 21
	مخاطب

	23. عام
24. 


	متن نرم افزار
	«بسم الله الرحمن الرحیم. هذا ما اوصت به فاطمه بنت محمد رسول الله(ص) اوصت بحوائطها السبعه: العواف و الدلال و البرقه و المثیب و الحُسنی و الصافیه و مالام ابراهیم الی علیٌ بن ابی‌طالب(ع) فإن مضی علیّ فإلی الحسن فإن مضی الحسن فإلی الحسین فإن مضی الحسین فالی الاکبر من ولدی. شهد الله علی ذلک و المقداد بن الاسود و الزبیربن عوام و کتب علی بن ابی‌طالب(ع)؛»

	خلاصه
	حضرت زهرا سلام الله علیها باغهای هفت گانه را وصیت به وقف بعد از حیاتشان کردند

	متن اصلی(خام)
	متن و ترجمه
الكافي‏  مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الثَّانِي ع قَالَ‏ سَأَلْتُهُ عَنِ الْحِيطَانِ السَّبْعَةِ الَّتِي كَانَتْ مِيرَاثَ رَسُولِ اللَّهِ ص لِفَاطِمَةَ ع فَقَالَ إِنَّمَا كَانَتْ وَقْفاً فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَأْخُذُ إِلَيْهِ مِنْهَا مَا يُنْفِقُ عَلَى أَضْيَافِهِ وَ التَّابِعَةُ تَلْزَمُهُ فِيهَا فَلَمَّا قُبِضَ جَاءَ الْعَبَّاسُ يُخَاصِمُ فَاطِمَةَ فِيهَا فَشَهِدَ عَلِيٌّ وَ غَيْرُهُ أَنَّهَا وَقْفٌ عَلَى فَاطِمَةَ ع وَ هِيَ الدَّلَالُ وَ الْعَوَافُ وَ الْحَسْنَى وَ الصَّافِيَةُ وَ مَا لِأُمِّ إِبْرَاهِيمَ وَ الْمَبِيتُ وَ الْبُرْقَةُ
ترجمه:
و در كتاب كافى از احمد بن محمّد روايت شده كه گفت: از امام ابو الحسن ثانى در باره حوائط سبعه‏ سؤال كردم كه آيا آنها ارث رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم براى فاطمه عليها السّلام بوده است؟
فرمود: آنها وقف بودند و رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم از محل در آمد آنها مخارج مهمانهاى خود را تأمين مى‏كرد و هنگامى كه رحلت نمود عبّاس عموى پيامبر در باره آنها با حضرت فاطمه به خصومت پرداخت و حضرت على عليه السّلام و سايرين شهادت دادند كه آنها وقف حضرت فاطمه عليها السّلام بوده است و آنها عبارتند از: دلال، عواف، حسنى، صافيه، مال امّ ابراهيم، مبيت و برقه،  هنگام حركت به سوی جنگ أحد مردی از اَحبار يهود مدينه به نام مخيريق همراه لشكر اسلام خارج شد. هنگام حركت قشون گفت: اگر مراجعت نكردم اموالم در اختيار محمّد (ص) است تا برابر راهنمايی خدايش عمل كند. مخيريق در جنگ أحد كشته شد و به دستور پيامبر در كنار قبرستان مسلمين دفن گرديد و اموالش از جمله «حوائط سبعه» در اختيار پيامبر اكرم صلّي الله عليه و آله قرار گرفت. اين باغهای هفت گانه عبارت بودند از: صافيه، بَرقه، دَلال، مَثيب، اعواف، هسني، مشربه ام ابراهيم. و پیامبر (ص) نیزآنها را وقف نمود


	منابع
	(6) . (ابن اثير، ۱۳۸۵، ج ۳، ص ۹۹۷)

	
گره ها



	1. وقف صدقه جاریه ای است ,آیا ماهم برای بعد از خودمان سببب خیری گذاشته ایم ؟
 2-اهل بیت علیهم السلام اگر مالی به دست می آوردند اول دیگران را در نظر می گرفتند ما چقدر به دیگران توجه داریم
3-این قدر وقف ضروریست برای تقویت اسلام و مسلمین که حضرت زهرا سلام الله علیها در آن لحظات حساس این کار را انجام دادند ماهم می توانیم پیروآنها باشیم چون در هر موردی که منفعت حلال داشته باشد امکان وقف وجود دارد


	آسیبهای اجتماعی
	کم توجهی به بعد عبادی وقف

	پیوست قرآنی 
	1-وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا ۖ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۚ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

هر طایفه‌ای قبله‌ای دارد که خداوند آن را تعیین کرده است؛ (بنابراین، زیاد در باره قبله گفتگو نکنید! و به جای آن،) در نیکی‌ها و اعمال خیر، بر یکدیگر سبقت جویید! هر جا باشید، خداوند همه شما را (برای پاداش و کیفر در برابر اعمال نیک و بد، در روز رستاخیز،) حاضر می‌کند؛ زیرا او، بر هر کاری تواناست. (آیه 148 سوره بقره)

2-لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ۖ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ( آیه 177 سوره بقره)
نیکی، (تنها) این نیست که (به هنگام نماز،) رویِ خود را به سوی مشرق و (یا) مغرب کنید؛ (و تمام گفتگوی شما، در باره قبله و تغییر آن باشد؛ و همه وقت خود را مصروف آن سازید؛) بلکه نیکی (و نیکوکار) کسی است که به خدا، و روز رستاخیز، و فرشتگان، و کتاب (آسمانی)، و پیامبران، ایمان آورده؛ و مال (خود) را، با همه علاقه‌ای که به آن دارد، به خویشاوندان و یتیمان و مسکینان و واماندگان در راه و سائلان و بردگان، انفاق می‌کند؛ نماز را برپا می‌دارد و زکات را می‌پردازد؛ و (همچنین) کسانی که به عهد خود -به هنگامی که عهد بستند-وفا می‌کنند؛ و در برابر محرومیتها و بیماریها و در میدان جنگ، استقامت به خرج می‌دهند؛ اینها کسانی هستند که راست می‌گویند؛ و (گفتارشان با اعتقادشان هماهنگ است؛) و اینها هستند پرهیزکاران!

3-وَ ما تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِکُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْراً وَ أَعْظَمَ أَجْراً وَ اسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحيمٌ(سوره مزمل آیه 20 )
و هر کار خیرى براى آخرت خود پیش مى فرستید ، آن را نزد خدا نیکوتر از آنچه کرده اید و با پاداشى بزرگ تر خواهید یافت . و از خدا آمرزش بخواهید که خدا بسیار آمرزنده و مهربان است


	شعر مرتبط
	چشمه وقف است جاری تا ابد         باغ  دلها سبز می گردد از آن 
بوسه بر دست تو خواهم زد که شد      دست تو مشگل گشای مردمان

	
حلقه اتّصال به تصویر بعدی

	حضرت زهرا سلام الله علیها تمام دار و ندارشان  را در راه خدا انفاق می کنند و برای بعد از زمان حیات هم حوائط سبعه را برای خدا وقف می کنند ، خدا هم به حضرت مقامی می دهند که جزو افراد مباهله کننده می شوند .





22.مباهله
	
	
	فیش روایتگری

	
	
	روایتگری: عطر بهشت
فراز: پس از هجرت
موضوع: مباهله

تصویر شماره: 22
	مخاطب

	25. عام
26. 


	متن عربی نرم افزار
	(فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْم فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ  ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ)


	خلاصه
	عده ای از مسیحی ها ی نجران آمدند مدینه تا درباره پیامبر تحقیق کنند و با او مشغول به مباحثه و مناظره بشوند! طرفین سوالاتی از هم داشتند و مباحثی که مطرح شد؛ نتیجه این شد که مسیحیان نجران قانع نشدند. تصمیم بر انجام مباهله گرفته شد

	متن اصلی(خام)
	مَبدَأُ تَشریعِ المُباهَلَهِ الکتاب«فَمَنْ حَاچَّکَ فِیهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَکَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْاْ نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَکُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَکُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَکُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَّعْنَتَ اللَّهِ عَلَی الْکَاذِبِینَ (1)
(ترجمه آیه:بنابراین، پس از فرارسیدن علم [وحی] به تو، هر کس درباره او [حضرت عیسی(ع)]، با تو به چالش برخیزد، به او بگو: بیایید تا فرزندانمان و فرزندانتان، و زنانمان و زنانتان، و جان‌هایمان و جان‌هایتان را فراخوانیم، آنگاه (به درگاه خداوند) زاری [تضرّع] کنیم تا لعنت خداوند را بر دروغگویان نهیم.)
الحدیث تفسیر الطبری عن زید بن علیّ علیه السلام فی قَولِهِ تَعالی : «تَعَالَوْاْ نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَکُمْ» الآیَهَ :کانَ النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله وعَلِیٌّ وفاطِمَهُ وَالحَسَنُ وَالحُسَینُ علیهم السلام (2)
دلائل النبوّه لأبی نعیم عن جابر فی تَفسیرِ آیَهِ المُباهَلَهِ : «وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَکُمْ» : رَسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله وعَلِیٌّ ، «أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَکُمْ» : الحَسَنُ وَالحُسَینُ ، «وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَکُمْ» : فاطِمَهُ ، رَضِیَ اللّهُ عَنهُم أجمَعینَ (3)
ترجمه:
مبدأ تشریع مباهله (زمان صدور نخستین فرمان مباهله ؛ آغاز قانون شدن مباهله در سنّت اسلامی)قرآن«از آن پس که به آکاهی رسیده ای ، هر کس که در باره او (عیسی) با تو مجادله کرد ، بگو : بیایید تا فرا خوانیم پسرانمان و پسرانتان را ، و زنانمان و زنانتان را ، و خودمان و خودتان را، آن گاه دعا و زاری کنیم و لعنت خدا را بر دروغگویان بفرستیم» 
حدیث تفسیر الطبری به نقل از زید بن علی علیه السلام ، در باره سخن خدای متعال : «بیایید تا فرا خوانیم پسرانمان و پسرانتان را» تا آخر آیه :پیامبر صلی الله علیه و آله بود و علی و فاطمه و حسن و حسین .
دلائل النبوّه، ابو نعیم به نقل از جابر، در تفسیر آیه مباهله : «و خودمان و خودتان را» ، یعنی : پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و علی . «پسرانمان و پسرانتان را» ، یعنی : حسن و حسین . «و زنانمان و زنانتان را» ، یعنی: فاطمه . خداوند از همه ایشان خشنود باد !

	منابع
	(7) (آل عمران : 61)
(8) (تفسیر الطبری : ج 3 الجزء 3 ص 300 .)
(9) (دلائل النبوّه لأبی نعیم : ص 354 ح 244 ، تفسیر ابن کثیر :ج 2 ص 45 ، شواهد التنزیل : ج 1 ص 163 ح 173 .)

	گره ها
	اگر اعتقاد شخص راسخ و محکم باشد هیچ تفکر معاندی نمی تواند در آن تزلزل ایجاد کند . آیا ما و فرزندانمان به این حد از اعتقاد رسیده ایم ؟


	آسیبهای اجتماعی
	بی توجهی و بی اعتقادی به وعده های الهی

	پیوست قرآنی
	هُوَ الَّذي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدى‏ وَ دينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَ كَفى‏ بِاللَّهِ شَهيداً (28الفتح)

او كسى است كه رسولش را با هدايت و دين حق فرستاده تا آن را بر همه ادايان پيروز كند؛ و كافى است كه خدا گواه اين موضوع باشد!/


	شعر مرتبط
	فتاد چشم نصارا به آن خدا رویان          که نور طلعتشان گشته بود عالم گیر
مسیحیان پی نفرین پنج تن دیدند            که نیست غیر هلاکت برایشان تقدیر

	حلقه اتّصال به تصویر بعدی

	عظمت معنوی حضرت زهرا موجب شد تاخدا ورسولش اورا درتمامی امور مهم شاهد قرار بدهند ازمباهله گرفته تاغدیر





23.غدیر خم
	
	
	فیش روایتگری

	
	
	روایتگری: 
فراز:  
موضوع: غدیر خم

تصویر شماره: 23
	مخاطب

	27. جوانان
28. عام
29. زنان
30. 


	متن عربی نرم افزار
	مَنْ كُنْتُ مَوْلاهُ، فَهذا عَلِىٌّ مَوْلاهُ

	خلاصه
	پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم آخر عمر شریفشان بعد از حجة الوداع در منطقه غدیربه دستور خداوند ، علی علیه اسلام را به عنوان جانشین خود انتخاب نمودند و حضرت زهرا نیز در این واقعه حضور داشتند 

	متن اصلی(خام)
	حضرت فاطمه را در کنار قبر حضرت حمزه در اُحد در حال عزاداری و گریه مشاهده کردم، فرصت را غنیمت شمرده، سؤال کردم: آیا برای امامت علی علیه السلام از سخنان رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله می توان دلیلی آورد؟ حضرت زهرا علیهاالسلام پاسخ داد:
وا عَجَباهُ اَنَسیتُمْ یوْمَ غَدیرِ خُمٍّ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّه یقُولُ: عَلِی خَیرُ مَنْ اُخَلِّفُهُ فیکمْ وَهُوَ الاِْمامُ وَالْخَلیفَةُ بَعْد وَسِبْطای وَتِسْعَةٌ مِنْ صُلْبِ الحُسَینِ علیه السلام اَئِمَّةٌ اَبْرارٌ لَئِنِ اتَّبَعْتُمُوهُمْ وَجَدْتُمُوهُمْی هادینَ مَهْدیینَ وَلَئِنْ خالَفْتُمُوهُمْ لَیکونُ الاِْخْتِلافُ فیکمْ اِلی یوْمِ الْقِیامَةِ؟ قُلْتُ: یا سَیدَتی فَما بالُهُ قَعَدَ عَنْ حَقِّهِ؟
قالَتْ: یا اَبا عُمَرَ لَقَدْ قالَ رَسُولُ اللّه صلی الله علیه و آله : مَثَلُ الاِْمامِ مَثَلُ الْکعْبَةِ اِذْ تُؤتی وَلا تَأتی. اَما وَاللّه لَوْ تَرَکوا الْحَقَّ عَلی اَهْلِهِ وَاتَّبَعُوا عِتْرَةَ نَبیهِ لَمَا اخْتَلَفَ فِی اللّه اِثْنانِ وَلَوَرِثَها سَلَفٌ عَنْ سَلَفٍ وَخَلَفٌ بَعْدَ خَلَفٍ حَتّی یقُومَ قائِمُنا التّاسِعُ مِنْ وُلْدِ الْحُسَینِ وَلکنْ قَدَّمُوا مَنْ اَخَّرَهُ اللّه وَاَخَّرُوا مَنْ قَدَّمَهُ اللّه حَتّی اِذا اَلْحَدُوا الْمَبْعُوثَ وَأَوْدَعُوهُ الْجَدَثَ الْمَجْدُوثَ اِخْتارُوا بِشَهْوَتِهِمْ وَعَمِلُوا بِآرائِهِمْ تَبّا لَهُمْ اَوَ لَمْ یسْمَعُوا اللّه یقُولُ: «وَرَبُّک یخْلُقُ ما یشاءُ وَیخْتارُ ما کانَ لَهُمُ الْخِیرَةُ؟» ... هَیهاتَ بَسَطُوا فی الدُّنْیا آمالَهُمْ وَنَسُوا آجالَهُمْ فَتَعْسا لَهُمْ وَاَضَلَّ اَعْمالَهُمْ اَعْوذُ بِک یارَبِّ مِنَ الْحُورِ بَعْدَ الْکوْرِ 
«؛(وا شگفتا! آیا روز غدیر خم را فراموش کرده اید؟ شنیدم که پیامبر گرامی اسلام فرمود: علی بهترین کسی است که او را جانشین خود در میان شما قرار می دهم. علی علیه السلام امام و خلیفه بعد از من است و دو فرزندم، (حسن و حسین علیهماالسلام ) و نه نفر از فرزندان حسین علیه السلام پیشوایان و امامانی [پاک و] نیکند.

اگر از آن ها اطاعت کنید شما را هدایت خواهند نمود و اگر مخالفت ورزید، تا روز قیامت [بلای] تفرقه و اختلاف در میان شما حاکم خواهد شد.
پرسیدم، بانوی من! پس چرا امام علی علیه السلام سکوت کرد و حق خود را نگرفت؟ حضرت زهرا علیهاالسلام فرمود: ای اباعمر! رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: مَثَل امام، مانند کعبه است، مردم باید در اطراف آن طواف کنند، نه آن که کعبه دور مردم طواف نماید.
آگاه باش، قسم به خدا، اگر حق را به اهلش واگذار می کردند و از عترت رسول خدا اطاعت می نمودند، دو نفر هم درباره [حکم خدا] با یکدیگر اختلاف نمی کردند و امامت را گذشته ای از گذشته ای و جانشینی بعد از جانشینی به ارث می برد تا قائم ما قیام کند که او فرزند نهم از اولاد امام حسین علیه السلام است.
امّا [افسوس] کسی را مقدّم داشتند که خدا او را کنار زده بود و کسی را کنار زدند که خدا او را مقدّم داشت. تا آنجا که ره آورد بعثت را انکار کردند و به بدعت ها روی آوردند، آن ها هواپرستی و شهوت را برگزیدند و بر اساس رأی و نظر شخصی عمل کردند، هلاکت و نابودی بر آنان باد. آیا نشنیدند کلام خدا را که فرمود: «پروردگار تو آنچه را که می خواهد خلق می کند و هرچه را بخواهد اختیار می کند و برای آنان اختیاری نیست.»( 1 ـ قصص/ 68.)
افسوس، [که سران سقیفه] آرزوها [و هوس های] خود را در دنیا تحقق بخشیدند و از آینده خود غافل ماندند، خدا نابودشان گرداند و آنان را در کارهایشان گمراه کند؛ ای پروردگار من به تو پناه می برم از کمی یاران پس از پیروزی و فراوانی آنان.»( در ترجمه از فرهنگ سخنان فاطمه، محمد دشتی بهره برده ایم.)
2 ـ عذر تراشی ممنوع و حجّتْ تمام
حضرت زهرا علیهاالسلام در پاسخ بی تفاوت ها و بهانه جوها که می گفتند: اگر علی7 زودتر شروع می کرد و برای مردم صحبت می نمود، منحرف نمی شدند، فرمود: «فَما جَعَلَ اللّه لاِحَدٍ بَعْدَ غَدیرِ خُمٍّ مِنْ حُجَّةٍ وَلاعُذْرٍ؛ پس از غدیر خم، خداوند برای هیچکس عذر و بهانه ای باقی نگذاشته استبَعْدَ تَقْصیرِکمْ هَلْ تَرَک اَبی یوْمَ غَدیرِ خُمٍّ و آن گاه که مهاجرین و انصار در عذرخواهی پافشاری کردند، فرمودند: «اِلَیکمْ عَنّی فَلا عُذْرَ بَعْدَ تَعْذیرِکمْ وَلا اَمْرَ لاَِحَدٍ عُذْرا؛ دور شوید و مرا به حال خود واگذارید، پس از کوتاهی و تقصیرتان جایی برای عُذرخواهی نمانده است، آیا پدرم در روز غدیر خم جایی برای عذر تراشی برای احدی باقی گذاشته است. * 

	منابع
	· باقر مجلسی، بحارالانوار، (بیروت، داراحیاء التراث العربی) ج36، ص353 و ر.ک: احقاق الحق، ج21، ص26.).»( شیخ صدوق، کتاب الخصال (قم، جامعه مدرسین، 1403 ه .ق)، ج1 ـ 2، ص173، ذیل روایت 228 و ر.ک: طبرسی، دلائل الامامة، ص38.)طبرسی، احتجاج، ج1، ص146 و ر.ک: طبری، دلائل الامامة، ص38

	گره ها
	1- حضرت زهرا سلام الله علیها در موقعیتعای مختلف برای دفاع از امامت و ولایت به واقعه غدیر تمسک می کنند  ، مادر این زمینه چکار کردیم ؟ برای شناساندن امام زمان (عج)  چقدر تلاش کریم ؟
2-اگربعد از پیامبر (ص ) مردم بر محور ولایت جمع شده بودند تاقیامت هیچ اختلافی به وجود نمی آمد

	آسیبها
	1-پیمان شکنی و فراموشی بیعت
2-بی بصیرتی نسبت به جایگاه ولایت

	پیوست قرآنی
	1-...الْيَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دينَکُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَيْکُمْ نِعْمَتي‏ وَ رَضيتُ لَکُمُ الْإِسْلامَ ديناً فَمَنِ اضْطُرَّ في‏ مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحيمٌ ( 3 مائده)
... امروز دین شما را برایتان کامل ، و نعمت خود را بر شما تمام نمودم و اسلام را برای شما به عنوان آیینی ( استوار و پایدار ) پذیرفتم ، - پس اگر کسی در حال قحطی و گرسنگی شدید بدون تمایل به گناه ( به خوردن بعضی از آن حرام ها ) ناچار شود ، خداوند بسیار آمرزنده و مهربان است.
2-یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته و الله یعصمک من الناس ان الله لا یهدی القوم الکافرین(مائده67)
ای فرستاده ما آنچه را از ناحیه پروردگار بتو نازل شده برسان و اگر نکنی(نرسانی)اصلا پیغام پروردگار را نرساندی و خدا تو را از(شر)مردم نگه می دارد زیرا خدا کافران را هدایت نمی فرماید(به مقاصدشان نمی رساند)

	شعر مرتبط
	مبارک است بر همه نزول رحمت خدا     کمال یافت دین حق به نام حجت خدا
ولایت علی بود تمام نعمت خدا         اطاعت علی بود قرین طاعت خدا

	حلقه اتّصال به تصویر بعدی

	بعد از حجة الوداع و واقعه غدیر کم کم بی بی فاطمه زهرا (س) باید برا ی فراغ پدر اماده شوند




24.رحلت پیامبر(ص)
	
	
	فیش روایتگری

	
	
	روایتگری: عطر بهشت
فراز: پس از هجرت
موضوع: رحلت پیامبر(ص)

تصویر شماره: 24
	مخاطب

	31. عام
32. 


	متن عربی نرم افزار
	(إِنَّكِ أَوَّلُ أَهْلِ بَيْتِي لُحُوقاً بِي‏  أَلَا تَرْضَيْنَ أَنْ تَكُونِي سَيِّدَةَ نِسَاءِ هَذِهِ الْأُمَّة)

	خلاصه
	پیامبر صلی الله علیه و آله در لحظات آخر به حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودن که شما اولین فرد از اهل بیت من هستید که ملحق می شوید

	متن اصلی(خام)
	متن عربی و ترجمه
وَ مِنْ مُسْنَدِ أَحْمَدَ عَنْ عَائِشَهَ قَالَتْ أَقْبَلَتْ فَاطِمَهُ تَمْشِی کَأَنَّ مِشْیَتَهَا مِشْیَهُ رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ مَرْحَباً یَا بِنْتِی ثُمَّ أَجْلَسَهَا عَنْ یَمِینِهِ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ ثُمَّ أَسَرَّ إِلَیْهَا حَدِیثاً فَبَکَتْ قُلْتُ اسْتَخَصَّکِ رَسُولُ اللَّهِ ص بِحَدِیثِهِ ثُمَّ تَبْکِینَ ثُمَّ أَسَرَّ إِلَیْهَا حَدِیثاً فَضَحِکَتْ فَقُلْتُ مَا رَأَیْتُ کَالْیَوْمِ فَرَحاً أَقْرَبَ مِنْ حُزْنٍ فَسَأَلْتُهَا عَمَّا قَالَ فَقَالَتْ مَا کُنْتُ لِأُفْشِیَ سِرَّ رَسُولِ اللَّهِ ص حَتَّی قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ ص سَأَلْتُهَا فَقَالَتْ أَسَرَّ إِلَیَّ فَقَالَ إِنَّ جَبْرَئِیلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ کَانَ یُعَارِضُنِی بِالْقُرْآنِ فِی کُلِّ عَامٍ مَرَّهً وَ إِنَّهُ عَارَضَنِی بِهِ الْعَامَ مَرَّتَیْنِ وَ لَا أَرَاهُ إِلَّا قَدْ حَضَرَ أَجَلِی وَ إِنَّکِ أَوَّلُ أَهْلِ بَیْتِی لُحُوقاً بِی وَ نِعْمَ السَّلَفُ أَنَا لَکِ فَبَکَیْتُ لِذَلِکِ فَقَالَ أَ لَا تَرْضَیْنَ أَنْ تَکُونِی سَیِّدَهَ نِسَاءِ هَذِهِ الْأُمَّهِ وَ نِسَاءِ الْمُؤْمِنِینَ قَالَتْ فَضَحِکْتُ لِذَلِکِ 
عایشه گوید:
فاطمه علیها السّلام نزد پیامبر آمد در حالی که راه رفتن وی نظیر راه رفتن پیامبر بود، رسول خدا صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم با دیدن او گفت: دخترم! مرحبا بر تو! و سپس او را در طرف راست یا چپ خود نشانید، آنگاه در گوش او سخنی گفت که وی را گریان نمود، من به فاطمه گفتم:
رسول خدا صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم تو را همراز و هم صحپت خود قرار می دهد و تو به جای خوشحالی گریه می کنی؟ در این حال پیامبر سخن دیگری در گوش او گفت و فاطمه خندان گردید، پس گفتم: هرگز ندیده بودم که خوشحالی و غم این قدر به هم نزدیک باشند. پس از آن، از فاطمه در باره آنچه پیامبر در گوش او گفته بود سؤال کردم، در جواب من گفت: هرگز سرّ رسول خدا را افشا نخواهم کرد. تا اینکه پیامبر رحلت نمود، و مجددا در این باره سؤال کردم، فاطمه گفت:
پیامبر به من گفت: جبرئیل در هر سالی یک بار قرآن را به من عرضه می کرد  ولی امسال دو بار این کار را انجام داده و این عمل نشانگر آن است که اجل من فرا رسیده و تو در میان خاندان من اوّلین کسی هستی که به من ملحق خواهی شد، و من چه سلف نیکویی برای تو می باشم. و من وقتی این سخنان را از پیامبر شنیدم گریه ام گرفت، پس از آن پیامبر در دفعه دوم گفت: آیا راضی نیستی که سرور و سیّده زنان این امّت و زنان مؤمن باشی؟ و پدرم که این بشارت را داد، خنده ام گرفت(1)


	منابع
	(1) زندگانی حضرت زهرا علیها السلام(روحانی)، ص309

	گره ها
	باید اخلاق و رفتارمان در زند گی  به گونه ای باشد که موقع مرگ همه ناراحت از فراغ ما باشند

	آسیبها ی اجتماعی
	غفلت و فراموشی مرگ و معاد

	پیوست قرآنی
	1-قُلْ إِنَّما أَنَا بَشَرٌ مِثْلُکُمْ يُوحي‏ إِلَيَّ أَنَّما إِلهُکُمْ إِلهٌ واحِدٌ فَمَنْ کانَ يَرْجُوا لِقاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صالِحاً وَ لا يُشْرِکْ بِعِبادَةِ رَبِّهِ أَحَداً(آیه 110 سوره کهف)
بگو: «من فقط بشری هستم مثل شما ( امتیازم این است که ) به من وحی می شود که تنها معبودتان معبود یگانه است پس هر که به لقای پروردگارش امید دارد ، باید کاری شایسته انجام دهد ، و هیچ کس را در عبادت پروردگارش شریک نکند! 

2-وَ قالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذينَ کَفَرُوا وَ کَذَّبُوا بِلِقاءِ الْآخِرَةِ وَ أَتْرَفْناهُمْ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا ما هذا إِلاَّ بَشَرٌ مِثْلُکُمْ يَأْکُلُ مِمَّا تَأْکُلُونَ مِنْهُ وَ يَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ (آیه 33 مومنون)
ولی اشرافیان ( خودخواه ) از قوم او که کافر بودند ، و دیدار آخرت را تکذیب می کردند ، و در زندگی دنیا به آنان ناز و نعمت داده بودیم ، گفتند: «این بشری است مثل شما از آنچه می خورید می خورد و از آنچه می نوشید می نوشد! ( پس چگونه می تواند پیامبر باشد؟! )

3-إِنَّکَ مَيِّتٌ وَ إِنَّهُمْ مَيِّتُونَ( سوره زمر ، آیه 30 )
قطعاً تو خواهى مُرد و آنان نیز خواهند مُرد 

	شعر مرتبط
	قسمت این بود که بالای سرش بنشینم       چشم بگشایم و جان دادن او را نگرم 
وقت جان دادن خود گفت:مقدر این است       دو مه و نیم دگر فاطمه را هم ببرم
روح هستی در میان بستر است
لحظه های اخر پیغمبر است
گوشه ای گرم نیایش با خدا
می برد بالا علی ،دست دعا
اهل بیت خویش را با اشک و آه
در وداع آخرین دارد نگاه
گاه گوید با علی از غسل و قبر
درد دل با چاه و مظلومی و صبر 
گاه گوید با غم و درد و محن
غم مخور هستی من زهرای من
بعد من حامی دست حق شوی
اولین کس تو به من ملحق شوی
بعد من اجر رسالت هیزم است
هستی ام در آتش نا مردم است
آسمان را رنگ نیلی می زنند
بین کوچه بر تو سیلی می زنند


	حلقه اتّصال به تصویر بعدی

	امیرالمومنین علیه السلام  میفهمند چه کسی دارد ازاین عالم رخت میبندد لذا عبارتی تأسف بر انگیز می فرمایند که حاکی از خسارتی بس بزرگ در عالم کائنات می باشد...




25-کلام امام علی در فراق پیامبر
	
	
	فیش روایتگری

	
	
	روایتگری: عطر بهشت
فراز:  رحلت پیامبر
موضوع: دردو دل امیر المومنین ع و پیامبر
 تصویر شماره: 25
	مخاطب

	10. عام
11. 


	متن عربی نرم افزار
	يا رَسُولَ اللّهِ صلی الله علیه و آله لَقَدِ انْقَطَعَ بِمَوْتِكَ ما لَمْ يَنْقَطِعْ بِمَوْتِ غَيْرِكَ مِنَ النُّبُوَّةِ وَالاِنْباءِ وَ اَخْبارِ السَّماءِ.


	خلاصه
	امیرالمومنین (ع) با بدن مطهر پیامبر( ص) دردو دل میکنند

	متن اصلی(خام)
	رحلت پيامبر اكرم صلی الله علیه و آله براي امام علی علیه السلام حادثه اي سخت و جان سوز بود. چنان كه مي فرمايد: «بَأَبي اَنْتَ وَ اُمّي يا رَسُولَ اللّهِ صلی الله علیه و آله لَقَدِ انْقَطَعَ بِمَوْتِكَ ما لَمْ يَنْقَطِعْ بِمَوْتِ غَيْرِكَ مِنَ النُّبُوَّةِ وَالاِنْباءِ وَ اَخْبارِ السَّماءِ. خَصَّصْتَ حَتّي صِرْتَ مُسَلِّيا عَمَّنْ سِواكَ وَ عَمَّمْتَ حَتّي صارَ النّاسُ فيكَ سَواءً وَ لَوْلا اَنَّكَ اَمَرْتَ بِالصَّبْرِ وَ نَهَيْتَ عَنِ الْجَزَعٍ، لاَنْفَدْنا عَلَيْكَ ماءَالشُّؤُونِ. وَ لَكانَ الدّاءُ مُماطِلاً وَ الكَمَدُ مُحالِفَا وَ قَلاّلَكَ...؛ پدر و مادرم فدايت اي پيامبر خدا، با مرگ تو رشته اي پاره شد كه در مرگ ديگران چنين قطع نشد و آن نبوت و فرود آمدن پيام و اخبار آسماني بود. مصيبت تو ديگر مصيبت ديدگان را تسلّي دهنده است يعني پس از مصيبت تو ديگر مرگ ها اهميتي ندارد. و از طرفي اين يك مصيبت همگاني است كه عموم مردم به خاطر تو عزادارند. اگر نبود كه امر به صبر و شكيبايي فرموده اي و از بي تا بي نهي نموده اي آن قدر گريه مي كردم كه اشك هايم تمام شود. و اين درد جان كاه هميشه در من مي ماند و حزن و اندوهم دائمي مي شد. كه همه اين ها در مصيبت تو كم و ناچيز است».

	منابع
	نهج‌ البلاغة (صبحي الصالح)، خطبه 235، ص 356

	
گره ها



	اولیاء الهی تا بین ما هستند باید از وجودشان استفاده کرد و وقتی از بین ما بروند کسی تمی تواند جای خای آنها را پر کتد 


	آسیبهای اجتماعی
	قدر دانی نکردن از بزرگان در زمان حیات


	پیوست قرآنی
	و ما يستوى الاحياء و لا الاموات ان اللّه يسمع من يشاء و ما انت بمسمع من فى القبور ( فاطر22)
و زندگان و مردگان نيز يكسان نيستند، كه همانا خدا هدايت خويش را به هر كه خواهد مى شنواند و تو چيزى را به كسانى كه در گورستان (كفر و جهالت ) فرو رفته اند نمى شنوانى 

	شعر مرتبط
	اشک غریت کرده پر, چشم علی مرتضی را            ای مدینه ای مدینه جامه نیلی به تن کن
یا امیر المومنین جان دو عالم را کفن کن               گوهر اشک از دو چشم خود نثار ان بدن کن
شبی که نور زلال تو در جهان ُگـــــــم شد
سپیده جامه سیه کرد و ناگــــهان گم شد
ستاره خـــون شد و از چشم آسمان افتاد
فلک ز جلـــوه فرو ماند و کهکشان گم شد
به باغ سبز فلک ، مــــهر و مــــاه پژمـــــردند
زمین به سر زد و لبخند آســـمان گــم شد
دوبــــاره شب شد و در ازدحـــــام تاریکـی
صـــــدای روشن خورشید مهربـان گم شد


	حلقه اتّصال به تصویر بعدی

	وقتی پدر مهربانی ها ازدنیا رفت مردم خود رااز مجرای نور جداکردند وبرای تشکیل دولت باطل گرد هم امدند







26.سقیفه
	
	
	فیش روایتگری

	
	
	روایتگری: عطر بهشت
فراز: پس از هجرت
موضوع: سقیفه
تصویر شماره: 26
	مخاطب

	33. عام
34. 


	متن عربی نرم افزار
	لما توفی رسول الله اجتمع بعض الناس فی سقیفه بنی ساعده

	خلاصه
	بعد از رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم عده ای در سقیفه جمع شدند و مسیر ولایت را منحرف کردند

	متن اصلی(خام)
	 السقیفةُ لغةً : العریشُ یُستظل به (والعریشُ : ما یُستَظَلّ به ) و سقیفةُ بنی ساعدة : ظُلَّةٌ کانت لهم بایَعَ تحتها المسلمون أبابکر بالخلافة . سایبانی که مال قبیله بنی ساعده بود .(1)
ـ سقیفه مشهور در تاریخ، محل اجتماع قبلة خزرج از انصار مدینه بوده و رئیس آنها سعد بن عباده بوده است. (سقیفه بنی ساعده مجاور خانة سعد بن عباده از بناهای احداثی بنوأبی خزیمه ثعلبه بن طریف بن خزرج بن ساعده بوده است) (2)
پی ریزی سقیفه در زمان پیامبر (صلی الله علیه و آله)
      ابن عباس به جهت روایت شأن نزول سورة تحریم از زبان خلیفه دوم با زیرکی به او گفت: من یک سال است می خواهم از شما سؤالی بپرسم ولی هیبت شما مانع من است . عمر گفت: چه سؤالی ؟ گفت : سؤال از آیة قرآن . عمر گفت: ابن عباس تو می دانی علمی از قرآن نزد من است و از من نمی پرسی ؟ ابن عباس پرسید : سورة تحریم دربارة چه کسی نازل شده؟ عمر گفت: دربارة حفصه و عایشه (3)
پس از رحلت آن حضرت و برخلاف سفارش ها و وصاياى ايشان گروهى با اجتماع در سقيفه بنى ساعده و بى اعتنا به ديگر مسلمانان و صحابه، رهبر و امام واقعى و منتخب خدا و رسول را از صحنه مديريت و سياست جامعه اسلامى كنار گذارده، براىابوبكربيعت گرفتند.(4) اين كار در حالى صورت مى گرفت كه بسيارى از صحابه برجسته و ممتاز رسول خدا(صلى الله عليه وآله) از بيعت با ابوبكر خوددارى مى كردند و برخى همچون زبيرشمشير از غلاف بيرون كشيده و گفت جز با على(عليه السلام) با احدى بيعت نخواهد كرد.(5)
امام على(عليه السلام) در خطبه «شقشقيه»، ماجراى غصب خلافت و قرار گرفتن رهبرى جامعه اسلامى در دست افراد فاقد صلاحيت را شرح داده است. او از اين كه وى را در رديف ديگر اعضاى شوراى شش نفره عمر قرار داده اند نيز شكوه و گلايه مى كند(6) امام(عليه السلام)با اين كه مى داند حق مسلّم او غصب شده است، فقط براى حفظ مصالح امّت اسلامى و رعايت وحدت در جامعه، از درگير شدن با غاصبان خلافت خوددارى مى كند. او مى داند كه عده زيادى از مردم اطراف مدينه و نيز جزيرة العرب تازه با اسلام آشنا شده اند و قدرت تحليل صحيح مسائل را ندارند و چه بسا بر اساس ذهنيت قبيله اى و ساختار سياسى عرب، مسأله خلافت را هم حمل بر اختلافات قبيله اى يا رياست طلبى كنند و در سايه اختلاف جامعه، دستاورد چندين ساله تلاش هاى رسول خدا(صلى الله عليه وآله)از بين برود.
امام على(عليه السلام) در خطبه اى، ضمن بيان شايستگى و اولويت خويش در تصدّى جانشينى رسول خدا(صلى الله عليه وآله)، علّت سكوت و پرهيز از نزاع را اين گونه بيان مى كند:«وَ اَيْمُ اللّهِ، فَلَولا مخافَةُ الفرقَةِ بين المسلمينَ اَنْ يعودوا الى الكفرِ لكُنّآ غَيَّرنا ذلك من استطعنا»(7)اگر ترس از اختلاف و پراكندگى ميان مسلمانان نبود، به اين كه (دوباره) به كفر بازگردند، ما به قدر توان خويش، وضعيت (خلافت) را تغيير مى داديم.
امام(عليه السلام) در جاى ديگرى، علاوه بر اجتناب از تفرقه ميان مسلمانان، علّت سكوت خود را جلوگيرى از نابودى دين اسلام معرفى كرده است(8)در واقع، مى توان گفت: اين سكوت و رعايت وحدت امّت اسلامى و ترجيح آن بر حقوق فردى، نخستين و زيباترين ارزشى است كه امام پس از رحلت رسول خدا(صلى الله عليه وآله)، در حيات سياسى خود به آن عمل نموده است. او اين درس را به همه پيروان خود داده است كه هرگاه احقاق حقّى در تقابل با اساس اسلام و كيان امّت اسلامى قرار گرفت، بايد از آن حق چشم پوشيد تا اصل دين و مكتب مصون بماند; گرچه در هر حال كنار گذاشتن يك امام و رهبر شايسته براى جامعه اسلامى خسارتى بزرگ و جبران ناپذير است.
امام(عليه السلام) درباره سپردن رهبرى مسلمانان به افراد ناصالح مى فرمايد:«فصَيَّرَها فى حَوزَة خَشْناء، يغلُظُ كلْمُها و يَخْشَنُ مَسُّها و يَكْثُرُ الْعِثارُ فيها و الاعتِذارُ مِنْها، فَصاحِبُها كراكِب الصَّعْبَة، انْ اَشْنَقَ لَها خَرَمَ وَ اِنْ اَسْلَس لها تَقَحَّمَ، فَمُنِىَ النَّاسُ لَعَمْرُ اللّهِ بِخَبْط وَ شِماس و تَلَون وَاعْتِراض، فَصَبَرْتُ على طولِ المُدّةِ و شِدَّةِ المِحْنَةِ.»(9) خلافت را در جاى درشت و ناهموار قرار داد; در حالتى كه عمر سخن تند و زخم زبان داشت، ملاقات با او رنج آور بود و اشتباهش بسيار و عذرخواهى اش بى شمار. پس مصاحب با او مانند سوار شدن بر شتر سركش نافرمان بود كه اگر مهارش را سخت نگاه داشته رها نكند، بينى شتر پاره و مجروح مى گردد و اگر رها گردد و به حال خود واگذارده شود، به رو در پرتگاه هلاكت خواهد افتاد


	منابع
	1.  المعجم الوسیط 1 ـ 2 ص 436 
2. مدینه شناسی ، سید محمد باقر نجفی ج 1 ص 339
3. صحیح بخاری ج 3 ص 137 ـ 138 ؛ و ج 4 ص 22 / صحیح مسلم کتاب الطلاق ح 31 ـ 34 / مسند احمد بن حنبل ج 1 ص 48
4. ابن قتيبه الدينورى،الامامة و السياسة، تحقيق على شيرى، قم، منشورات رضى، 1371، ج 1، ص 26
5. احمد بن واضح اليعقوبى،تاريخ اليعقوبى، بيروت، دار صادر، بى تا، ج 2، ص 124 / احمد بن على الطبرسى، الاحتجاج، مشهد، نشر مرتضى، 1403 ق، ج 2، ص 383 / ابن ابى الحديد،شرح نهج البلاغه، تحقيق محمد ابوالفضل ابراهيم، قم، مؤسسه اسماعيليان، بى تا، ج 2، ص 21
6. سيدرضى،نهج البلاغه، ترجمه علينقى فيض الاسلام، خطبه سوم
7. ابن ابى الحديد، همان، ج 1، ص 307 / شيخ مفيد،الجمل و النصرة لسيد العترة فى حرب البصرة، تحقيق سيدعلى ميرشريفى، قم، دفتر تبليغات اسلامى، 1413 ق، ص 437 / نصربن مزاحم المنقرى،وقعة صفين، قم، كتابخانه آية اللّه مرعشى نجفى، 1403 ق، ص 91 / شيخ مفيد،الامالى، قم، كنگره جهانى هزاره شيخ مفيد، 1413 ق، ص 154
8. ابن ابى الحديد، همان / محمدباقر مجلسى،بحارالانوار، بيروت، مؤسسة الوفا، 1404 ق، ج 32، ص 61
9. ( ابن ابى الحديد، همان، ج 1، ص 170 / شيخ صدوق،علل الشّرايع، قم، مكتبة الداورى، بى تا، ج 1، ص 150.)

	گره ها
	زور و تبلیغات ، دلیل بر حق بودن نیست ، در هر عصر و زمان باید بصیرت داشته باشیم و اگر سعادت دنیا و آخرت را می خواهیم نباید لحظه ای از ولایت جدا شویم

	آسیبهای اجتماعی الهی
	1-بی توجهی به فرامین ولایت
2-بی اعتقادی به وعده های الهی
3-کم شدن عمارها

	آیه مرتبط
	1-1ِنَ الَّذينَ هادُوا يُحَرِّفُونَ الْکَلِمَ عَنْ مَواضِعِهِ وَ يَقُولُونَ سَمِعْنا وَ عَصَيْنا وَ اسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَ راعِنا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَ طَعْناً فِي الدِّينِ وَ لَوْ أَنَّهُمْ قالُوا سَمِعْنا وَ أَطَعْنا وَ اسْمَعْ وَ انْظُرْنا لَکانَ خَيْراً لَهُمْ وَ أَقْوَمَ وَ لکِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِکُفْرِهِمْ فَلا يُؤْمِنُونَ إِلاَّ قَليلاً(سوره نساء آیه 46)
عضی از یهود ، سخنان را از جای خود ، تحریف می کنند و ( به جای اینکه بگویند: «شنیدیم و اطاعت کردیم» ) ، می گویند: «شنیدیم و مخالفت کردیم! و ( نیز می گویند: ) بشنو! که هرگز نشنوی! و ( از روی تمسخر می گویند: ) راعنا [ ما را تحمیق کن! ] » تا با زبان خود ، حقایق را بگردانند و در آیین خدا ، طعنه زنند. ولی اگر آنها ( به جای این همه لجاجت ) می گفتند: «شنیدیم و اطاعت کردیم و سخنان ما را بشنو و به ما مهلت ده ( تا حقایق را درک کنیم ) » ، برای آنان بهتر ، و با واقعیت سازگارتر بود. ولی خداوند ، آنها را بخاطر کفرشان ، از رحمت خود دور ساخته است از این رو جز عدّه کمی ایمان نمی آورند.
2-اَفَتَطْمَعُونَ اَنْ یُؤْمِنُوا لَكُمْ وَ قَدْ كانَ فَریقٌ مِنْهُمْ یَسْمَعُونَ كَلام اللَّهِ ثُمَّ یُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ ما عَقَلُوهُ وَ هُمْ یَعْلَمُونَ.    سوره بقره آیه 75
آیا [براستى ] طمع [و آرزو] دارید كه اینان به شما ایمان بیاورند؟ بااینكه گروهى از آنان سخنان خدا را مى شنیدند، آنگاه آنها را پس از فهمیدنش تحریف مى كردند، درحالیكه خود مى دانستند.

	شعر مرتبط
	آه از توطئه رهبر پیمان شکنان                  که به فرموده او سنگ به پیمانه زدند 
من نگویم که چه رخ داده ولی می دانم        شمع را کشته شرر بر پر پروانه زدند
به قول نيّر تبريزي: 
کانکه طرح بيعت شورا فکند      خود همانجا طرح عاشورا فکند 
چرخ در يثرب رها کرد از کمان       تير کاندر نينوا شد بر نشان

	حلقه اتّصال به تصویر بعدی

	وقتی مردم خلیفه واقعی خدا رااز حکومت دور کردند حضرت زهراازهیچ تلاشی برای هدایت مردم وعدم انحراف دین خداد ست بر نداشت تا جایی که برای یاری دین خدا از مهاجر و انصار یاری طلبید.





27-طلب یاری از مهاجر و انصار
	
	
	فیش روایتگری

	
	
	روایتگری: عطر بهشت
فراز: پس از هجرت
موضوع: طلب یاری ازمهاجرین و انصار
تصویر شماره: 27
	مخاطب

	35. عام
36. 


	متن عربی نرم افزار
	يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ وَ الْأَنْصَارِ انْصُرُوا اللَّهَ فَإِنِّي ابْنَةُ نَبِيِّكُمْ وَ قَدْ بَايَعْتُمْ رَسُولَ اللَّهِ ص يَوْمَ بَايَعْتُمُوهُ أَنْ تَمْنَعُوهُ وَ ذُرِّيَّتَهُ مِمَّا تَمْنَعُونَ مِنْهُ أَنْفُسَكُمْ وَ ذَرَارِيَّكُمْ فَفُوا لِرَسُولِ اللَّهِ ص بِبَيْعَتِكُمْ قَالَ فَمَا أَعَانَهَا أَحَدٌ وَ لَا أَجَابَهَا وَ لَا نَصَرَهَا

	خلاصه
	امیرالمؤمنین  علیه السلام حضرت زهرا سلام الله را چهل روز سوار مرکب می فرمود و بر در خانه مهاجران و انصار می برد وحضرت زهرا سلام الله بیعت با پیامبر صلی الله علیه وآله رابه آنها یاد آوری میکرد

	متن اصلی(خام)
	... فَقَامَتْ‏ مُغْضَبَةً وَ قَالَتْ اللَّهُمَّ إِنَّهُمَا ظَلَمَا ابْنَةَ مُحَمَّدٍ نَبِيِّكَ حَقَّهَا فَاشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَيْهِمَا ثُمَّ خَرَجَتْ وَ حَمَلَهَا عَلِيٌّ عَلَى أَتَانٍ عَلَيْهِ كِسَاءٌ لَهُ خَمْلٌ فَدَارَ بِهَا أَرْبَعِينَ صَبَاحاً فِي بُيُوتِ الْمُهَاجِرِينَ وَ الْأَنْصَارِ وَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ مَعَهَا وَ هِيَ تَقُولُ (يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ وَ الْأَنْصَارِ انْصُرُوا اللَّهَ  فَإِنِّي ابْنَةُ نَبِيِّكُمْ  وَ قَدْ بَايَعْتُمْ رَسُولَ اللَّهِ (ص) يَوْمَ بَايَعْتُمُوهُ أَنْ تَمْنَعُوهُ وَ ذُرِّيَّتَهُ مِمَّا تَمْنَعُونَ مِنْهُ أَنْفُسَكُمْ وَ ذَرَارِيَّكُمْ فَفُوا لِرَسُولِ اللَّهِ(ص) بِبَيْعَتِكُم)
ترجمه: 
فاطمه زهرا پس از احتجاج با خلیفه اول در مورد فدک و پس از آنکه عمر به آن بانو گفت: تو زن هستی و شهادت یک زن به تنهایی کافی نیست. علی هم که به نفع تو شهادت می دهد، آن حضرت خشمگین شد و برخاست و فرمود: پروردگارا این دو بر حق دختر پیامبرت ستم نمودند. تو هم سختی و خشمت را بر آنها فرو بریز. سپس آن حضرت از نزد آن دو بیرون آمد. علی علیه السلام او را بر مرکبی سوار کرد. چهل روز آن حضرت را بر در خانه مهاجران و انصار می برد. حسین و حسین نیز همراهش بودند. فاطمه زهرا سلام الله علیها می فرمود: ای مهاجران و ای انصار. خدا را یاری کنید. من دختر پیامبر شما هستم. شما در روزی که با رسول خدا بیعت کردید متهعد شدید که از آن چیزی که خود و فرزندانتان را حفظ میکنید او و فرزندانش را نیز محافظت کنید. پس حالا به بیعتتان با رسول خدا عمل نمایید. اما هیچ کدام از آنان او را یاری نکرد و پاسخ او را نداد و یاری اش نکرد...

	منابع
	(1)(منبع: الإختصاص، شیخ مفید، ص 184)
(2) فاطمه زهرا«علیها السلام» شادمانی دل پیامبر/ ص 531،532.)

	گره ها
	باید در هر زمان و مکان آنقدر بصیرت داشته باشیم که تبلیغات و تهدیدات دشمن لحظه ای ما را ازولایت و دفاع از حریم ولایت جدا نکند  

	آسیبهای اجتماعی
	نخبگان بی تفاوت

	پیوست قرآنی
	«إن ینصرکم اللّه فلا غالب لکم وإن یخذلکم فمن ذا الذی ینصُرُکُم من بعده وعلی اللّه فلیتوکَّل المؤمنون»

(سوره آل عمران - آیه 160)

اگر خداوند شما را یاری کند پس هرگز کسی بر شما چیره نخواهد شد، و اگر خداوند دست از یاری شما بردارد، پس چه کسی شما را یاری خواهد کرد؟! باید مؤمنان تنها بر خداوند توکل کنند

	شعر مرتبط
	هر که یاری داد این مظلوم را          یاریِ قرآن و عترت میکند
یاریِ رهبر چو یاریِّ خداست              پس خداوندش حمایت میکند


	حلقه اتصال با تصویر بعدی
	وقتی مردم دین خدا را یاری  نکردند کار به جایی رسید که درب خانه ایی را اتش زدند که خدا در شأن اهل آن خانه فرموده :قل لا اسئلکم علیه اجرا الا الموده فی القربی 




28.هجوم به خانه ومتحصنین 
	
	
	فیش روایتگری

	
	
	روایتگری: عطر بهشت
فراز: پس از هجرت
موضوع: هجوم به خانه ومتحصنین
تصویر شماره: 28
	مخاطب

	37. عام
38. 


	متن عربی نرم افزار
	قل لا اسئلکم علیه اجرا الا الموده فی القربی

	خلاصه
	گستاخی مردم به جایی رسید که برای بیرون آوردن حضرت علی علیه السلام  از خانه برای بیعت درب خانه وحی را به آتش کشیدند

	متن اصلی(خام)
	‏أَقُولُ، وَجَدْتُ فِي كِتَابِ سُلَيْمِ بْنِ قَيْسٍ الْهِلَالِيِ‏  بِرِوَايَةِ أَبَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ عَنْهُ عَنْ سَلْمَانَ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَبَّاسِ قَالا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَوْمَ تُوُفِّيَ فَلَمْ يُوضَعْ فِي حُفْرَتِهِ حَتَّى نَكَثَ النَّاسُ وَ ارْتَدُّوا وَ أَجْمَعُوا عَلَى الْخِلَافِ وَ اشْتَغَلَ عَلِيٌّ ع بِرَسُولِ اللَّهِ ص حَتَّى فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ وَ تَكْفِينِهِ وَ تَحْنِيطِهِ وَ وَضْعِهِ فِي حُفْرَتِهِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى تَأْلِيفِ الْقُرْآنِ وَ شُغِلَ عَنْهُمْ بِوَصِيَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ عُمَرُ لِأَبِي بَكْرٍ يَا هَذَا إِنَّ النَّاسَ أَجْمَعِينَ قَدْ بَايَعُوكَ مَا خَلَا هَذَا الرَّجُلَ وَ أَهْلَ بَيْتِهِ فَابْعَثْ إِلَيْهِ فَبَعَثَ إِلَيْهِ ابْنَ عَمٍّ لِعُمَرَ يُقَالُ لَهُ قُنْفُذٌ فَقَالَ لَهُ يَا قُنْفُذُ انْطَلِقْ إِلَى عَلِيٍّ فَقُلْ لَهُ أَجِبْ خَلِيفَةَ رَسُولِ اللَّهِ فَبَعَثَا مِرَاراً وَ أَبَى عَلِيٌّ ع أَنْ يَأْتِيَهُمْ فَوَثَبَ عُمَرُ غَضْبَانَ وَ نَادَى خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ وَ قُنْفُذاً فَأَمَرَهُمَا أَنْ يَحْمِلَا حَطَباً وَ نَاراً ثُمَّ أَقْبَلَ حَتَّى انْتَهَى إِلَى بَابِ عَلِيٍّ وَ فَاطِمَةَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا وَ فَاطِمَةُ قَاعِدَةٌ خَلْفَ الْبَابِ قَدْ عَصَبَتْ رَأْسَهَا وَ نَحِلَ جِسْمُهَا فِي وَفَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ص فَأَقْبَلَ عُمَرُ حَتَّى ضَرَبَ الْبَابَ ثُمَّ نَادَى يَا ابْنَ أَبِي طَالِبٍ افْتَحِ الْبَابَ فَقَالَ فَاطِمَةُ يَا عُمَرُ مَا لَنَا وَ لَكَ لَا تَدَعُنَا وَ مَا نَحْنُ فِيهِ قَالَ افْتَحِي الْبَابَ وَ إِلَّا أَحْرَقْنَا عَلَيْكُمْ فَقَالَتْ يَا عُمَرُ أَ مَا تَتَّقِي اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ تَدْخُلُ عَلَى بَيْتِي وَ تَهْجُمُ عَلَى دَارِي فَأَبَى أَنْ يَنْصَرِفَ ثُمَّ دَعَا عُمَرُ بِالنَّارِ فَأَضْرَمَهَا فِي الْبَابِ فَأَحْرَقَ الْبَابَ ثُمَّ دَفَعَهُ عُمَرُ فَاسْتَقْبَلَتْهُ فَاطِمَةُ ع وَ صَاحَتْ يَا أَبَتَاهْ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَرَفَعَ السَّيْفَ وَ هُوَ فِي غِمْدِهِ فَوَجَأَ بِهِ جَنْبَهَا فَصَرَخَتْ فَرَفَعَ السَّوْطَ فَضَرَبَ بِهِ ذِرَاعَهَا فَصَاحَتْ يَا أَبَتَاهْ‏ فَوَثَبَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ع فَأَخَذَ بَتَلَابِيبِ عُمَرَ ثُمَّ هَزَّهُ فَصَرَعَهُ وَ وَجَأَ أَنْفَهُ وَ رَقَبَتَهُ وَ هَمَّ بِقَتْلِهِ فَذَكَرَ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ مَا أَوْصَاهُ بِهِ مِنَ الصَّبْرِ وَ الطَّاعَةِ فَقَالَ وَ الَّذِي كَرَّمَ مُحَمَّداً بِالنُّبُوَّةِ يَا ابْنَ صُهَاكَ‏ لَوْ لا كِتابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ‏ لَعَلِمْتَ أَنَّكَ لَا تَدْخُلُ بَيْتِي فَأَرْسَلَ عُمَرُ يَسْتَغِيثُ فَأَقْبَلَ النَّاسُ حَتَّى دَخَلُوا الدَّارَ فَكَاثَرُوهُ وَ أَلْقَوْا فِي عُنُقِهِ حَبْلًا فَحَالَتْ بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَهُ فَاطِمَةُ عِنْدَ بَابِ الْبَيْتِ فَضَرَبَهَا قُنْفُذٌ الْمَلْعُونُ بِالسَّوْطِ فَمَاتَتْ حِينَ مَاتَتْ وَ إِنَّ فِي عَضُدِهَا كَمِثْلِ الدُّمْلُجِ مِنْ ضَرْبَتِهِ لَعَنَهُ اللَّهُ فَأَلْجَأَهَا إِلَى عِضَادَةِ بَيْتِهَا وَ دَفَعَهَا فَكَسَرَ ضِلْعَهَا مِنْ جَنْبِهَا فَأَلْقَتْ جَنِيناً مِنْ بَطْنِهَا  (1)
ترجمه:
علامه مجلسى گويد: در كتاب سليم بن قيس هلالى به روايت ابان بن ابى عيّاش از او، از سلمان و عبد اللَّه بن عبّاس روايت شده كه گفتند: هنگامى كه پيامبر اسلام رحلت كرد هنوز جنازه مقدس آن حضرت را به خاك نسپرده بودند كه مردم عهد و پيمان خود را شكستند و مرتد شدند و علم مخالفت را برافراشتند.
اما حضرت على مشغول غسل و كفن و حنوط جسد مبارك پيغمبر عزيز اسلام شد تا اينكه آن جسد مقدّس را به خاك سپرد. سپس على عليه السّلام طبق وصيّت حضرت رسول صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم مشغول جمع آورى قرآن مجيد شد.
پس از اين جريان عمر به ابو بكر گفت: مردم عموما غير از على و اهل بيتش با تو بيعت كردند، به دنبال وى بفرست تا بيايد و بيعت كند. ابو بكر پسر عموى عمر را كه نامش قنفذ بود، خواست و به او گفت: نزد على برو، به وى بگو: خليفه پيغمبر تو را خواسته! چندين مرتبه قنفذ اين مأموريت را انجام داد ولى حضرت امير نزد آنان نيامد. عمر در حالى كه خشمناك بود برجست و خالد بن وليد و قنفذ را خواست، به آنان دستور داد تا هيزم و آتش برداشتند و به سوى خانه حضرت روانه شدند. در آن هنگام حضرت زهرا عليها السّلام پشت در نشسته بود و جسم آن بانو پس از رحلت رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم ناتوان شده بود.
عمر به در خانه على كه رسيد دقّ الباب كرد و فرياد زد: اى پسر ابى طالب! در را باز كن! حضرت زهرا فرمود:
ما را با تو چه كار كه نمى‏گذارى به عزادارى خويشتن مشغول باشيم؟! عمر به حضرت فاطمه گفت: در را باز كن! و الّا آتش به جان شما مى‏زنيم! فاطمه زهرا در جوابش فرمود: آيا از خداى توانا نمى‏ترسى كه داخل خانه من مى‏شوى و به خانه‏ام حمله و هجوم مى‏كنى؟! ولى او حاضر نشد كه برگردد! آتش خواست و در خانه را آتش زد. وقتى در سوخت، او در را باز كرد! در همين لحظه بود كه حضرت زهرا در مقابل وى قرار گرفت و فرياد زد:
پدر جان! اى رسول خدا! او شمشير خود را همان طور كه در غلاف بود، بلند كرد و به پهلوى فاطمه عليها السّلام زد، وقتى ناله آن بانوى مظلومه بلند شد با تازيانه به نحوى به ساق دست آن حضرت نواخت كه صيحه‏اى زد و پدر خود رسول خدا را به فرياد طلبيد.
هنگامى كه حضرت امير با اين منظره مواجه شد از جاى برجست و كمربند او را گرفت و او را از جاى كند و بر زمين افكند آنگاه بينى و گردن وى را كوبيد و تصميم گرفت كه او را به قتل رساند! ولى دستور پيامبر صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم را به ياد آورد كه به آن حضرت فرموده بود: بايد صبور و شكيبا باشى، لذا فرمود: اى پسر صهاك! سوگند به حقّ آن خدايى كه حضرت محمّد را به مقام نبوّت گرامى داشت اگر نه چنين بود كه من به خاطر امر خداوند بايد صبر كنم تو مى‏ديدى كه نمى‏توانستى داخل خانه من شوى! و عمر پيوسته استغاثه مى‏كرد! در اين هنگام مردم به ميان خانه على ريختند و بر آن حضرت غلبه يافته ريسمان به گردن مقدّسش انداختند! فاطمه زهرا نزديك در آمد كه حضرت امير را از دست آنان رها كند، ولى قنفذ آن بانوى مظلومه را هدف تازيانه قرار داد! و اثر آن تازيانه نظير يك بازوبند به بازوى آن حضرت بود تا زمانى كه رحلت فرمود. آنگاه آن بانو را به نحوى به در كوبيد كه دنده و پهلويش شكست و جنين خود را كه در رحم داشت سقط كرد! 


	منابع
	(1) (زندگانى حضرت زهرا عليها السلام ( ترجمه جلد 43 بحار الأنوار) ترجمه روحانى ؛ ص641)


	
گره ها



	1-مردمی که رفتار پیامبر را با اهل این خانه را دیده اند ولی وقتی میبینند جماعت جاهل در پی هدفی باطل هستند از بی بصیرتی چشم بر حق می بندند وبه دنبال باطل می روند یعنی همرنگ جماعت میشوند
2-درجائی که پای حفظ دین درمیان باشددرمقابل ظلم به خودونزدیکان باید صبر وسکوت کرد

	آسیبهای اجتماعی
	1-بی بصیرتی
2-بی حیایی

	پیوست قرآنی
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ...(53 احزاب)
اى كسانى كه ايمان آورده‏ ايد داخل اتاقهاى پيامبر مشويد مگربه شما اجازه داده شود...

	شعر مرتبط
	هيچ داني دختر خيرالبشر                             از چه جاي حيدر آمد پشت در

ديد مولايش علي تنها شده             خانه اش محصور دشمن ها شده

بر دفاع شوهرش فردي نديد            بين آن مردها مردي نديد

گفت بايد پيش امواج خطر                 يار بهر يار خود گردد سپر
--------------------------------------------------------
اهل مدینه فاطمه ام را نظر زدند           با برق چشم خرمن جان را شرر زدند
در اول ربیع خزان شد بهار من             ماه مرا به آخر ماه صفر زدند
از چوب، خون تازه روان شد به روی خاک   از بس که با غلاف به پهلوی در زدند
می رفت آب غسل نبی از کفن هنوز       کاین قوم، دل به آب برای گذر زدند
تا آمدم به خویش، جلالش کبود شد         بدسیرتان جمال مرا بی خبر زدند
هر قدر گفت دختر پیغمبرم مزن           اهل مدینه فاطمه را بیشتر زدند
این جای دست های فلانی فقط نبود        این نقش را مسلَّم، چندین نفر زدند...
صدای هلهله و ازدحام مردم بود                  شراره بود و در و دود بود و هیزم بود
میان گریه ی طفلان دو دست او را بست         همان کسی که لبش غرق در تبسّم بود
شکسته بود در و مادری زمین می خورد         صدای ناله ی او بین خنده ها گم بود
اشاره کرد که او را پی علی بزنند                     میان اهل مدینه عجب تفاهم بود
هرآنکه بود در آن کوچه سمت زهرا بود              تمام راه خدایا پر از تلاطم بود


	حلقه اتصال با تصویر بعدی

	کوردلانی که درب خانه وحی را سوزاندند گمان نمی کردند روزی  زهرا ی اطهر درمیان همگان باخطبه های آتشین خود انها را رسوا کند
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	فیش روایتگری

	
	
	روایتگری: عطر بهشت
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تصویر شماره: 29
	مخاطب

	39. عام
40. 


	متن عربی نرم افزار
	(اِعْلَمُوا اَنّی فاطِمَةُ)


	خلاصه
	حضرت زهرا سلام الله علیها به بهانه غصب فدک به مسجد رفتند و خطبه قرائی درباره فلسفه احکام و مسائل پیش آمده ایراد فرمودند

	متن اصلی(خام)
	 لَمَّا بَلَغَ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلَامُ فَدَكَ، إِجْمَاعُ أَبِي بَكْرٍ عَلَى مَنْعِهَا فَدَكَ لَاثَتْ خِمَارَهَا عَلَى رَأْسِهَا وَ اشْتَمَلَتْ بِجِلْبَابِهَا وَ أَقْبَلَتْ فِي لُمَةٍ مِنْ حَفَدَتِهَا وَ نِسَاءِ قَوْمِهَا تَطَأُ ذُيُولَهَا، مَا تَخْرِمُ مِشْيَتُهَا مِشْيَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ حَتَّى دَخَلَتْ عَلَى أَبِي بَكْرٍ- وَ هُوَ فِي حَشَدٍ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَ الْأَنْصَارِ وَ غَيْرِهِمْ فَنِيطَتْ دُونَهَا مُ
لَاءَةٌ، فَجَلَسَتْ ثُمَّ أَنَّتْ أَنَّةً أَجْهَشَ الْقَوْمُ لَهَا بِالْبُكَاءِ، فَارْتَجَّ الْمَجْلِسُ، ثُمَّ أَمْهَلَتْ هُنَيْئَةً حَتَّى إِذَا سَكَنَ نَشِيجُ الْقَوْمِ وَ هَدَأَتْ فَوْرَتُهُمْ، افْتَتَحَتِ الْكَلَامَ بِحَمْدِ اللَّهِ وَ الثَّنَاءِ عَلَيْهِ وَ الصَّلَاةِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ (ص)، فَعَادَ الْقَوْمُ فِي بُكَائِهِمْ فَلَمَّا أَمْسَكُوا عَادَتْ فِي كَلَامِهَا. فَقَالَتْ عَلَيْهَا السَّلَامُ:
الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى مَا أَنْعَمَ، وَ لَهُ الشُّكْرُ عَلَى مَا أَلْهَمَ، وَ الثَّنَاءُ بِمَا قَدَّمَ مِنْ عُمُومِ نِعَمٍ ابْتَدَأَهَا، وَ سُبُوغِ آلَاءٍ أَسْدَاهَا، وَ تَمَامِ مِنَنٍ وَالاهَا، جَمَّ عَنِ الْإِحْصَاءِ عَدَدُهَا، وَ نَأَى عَنِ الْجَزَاءِ أَمَدُهَا، وَ تَفَاوَتَ عَنِ الْإِدْرَاكِ أَبَدُهَا، وَ نَدَبَهُمْ لِاسْتِزَادَتِهَا بِالشُّكْرِ لِاتِّصَالِهَا، وَ اسْتَحْمَدَ إِلَى الْخَلَائِقِ بِإِجْزَالِهَا، وَ ثَنَّى بِالنَّدْبِ إِلَى أَمْثَالِهَا، وَ أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، كَلِمَةٌ جُعِلَ الْإِخْلَاصُ تَأْوِيلَهَا، وَ ضُمِّنَ الْقُلُوبُ مَوْصُولَهَا، وَ أَنَارَ فِي الْفِكْرَةِ مَعْقُولُهَا، الْمُمْتَنِعُ مِنَ الْأَبْصَارِ رُؤْيَتُهُ، وَ مِنَ الْأَلْسُنِ صِفَتُهُ، وَ مِنَ الْأَوْهَامِ كَيْفِيَّتُهُ، ابْتَدَعَ الْأَشْيَاءَ لَا مِنْ شَيْ‏ءٍ كَانَ قَبْلَهَا، وَ أَنْشَأَهَا بِلَا احْتِذَاءِ أَمْثِلَةٍ امْتَثَلَهَا، كَوَّنَهَا بِقُدْرَتِهِ، وَ ذَرَأَهَا بِمَشِيَّتِهِ، مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ مِنْهُ إِلَى تَكْوِينِهَا، وَ لَا فَائِدَةٍ لَهُ فِي تَصْوِيرِهَا، إِلَّا تَثْبِيتاً لِحِكْمَتِهِ، وَ تَنْبِيهاً عَلَى طَاعَتِهِ، وَ إِظْهَاراً لِقُدْرَتِهِ، وَ تَعَبُّداً لِبَرِيَّتِهِ، وَ إِعْزَازاً لِدَعْوَتِهِ، ثُمَّ جَعَلَ الثَّوَابَ عَلَى طَاعَتِهِ، وَ وَضَعَ الْعِقَابَ عَلَى مَعْصِيَتِهِ، زِيَادَةً لِعِبَادِهِ عَنْ نَقِمَتِهِ وَ حِيَاشَةً مِنْهُ إِلَى جَنَّتِهِ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ أَبِي مُحَمَّداً (ص) عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ، اخْتَارَهُ وَ انْتَجَبَهُ قَبْلَ أَنْ أَرْسَلَهُ، وَ سَمَّاهُ قَبْلَ أَنِ يَجْتَبَلَهُ، وَ اصْطَفَاهُ قَبْلَ أَنِ ابْتَعَثَهُ، إِذِ الْخَلَائِقُ بِالْغَيْبِ مَكْنُونَةٌ، وَ بِسَتْرِ الْأَهَاوِيلِ مَصُونَةٌ، وَ بِنِهَايَةِ الْعَدَمِ مَقْرُونَةٌ، عِلْماً مِنَ اللَّهِ تَعَالَى بِمَائِلِ الْأُمُورِ، وَ إِحَاطَةً بِحَوَادِثِ الدُّهُورِ، وَ مَعْرِفَةً بِمَوَاقِعِ الْمَقْدُورِ.
ابْتَعَثَهُ اللَّهُ تَعَالَى إِتْمَاماً لِأَمْرِهِ، وَ عَزِيمَةً عَلَى إِمْضَاءِ حُكْمِهِ، وَ إِنْفَاذاً لِمَقَادِيرِ حَتْمِهِ، فَرَأَى الْأُمَمَ فِرَقاً فِي أَدْيَانِهَا، عُكَّفاً عَلَى نِيرَانِهَا، عَابِدَةً لِأَوْثَانِهَا، مُنْكِرَةً لِلَّهِ مَعَ عِرْفَانِهَا، فَأَنَارَ اللَّهُ بِأَبِي ظُلَمَهَا، وَ كَشَفَ عَنِ الْقُلُوبِ بُهَمَهَا، وَ جَلَى عَنِ الْأَبْصَارِ غُمَمَهَا، وَ قَامَ فِي النَّاسِ بِالْهِدَايَةِ، فَأَنْقَذَهُمْ مِنَ الْغَوَايَةِ، وَ بَصَّرَهُمْ مِنَ الْعَمَايَةِ، وَ هَدَاهُمْ إِلَى الدِّينِ الْقَوِيمِ، وَ دَعَاهُمْ إِلَى الطَّرِيقِ الْمُسْتَقِيمِ، ثُمَّ قَبَضَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ قَبْضَ رَأْفَةٍ وَ اخْتِيَارٍ، وَ رَغْبَةٍ بمحمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مِنْ تَعَبِ هَذِهِ الدَّارِ فِي رَاحَةٍ، قَدْ حُفَّ بِالْمَلَائِكَةِ الْأَبْرَارِ، وَ رِضْوَانِ الرَّبِّ الْغَفَّارِ، وَ مُجَاوَرَةِ الْمَلِكِ الْجَبَّارِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَى أَبِي نَبِيِّهِ وَ أَمِينِهِ عَلَى الْوَحْيِ وَ صَفِيِّهِ وَ خِيَرَتِهِ مِنَ الْخَلْقِ وَ رَضِيِّهِ، وَ السَّلَامُ عَلَيْهِ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ.
ثُمَّ الْتَفَتَتْ إِلَى أَهْلِ الْمَجْلِسِ، وَ قَالَتْ: أَنْتُمْ عِبَادَ اللَّهِ نُصْبُ أَمْرِهِ وَ نَهْيِهِ، وَ حَمَلَةُ دِينِهِ وَ وَحْيِهِ، وَ أُمَنَاءُ اللَّهِ عَلَى أَنْفُسِكُمْ، وَ بُلَغَاؤُهُ إِلَى الْأُمَمِ، وَ زَعَمْتُمْ حَقٌّ لَكُمْ لِلَّهِ فِيكُمْ عَهْدٌ قَدَّمَهُ إِلَيْكُمْ، وَ بَقِيَّةٌ اسْتَخْلَفَهَا عَلَيْكُمْ، كِتَابُ اللَّهِ النَّاطِقُ، وَ الْقُرْآنُ الصَّادِقُ، وَ النُّورُ السَّاطِعُ، وَ الضِّيَاءُ اللَّامِعُ، بَيِّنَةٌ بَصَائِرُهُ، مُنْكَشِفَةٌ سَرَائِرُهُ، مُتَجَلِّيَةٌ ظَوَاهِرُهُ، مُديما للبرية استماعه قَائِدا إِلَى الرِّضْوَانِ اتِّبَاعُهُ، مُؤَدٍّ إِلَى النَّجَاةِ أشياعُهُ، بِهِ تُنَالُ حُجَجُ اللَّهِ الْمُنَوَّرَةُ، وَ عَزَائِمُهُ الْمُفَسَّرَةُ، وَ مَحَارِمُهُ الْمُحَذَّرَةُ، وَ بَيِّنَاتُهُ الْجَالِيَةُ، وَ بَرَاهِينُهُ الْكَافِيَةُ، وَ فَضَائِلُهُ الْمَنْدُوبَةُ، وَ رُخَصُهُ الْمَوْهُوبَةُ، وَ شَرَائِعُهُ الْمَكْتُوبَةُ، فَجَعَلَ اللَّهُ الْإِيمَانَ تَطْهِيراً لَكُمْ مِنَ الشِّرْكِ، وَ الصَّلَاةَ تَنْزِيهاً لَكُمْ عَنِ الْكِبْرِ، وَ الزَّكَاةَ تَزْكِيَةً لِلنَّفْسِ، وَ نَمَاءً فِي الرِّزْقِ، وَ الصِّيَامَ تَثْبِيتاً لِلْإِخْلَاصِ، وَ الْحَجَّ تَشْيِيداً لِلدِّينِ، وَ الْعَدْلَ تَنْسِيقاً لِلْقُلُوبِ، وَ طَاعَتَنَا نِظَاماً لِلْمِلَّةِ، وَ إِمَامَتَنَا أَمَاناً مِنَ الْفُرْقَةِ، وَ الْجِهَادَ عِزّاً لِلْإِسْلَامِ، وَ الصَّبْرَ مَعُونَةً عَلَى اسْتِيجَابِ الْأَجْرِ، وَ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ مَصْلَحَةً لِلْعَامَّةِ، وَ بِرَّ الْوَالِدَيْنِ وِقَايَةً مِنَ السَّخَطِ، وَ صِلَةَ الْأَرْحَامِ مَنْمَاةً لِلْعَدَدِ، وَ الْقِصَاصَ حَقْناً لِلدِّمَاءِ، وَ الْوَفَاءَ بِالنَّذْرِ تَعْرِيضاً لِلْمَغْفِرَةِ، وَ تَوْفِيَةَ الْمَكَايِيلِ وَ الْمَوَازِينِ تَغْيِيراً لِلْبَخْسِ، وَ النَّهْيَ عَنْ شُرْبِ الْخَمْرِ تَنْزِيهاً مِنَ‏ الرِّجْسِ، وَ اجْتِنَابَ الْقَذْفِ حِجَاباً عَنِ اللَّعْنَةِ، وَ تَرْكَ السَّرِقَةِ إِيجَاباً لِلْعِفَّةِ، وَ حَرَّمَ اللَّهُ الشِّرْكَ إِخْلَاصاً لَهُ بِالرُّبُوبِيَّةِ، فَ اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقاتِهِ وَ لا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ‏، وَ أَطِيعُوا اللَّهَ فِيمَا أَمَرَكُمْ بِهِ وَ نَهَاكُمْ عَنْهُ فَإِنَّهُ‏ إِنَّما يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبادِهِ الْعُلَماءُ.
ثُمَّ قَالَتْ:
أَيُّهَا النَّاسُ! اعْلَمُوا أَنِّي فَاطِمَةُ وَ أَبِي مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ، ...
عبد اللَّه بن الحسن مثنّى به اسناد خود از پدران گرامش- درود خداوند بر آنان باد- نقل مى‏كند:
ابو بكر عزم خود را بر گرفتن فدك از فاطمه زهرا عليها السّلام جزم كرد. چون خبر به سمع و نظر حضرت رسيد، سرپوش بر سر افكند و خود را در چادرى پيچيده با گروهى از زنان به جانب مسجد به راه افتاد. حضرت خود را سخت مستور داشته بود و همچون پيامبر خدا صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم بدون هيچ كاستى قدم برمى‏داشت، تا اينكه بر ابو بكر وارد شد. ابو بكر در مسجد نشسته بود و گروهى از مهاجرين و انصار بر گردش جمع شده بودند. براى دور ماندن حضرت از نگاه نامحرمان پرده‏اى در مسجد آويخته شد و فاطمه عليها السّلام در پس آن قرار گرفتند.
در ابتدا فاطمه زهرا عليها السّلام صداى خود را به ناله‏اى دلخراش بلند كرد، مسجد لرزيد و حاضران به گريه افتادند. سپس لختى سكوت كرد تا مجلس از جنب و جوش خود باز ايستاد.
فريادها و همهمه‏ها چون به سكوت گراييد، كلام خود را با سپاس و ستايش از خداوند و درود بر رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم آغاز نمود. بار ديگر ناله‏ها به اوج خود رسيد. با برقرارى آرامش مجدد، فاطمه عليها السّلام اين گونه ادامه داد: خداوند را بر آنچه ارزانى داشت، سپاسگزار و بر انديشه نيكو كه در دل نهاد، شاكر و بر نعمتهاى فراگيرش ثنا مى‏گويم. نعمت‏هايى كه از چشمه لطفش جوشيد و عطاهاى فراوانى كه بخشيد و احسانى كه پياپى پراكند. نعمت‏هايى كه از شمار بيرون است و شكر و جبران (نعمتها) از توان افزون، و درك نهايتش نه در حد انديشه ناموزون. بندگان را براى فزونى نعمتها و استمرار عطايا به شكر خويش فراخوانده براى تكميل به ستايش آن متوجه نموده آنان را براى نعمتها دو چندان تشويق فرموده است.
گواهى مى‏دهم كه معبودى جز او نيست و يكتايى است بى‏انباز و شريك. روح اين گواهى، دوستى بى‏آلايش و خلوص است، كه دلهاى مشتاقان با آن درآميخته آثارش در افكار پرتو افكن شده است. خدايى كه ديدگان را توانايى ديدن، زبان را ياراى بيان، و گمانها را قدرت بر ادراك او نيست. همه چيز را از نيستى به هستى در آورد، و آنان را بدون وجود الگو و نمونه‏اى ايجاد نمود.
بايد قدرت خود همه را بالندگى داد و با اراده‏اش به خلق موجودات دست يازيد، بى‏آنكه به آفرينش آنها نيازمند باشد و از اين صورتگرى طرفى ببندد. او مى‏خواست حكمتش را آشكار سازد و مردم را به فرمانبرداريش هشيار كند و بندگان را به عبوديتش رهنمون گرداند و براى دعوتش موجب سرافرازى باشد پس آنگاه پاداش را در اطاعت و كيفر را در نافرمانى نهاد تا بندگان را از خشم و عذاب خود رهانيده به سوى بهشت و كانون رحمتش سوق دهد.
گواهى مى‏دهم كه پدرم، محمّد، بنده و فرستاده اوست. او را برگزيد و انتخاب كرد قبل از آنكه به سوى مردم براى هدايت آنان بفرستد و پيش از انتخاب كردن، نامى نيكو بر او نهاد و قبل از آنكه او را به پيامبرى برانگيزاند، از ميان مردم انتخاب كرد و برگزيد و اين در آن هنگام بود كه بندگان در حجاب غيب مستور، در پس پرده نيستى و در پهنه بيابان عدم، سرگردان بودند. پروردگار بزرگ بر پايان هر كار دانا و بر دگرگونيها محيط و به انجام هر چيز بينا بود.
محمّد صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم را برانگيخت تا فرمانش را كامل، حكمش را نافذ و آنچه را مقدّر ساخته بود، به انجام رساند. پيامبر مشاهده نمود كه هر گروه آيينى را پذيرا گشته‏اند. دسته‏اى بر گرد آتش در طواف، گروهى در برابر بت به نماز، و همگان ياد خدايى را كه مى‏شناسند، از خاطر زدوده‏اند. پس خداوند به نور محمّد بساط ظلمت را برچيد، و دلها را از تيرگى كفر رهانيد، و ابرهاى تيره و تار را از مقابل ديدگان به يك سو فكند. او (پيامبر خدا) براى هدايت مردم به پاى خاست و آنها را از گمراهى و ناراستى رهايى بخشيد و چشمانشان را بينا ساخت. آنان را به آيين پا بر جاى اسلام رهنمون و به راه راست دعوت نمود. سپس از روى اختيار و مهربانى، و ميل و ايثار، جوار رحمت خود را به او ارزانى داشت، و او را از رنج اين جهان دل آسوده و راحت نمود و فرشتگانى مقرّب بر او گماشت. چتر دولتش را در همسايگى خود افراشت و طومار مغفرت و رضوان را به نام او نگاشت. درود و بركات بى‏پايان خداوندى بر محمّد پيام‏آور رحمت، امين وحى و رسالت و برگزيده امّت باد.
سپس فاطمه عليها السّلام نگاهى به اهل مجلس افكند و اين چنين به سخنان خود ادامه داد:
شما بندگان خدا، نگاهبانان حلال و حرام، حاملان دين و احكام، امينان خداوند بر خويش و پيام آوران او به سوى امّتها هستيد. حقّى از سوى خداوند بر عهده داريد و پيمانى را كه با او بسته‏ايد، پذيرفته‏ايد. و آنچه كه پيامبر خدا پس از خود در ميان شما باقى گذارده، كتاب گوياى خداوند و قرآن صادق مى‏باشد كه نور او فروزان و شعاع او درخشان است.
قرآن كتابى است كه دلايلش روشن، لطايف و دقايقش آشكار، ظواهرش نورانى، پيروانش پر افتخارند و جهانيان بديشان غبطه خورند و حسد برند. كتابى كه پيرويش راهگشاى روضه رحمت الهى است و شنونده‏اش رستگار در دو سرا. در پرتوى آن، دليلهاى روشن الهى را مى‏توان ديد و نيز تفسير احكام و واجبات او را دريافت. قرآن حرامهاى خداوندى را بازدارنده، حلالهاى او را رخصت دهنده و مستحبّات را نمايانيده است و بيانگر شريعت اسلام مى‏باشد.
خداوند ايمان را سبب زدودن زنگار شرك از دلهاتان قرار داد و نماز را موجبى براى دورى شما از خودپرستى، و زكات را دستمايه بى‏آلايشى نفس و افزايش روزى بى‏دريغ و روزه را عامل تثبيت دوستى و اخلاص و حج را وسيله تقويت دين، و عدالت را مايه پيوند قلوب، و پيروى ما را سبب نظم و پيشوايى ما را مانع جدايى و افتراق، جهاد را وسيله عزّت شما و خوارى و ذلّت كفار و منافقين، و شكيبايى و صبر را موجبى براى جلب پاداش، فرمان به حلال و نهى از حرام را براى مصلحت مردم، و نيكى به پدر و مادر را موجب‏ پيشگيرى از خشم الهى قرار داد. صله رحم را باعث افزايش جمعيت، قصاص را سبب بقاى زندگانى، وفاى به نذر را موجب آمرزش و تمام پرداختن پيمانه و وزن را مانع از كم فروشى و كاهش (نعمات) قرار داد. بر كنار بودن از مى‏خوارگى را سبب پاكى از پليديها و پرهيز از تهمت و نسبتهاى ناروا را مانعى در برابر لعن و نفرين الهى و منع از دزدى را موجبى براى پوييدن راه عفت ساخت و پاكى و اجتناب از خوردن مال يتيمان و خوددارى از اختصاص غنيمت به خود و تقسيم آن در ميان اصحاب استحقاق را باعث در امان ماندن از ظلم، و عدالت پيشگى در اجراى احكام را موجب راحتى و آرامش و ملايمت در امور مردم قرار داد.
شرك را حرام نمود تا از سر اخلاص ره رستگارى پويند «پس چنان كه شايسته ترس از خداست از او بترسيد و تن به مرگ مدهيد جز آنكه در طريق اسلام باشيد» از خداوند در آنچه كه شما را فرموده و يا از آنچه كه بازداشته، فرمان بريد كه «از ميان بندگان تنها دانايان از خداوند مى‏ترسند».
سپس فرمود:
اى مردم بدانيد من فاطمه‏ام، و پدرم محمّد است- كه صلوات و درود خداوند بر او و خاندانش باد- آنچه كه در آغاز گفته‏ام، در پايان هم از آن سخن خواهم راند. در گفتارم ناراست نگويم و در كردارم راه خطا نپويم «همانا پيامبرى از ميان شما به سوى شما آمد كه رنج و محنت شما او را گران آمد، سخت به شما دل بسته است و براى مؤمنين مهربان و غمخوار است». اگر او را بشناسيد خواهيد ديد كه او پدر من است و نه پدر زنان شما. و برادر پسر عموى من بوده، نه برادر مردان شما. چه پر افتخار است اين نسب- درود خداوند او و خاندانش را شامل باد.
او رسالت خود را به مردم ابلاغ و آنان را از عذاب خداوندى بر حذر داشت. از روش مشركان روى گرداند و گردنهايشان را به ضرب تازيانه توحيد كوفت و حلقومشان را به سختى فشرد. او مردم را با دليل و برهان و اندرز سودمند به راه خداوند رهنمون بود. شوكت بت و بت پرستان را در هم شكست تا جمع آنها از هم گسيخت و ظلمت شب تار زدوده شد و صبح ايمان دميد و برقع و نقاب از چهره حقيقت به يك سو فكند. زبان پيشواى دين به گفتار باز شد و عربده‏جوييهاى شياطين به خاموشى گراييد. افسر و تاج نفاق بر زمين فرو افتاد، گره‏هاى كفر و اختلاف گشوده شد و شما به همراه گروهى از سپيد رويان پاك نهاد (پارسايان آبرومندى كه از شدت خويشتن‏دارى و گرسنگى روزه سپيد روى و رنگ پريده بودند) گوياى كلمه اخلاص (لا اله الّا اللَّه) شديد و حال آنكه بر لب پرتگاه گودال جهنّم بوديد.
به خاطر ضعف و ناتوانى شما، هر كس از راه مى‏رسيد، مى‏توانست شما را نابود كند، همچون جرعه‏اى براى تشنه و لقمه‏اى براى خورنده و شكار هر درنده و لگدكوب هر رونده و پايمال هر رهگذرى مى‏شديد. از آب گنديده و ناگوار مى‏نوشيديد و از پوست جانور و مردار سدّ جوع مى‏كرديد. پست و ناچيز بوديد و «از هجوم همسايه و همجوار در هراس». در چنين حالى خداوند تبارك و تعالى محمّد صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم پيام‏آور خود را به سوى شما گسيل داشت.  او پس از آن همه رنجها كه ديد و سختى‏ها كه كشيد، شما را از ذلت و خوارى رهايى بخشيد.
رزم آوران ماجراجو، سركشان درّنده‏خو، جهودان دين به دنيا فروش و ترسايان دور از حق از هر سو به او تاختند و با او به مخالفت برخاستند. «چون هر زمان آتش اخگر به هيزم و هيمه فتنه افكندند، خداوند آن را خاموش ساخت» و هر گاه شاخ شيطان نمايان مى‏گشت و يا مشركى دهان به ياوه‏گويى مى‏گشود، او برادرش على عليه السّلام را در كام آن مى‏افكند. على عليه السّلام هم در مقابل تا آن زمان كه بر مغز و سر مخالفان نمى‏كوبيد و بينى آنها را به خاك مذلّت نمى‏ماليد، ترك امر نمى‏نمود. او در راه خداوند كوشا، به رسول خدا نزديك، و مهتر اولياى نصيحتگر، تلاشگر و كوشنده بود، و شما در آن هنگام در آسايش مى‏زيستيد و از امنيت برخوردار بوديد. مترصّد تغيير جهت چرخ گردون عليه ما و گوش به زنگ اخبار بوديد. به هنگام كارزار عقب گرد مى‏كرديد و در ميدان نبرد فرار را بر قرار ترجيح مى‏داديد.
چون خداوند سراى پيمبرانش را براى پيامبر خود برگزيد و جايگاه برگزيدگانش را منزلگاه او ساخت، كينه‏ها و دورويى‏ها آشكار و پرده دين دريده شد. هر گمراهى مدّعى و هر گمنامى سالار و هر ياوه‏گويى در پى گرمى بازار خويش، شيطان سر از كمينگاه خود به درآورد و شما را به سوى خود فراخواند، و بسيارى از شما را آماده پذيرفتن دعوتش و منتظر فريبش يافت! شما هم سبكبار در پى او دويديد و به آسانى در دام فريبش خزيديد. و او آتش انتقام را در دلهاتان برافروخت. آثار خشم در چهره شما نمايان گرديد و سبب شد كه بر غير شتر خود داغ نهيد و در غير آبشخور خود وارد شويد. اين در حالى بود كه هنوز دو روزى از مرگ پيامبرتان نگذشته، سوز سينه ما خاموش نشده، جراحت قلب ما التيام نيافته، و هنوز پيامبر خدا در دل خاك جاى نگرفته بود. بهانه شما اين بود كه از بروز فتنه‏ها جلوگيرى مى‏كنيد «راهى جز راه حق مى‏پوييد» و گر نه كتاب خدا در ميان شماست! مطالب و موضوعاتش معلوم و احكام و دلايل آن روشن و درخشان، نشانه‏هايش نورانى و هويدا، نواهيش آشكار و اوامرش گوياست. امّا شما آن را به پشت سرافكنديد. آيا از كتاب خدا روى برتافته از آن اعراض مى‏كنيد؟ آيا داورى جز قرآن مى‏گيريد؟ يا به غير آن حكم مى‏كنيد؟ «ستمكاران بد جانشينى را براى قرآن برگزيده‏اند» «و هر كسى كيشى جز آيين اسلام را پذيرا گردد، از او پذيرفته نخواهد شد و در آخرت در زمره زيانكاران خواهد بود».
حتى شما آن مقدار درنگ و تأمل نكرديد تا ستور و اسب سركش خلافت رام گردد و تسليمتان شود كه به راحتى بتوانيد از آن سوارى بگيريد و كينه و نفرتتان فروكش كند. هيزم در آتش فتنه افكنده آن را براى شعله‏ور شدن برهم زديد. نداى شيطان فريبكار را لبّيك گفتيد و به خاموش ساختن آيين حق و دين نورانى و از ميان برداشتن سنّت پيامبر برگزيده كمر بستيد. چنين ماند كه زدودن كف از روى شير را بهانه كرده آن را پنهانى تا به آخر سر كشيديد. براى گوشه‏نشين كردن خاندان و فرزندان پيامبر در كمينگاه خزيديد. ما چاره‏اى جز شكيبايى نديديم، و همچون خنجر به گلو فرو رفته و تيغ برّان بر دل نشسته سكوت نموديم.
شما مى‏پنداريد كه ما ارثى نداريم؟ «مگر رسم جاهليت را مى‏جوييد؟ براى مردم داراى يقين چه حكمى از حكم خداوند بهتر است؟» آيا آگاه نيستيد؟ چرا، آگاهيد و همچون آفتاب درخشان براى شما روشن است كه من دختر آن پيامبر هستم.  شما اى مسلمانان! آيا رواست كه ميراث پدرم به زور از من ستانده شود؟
آه! دردا! اى گروه مهاجر! چقدر عجيب و در عين حال سخيف است كه ارث پدرم مورد دستبرد و تجاوز قرار گيرد و من از آن محروم بمانم؟ اى فرزند ابو قحافه! خداوند گفته كه تو از پدرت ارث برى و من از پدرم ارث نبرم؟ «چه سخن ناروايى!» آيا از سر عناد و لجاج كتاب خدا را ترك و به پشت سر افكنده‏اى؟
در حالى كه او مى‏فرمايد: «سليمان از پدرش داود ارث برد.» و يا آنجا كه داستان يحيى فرزند زكريا- كه درود خداوندى شاملشان باد- را بازگو مى‏كند، مى‏فرمايد: «مرا از جانب خود فرزندى عطا كن كه وارث من و خاندان يعقوب باشد» و نيز مى‏فرمايد: «هر گاه يكى از شما را مرگ فرا رسد و مالى بر جاى نهد در باره پدر و مادر و خويشان به ديده انصاف سفارش كند كه اين شايسته پرهيزگاران است».
شما به خيال باطل خود چنين پنداشتيد كه من هيچ بهره و ارثى از پدر ندارم؟ و هيچ خويشاوندى و قرابتى ميان ما وجود ندارد؟ آيا خداوند آيه‏اى در خصوص شما فرو فرستاده كه پدرم از آن خارج است؟ يا بر اين رأى و نظريد كه و من و پدرم هر يك به آيينى جدا سر نهاده‏ايم؟ يا اينكه دعوى آن داريد كه از پدرم و پسر عمويم به خاص و عام قرآن آگاهتر هستيد؟
حال كه چنين است بگير آن شترى را كه آماده است و مهار زده و بر آن سوار شو! ليكن بدان در روز برپايى رستاخيز تو را ديدار مى‏كند و بازخواستت مى‏نمايد و آن روز چه روزيست! در آن ساعت «گمراهان زيان خواهند ديد» اما چه سود كه پشيمانى فايده‏اى نخواهد داشت.
«كه براى هر خبر زمانى معيّن است و به زودى خواهد دانست كه چه كسى به عذابى كه خوارش مى‏سازد، گرفتار مى‏آيد و يا عذاب جاويد بر سر او فرود مى‏آيد». سپس حضرت فاطمه عليها السّلام گروه انصار را مخاطب قرار داده فرمودند:
اى جوانان و اى بازوان توانمند ملت و ياران اسلام، اين سهل‏انگارى شما در ستاندن حقّ من از چيست؟ اين چه سستى است كه در برابر ستمى كه بر من شده، روا مى‏داريد؟ آيا پدرم رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم نمى‏فرمود: «بزرگداشت مرد را در باره فرزندان هم بايد پاس داشت»؟ چه زود اوضاع را واژگون نموديد و به بيراهه گام نهاديد، با اينكه توانايى بر احقاق حقوق مرا در بازو و عدّه كافى در اختيار داريد.
آيا مى‏گوييد كه محمّد صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم از دنيا رفت و با رفتن او همه چيز تمام شد؟ آرى مرگ او ضربه هولناكى بر پيكره اسلام بود، فاجعه بزرگى است كه بر همه غبار غم فرو ريخت كه شكافش هر روز فراختر و گسستگيش دامنه‏دارتر و وسعتش فزونتر مى‏گردد. زمين از نبود او تاريك و ظلمانى و در مصيبت حضرتش بهترين بندگان او محزون و اندوهگين شدند و خورشيد و ماه پشت ابرهاى تيره و تار پنهان، و به خاطر اين مصيبت ستارگان از هم جدا و پراكنده شدند. اميدها نااميد، كوهها متزلزل، حريم افراد شكسته، و گراميداشت و حرمتها پايمال شد. به خداوند سوگند مرگ او حادثه‏اى بزرگ، مصيبتى دهشتناك و ضايعه‏اى جبران ناپذير بود كه هيچ بليّه‏اى بدان پايه نمى‏رسد. اما به ياد داشته باشيد كه قرآن از پيش اين واقعه را گوشزد نموده بود. همان كتابى كه پيوسته در خانه‏هاى شماست و صبح و شامگاه با صداى بلند و زمانى آهسته و با الحان مختلف به تلاوت آن مى‏پردازيد. در اين مسير انبياى پيشين هم واقع شدند چرا كه مرگ فرمان تخلف ناپذير الهى است: «جز اين نيست كه محمّد پيامبرى است كه پيش از او پيامبران ديگرى هم بوده‏اند، اگر او بميرد و يا كشته شود شما به آيين پيشين خود بازمى‏گرديد؟ بازگشت هر كس زيانى را متوجّه ذات حق نخواهد كرد. و خداوند سپاسگزاران را پاداش خواهد داد».
هيهات! پسران قيله (اى قبيله‏هاى اوس و خزرج) پيش چشمان شما ميراث پدرم را ببرند! حرمتم بشكنند! در حالى كه شما آشكارا مى‏بينيد و مى‏شنويد و اخبارش به شما مى‏رسد. اما شما بيهوش و خاموش نشسته‏ايد؟ در حالى كه سرباز و نيروى بسيار داريد. ساز و برگ فراوان داريد و سلاح و سپر بى‏شمار. دعوتم را مى‏شنويد و پاسخ نمى‏گوييد! فرياد من در ميان شما طنين افكن است اما چه سود كه به فرياد نمى‏رسيد! در حالى كه شما در شجاعت زبانزد خاص و عام، در خير و صلاح شهره آفاق، و برگزيدگان قبايل و اقواميد. و نزد ما اهل بيت از بهترين مردمان محسوب مى‏شديد.
با عرب درگير شده، رنج و محنت فراوان تحمل كرديد. شاخهاى گردنكشان را شكستيد و با جنگجويان قدر دست و پنجه نرم نموديد. شما بوديد كه پيوسته در راه ما، و سر به فرمان ما داشتيد، تا اينكه آسياى اسلام بر محور وجود ما به گردش در آمد و شير مادر روزگار رو به فزونى نهاد. نعره مشركان گلوگيرشان شد، لهيب دروغ فروكش كرد، آتش كفر بى‏فروغ شد، فراخوانى به جدايى و تفرقه بازايستاد، و دين نظام يافت. اكنون پس از آن همه زبان‏آورى چرا دم فرو بستيد؟ و حقايق را پس از آشكار شدن مكتوم مى‏داريد؟ آنهم برابر مردمى كه پيمان خود را شكستند؟ و پس از قبول ايمان راه شرك پيشه كردند «آيا با مردمى كه سوگند خود را شكستند و آهنگ اخراج رسول كردند و بر ضد شما دشمنى آغاز كردند نمى‏جنگيد؟ آيا از آنها مى‏ترسيد؟ و حال آنكه اگر ايمان آورده باشيد سزاوارتر است كه از خداوند بترسيد و بس».
اما مى‏بينم كه به تن‏آسايى خو گرفته‏ايد، و كسى را كه از همه براى زعامت و اداره امور مسلمانان شايسته‏تر است دور ساخته‏ايد، و به آسودن در گوشه‏اى دنج و خلوت تن داده‏ايد، و از فشار و تنگناى مسئوليت به بى‏تفاوتى روى آورده‏ايد. آرى آنچه از ايمان و آگاهى در درون داشتيد، بيرون افكنديد، و آب گوارايى كه نوشيده بوديد، به سختى از گلو برآورديد. «اگر شما و همه روى زمين كافر گردند خداوند بى‏نياز و در خور ستايش است».
من آنچه شرط بلاغ است، با شما گفتم. اما مى‏دانم مردمى خوار، و در چنگال زبونى گرفتار، و خيانت پيشه هستيد و قلبهاى شما بدان گواه است. چه كنم كه دلى پر خون دارم. و از اين رو بازداشتن زبان شكايت از طاقتم بيرون است! اندوهى كه در سينه‏ام موج مى‏زند، بيرون ريختم، تا با شما اتمام حجت كنم و عذرى براى كسى باقى نماند. اكنون كه چنين است اين مركب خلافت ارزانى شما، به آن محكم درآويزيد و هرگز رهايش مسازيد. ولى آگاه باشيد كه پشت اين شتر مجروح و پاى آن تاول زده و سوراخ است. داغ ننگ بر خود دارد و نشانى از خشم خداوند و رسوايى ابدى با او همراه است. اما شما را آسوده نخواهد گذارد تا به آتش خشم خداوندى بيازارد «آتشى كه هر دم مى‏افزود و دل و جان را مى‏سوزد». آنچه مى‏كنيد در نزد خداوند حاضر است «و ستمكاران به زودى درمى‏يابند كه به چه مكانى بازمى‏گردند» من دختر پيامبرى هستم كه شما را از عذاب الهى بر حذر مى‏داشت. آنچه در توان داريد انجام دهيد. «ما نيز به وظيفه خود عمل مى‏كنيم. شما انتظار بكشيد ما نيز منتظر مى‏مانيم».

	منابع
	)1))زندگانى حضرت زهرا عليها السلام ( ترجمه جلد 43 بحار الأنوار) ترجمه روحانى،ص 817تا825و، ص: 826تا833(


	
گره ها



	فاطمه زهرا سلام الله علیها در هر جایگاهی که قرار میگیرد نگاهش به مولای خود امیرالمومنین ع است و لذا وظیفه دفاع از حق حضرت را رها نمی کند

	آسیبهای اجتماعی
	غفلت از وظائف و رسالت ها

	پیوست قرآنی
	:1- ﴿فبشّر عباد٭ الّذین یستمعون القول فیتّبعون أحسنه أُولئک الّذین هدیهم الله و أُولئک هم أُولوا الألباب﴾؛سورهٴ زمر، آیات ۱۷ ـ ۱۸
 به بندگان من که سخن‌ها را می‌شنوند و بهترین آن را تبعیت می‌کنند، بشارت بده، آنان کسانی هستند که خدا هدایتشان کرده و آنان صاحبان خرد هستند

2-وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿سوره فصلت آیه۳۳﴾ 
و كيست‏ خوشگفتارتر از آن كس كه به سوى خدا دعوت نمايد و كار نيك كند و گويد من [در برابر خدا] از تسليم‏شدگانم 


	شعر مرتبط
	به حسن و خُلق و وفا هر که دید زهرا را     ندیــد غیــر رسـول خــدا و مولا را 
بــه مسجـد نبـوی عصمتی که یکتا بود     به خطبه گفت: سپاس آن خدای یکتا را 

همان عظیم خدایی که فضل در کف اوست     و برگزیـــد ز جمــع جهانیــان، مــا را 

نه در مباهله نفسِ رسول مولا بود؟         چگونه مـی‌شود انکار کرد، مولا را؟ 

نبــی کـه مزد رسالت نخواست از مردم     مگر نخواست همین دوستیِ «قربی» را؟ 

نه مــا بــه زیـر کسـای پیامبر بودیم؟        که ره نداد به روح الامین، تماشا را 

خدا کدام نبی را چنین فضیلت داد؟          که همسر و پدر و کودکان زهرا را


	حلقه اتصال به تصویر بعدی
	روشنگری و بیان حقایق توسط حضرت زهرا منحصربه  مسجد نبود بلکه حتی در خانه خود  برای زنان مهاجرو انصار  حقایق را بیان نمودند
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تصویر شماره: 30
	مخاطب

	41. عام
42. 


	متن عربی نرم افزار
	أَ فَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ‏ يُتَّبَعَ‏ أَمَّنْ لا يَهِدِّي- سوره یونس، آیه 35.

	خلاصه
	(هنگامى که فاطمه(علیها السلام) بیمار شد همان بیمارى که در آن وفات یافت، زنان مهاجر و انصار به عنوان عیادت خدمتش حاضر شدند، و عرض کردند: چگونه صبح کردى از بیماریت؟ [و حال تو چه گونه است] اى دختر رسول خدا؟

	متن اصلی(خام)
	
«لَمّا مَرِضَتْ فاطِمَهُ(علیها السلام) الْمَرضَهَ الَّتِی تُوَفِّیَتْ فیِها اجْتَمَعَ اِلَیْها نِساءُ الْمُهاجِرینَ وَ الاَنْصارِ، یَعُدْنَها، فَقُلْنَ لَها:
کَیْفَ اَصْبَحْتِ مِنْ عِلَّتِکِ یَابْنَهَ رَسُولِ اللهِ؟
فَحَمِدَتِ اللهَ وَ صَلَّتْ عَلى اَبِیها(صلى اللهعلیه وآله) ثُمَّ قالَتْ:
اَصْبَحْتُ وَاللهِ عایِفَهً لِدُنْیاکُنَّ، قالِیَهً لِرِجالِکُنَّ، لَفَظْتُهُمْ بَعْدَ اَنْ عَجَمْتُهُمْ وَ شَنَاْتُهُمْ بَعْدَ اَنْ سَبَرْتُهُمْ.
فَقُبْحاً لِفُلُولِ الْحَدِّ، وَ اللَّعِبِ بَعْدَ الْجِدِّ، وَ قَرْعِ الصَّفاهِ، وَ صَدْعِ الْقَناهِ، وَ خَطَلِ الاْراءِ، وَ زَلَلِ الاَهْواءِ، وَ (لَبئسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ اَنفُسُهُمْ اَنْ سَخِطَ اللهُ عَلَیْهِمْ وَفِى الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ). (1)
لا جَرَمَ لَقَدْ قَلَّدْتُهُمْ رِبْقَتَها وَ حَمَّلْتُهُمْ اَوْقَتَها وَ شَنَنْتُ عَلَیْهِمْ عارَها.
فَجَدْعاً وَ عَقْراً وَ بُعْداً لِلْقَوْمِ الظّالِمینَ»؛ (هنگامى که فاطمه(علیها السلام) بیمار شد همان بیمارى که در آن وفات یافت، زنان مهاجر و انصار به عنوان عیادت خدمتش حاضر شدند، و عرض کردند: چگونه صبح کردى از بیماریت؟ [و حال تو چه گونه است] اى دختر رسول خدا؟
او در پاسخ، حمد و سپاس خدارا بجا آورد، و درود بر پدرش پیامبر(صلى اللهعلیه وآله) فرستاد، و سپس فرمود:
به خدادر حالى صبح کردم که از دنیاى شما متنفرم، مردان شما را دشمن مى شمرم، و از آنها بیزارم.
آنها را آزمودم و دور افکندم، و امتحان کردم و مبغوض داشتم. چقدر زشت است شکسته شدن شمشیرها [و سکوت در برابر غاصبان] و بازى کردن بعد از جدّ [و به شوخى گرفتن سرنوشت اسلام و مسلمین] و کوبیدن بر سنگ [و کار بى حاصل کردن] و شکافته شدن نیزه ها [و تسلیم در برابر دشمن] و فساد عقیده، و گمراهى افکار، و لغزش اراده ها و «چه بد اعمالى از پیش براى [معاد] آنها فرستاد، نتیجه آن، خشم خداوند بود، و در عذاب [الهى] جاودانه خواهد ماند». و چون چنین دیدم مسیولیت آن را به گردنشان افکندم، و بار سنگین گناهآن را بر دوششان، و ره آورد هجومش را بر عهده آنها نهادم).
«وَیْحَهُمْ اَنّى زَعْزَعُوها عَنْ رَواسِی الرِّسالَهِ وَ قَواعِدِ النُّبُوَّهِ وَ الدَّلالَهِ، وَ مَهْبِطِ الرُّوحِ الاَمِینَ وَ المطّلعِینِ بِاُمُورِ الدُّنْیا وَ الدِّینِ (اَلاَ ذَلِکَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِینُ). (2)
وَ مَا الَّذِی نَقِمُوا مِنْ اَبِی الْحَسَنِ(علیه السلام)؟
نَقَمُوا مِنْهُ وَ اللهِ نَکِیرَ سَیْفِهِ، وَ قِلَّهَ مُبالاتِهِ بِحَتْفِهِ، وَ شِدَّهَ وَطْاَتِهِ، وَ نَکالَ وَقْعَتِهِ، وَ تَنَمُّرَهُ فِی ذاتِ اللهِ.
وَ تَاللهِ لَوْ مالُوا عَنِ الْمَحَجَّهِ اللاّیِحَهِ، وَ زالُوا عَنْ قَبُولِ الْحُجَّهِ الْواضِحَهِ، لَرَدَّهُمْ اِلَیْها، وَ حَمَلَهُمْ عَلَیْها، وَ لَسارَ بِهِمْ سَیْراً سُجُحاً، لا یَکْلُمُ خُشاشُهُ، وَ لا یَکِلُّ سایِرُهُ وَ لا یَمِلُّ راکِبُهُ.
وَ لاَوْرَدَهُمْ مَنْهَلا نَمِیراً صافِیاً رَوِیّاً تَطْفَحُ ضَفَتاهُ وَ لا یَتَزَنَّقُ جانِباهُ، وَ لاَصْدَرَهُمْ بِطاناً وَ نَصَحَ لَهُمْ سِرّاً وَ اِعْلاناً.
وَ لَمْ یَکُنْ یَتَحَلّى مِنَ الدُّنْیا بِطایِل، وَ لا یَحْظى مِنْها بِنایِل، غَیْرَ رَیِّ النّاهِلِ وَ شَبْعَهِ الْکافِلِ، وَ لَبانَ لَهُمُ الزّاهِدُ مِنَ الرّاغِبِ، وَ الصّادِقُ مِنَ الْکاذِبِ.
(وَ لَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَ اتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَیْهِمْ بَرَکَات مِّنَ السَّمَاءِ وَ الاَرْضِ وَ لَکِنْ کَذَّبُوا فَاَخَذْنَاهُمْ بِمَا کَانُوا یَکْسِبُونَ). (3)
(وَ الَّذِینَ ظَلَمُوا مِنْ هَوُلاَءِ سَیُصِیبُهُمْ سَیِّیَاتُ مَا کَسَبُوا وَ مَا هُمْ بِمُعْجِزِینَ). (4)
(واى بر آنها چگونه خلافترا از کوه هاى محکم رسالت، و شالوده هاى متین نبوّت و رهبرى، و جایگاه نزول وحى و جبرییل امین، و آگاهان در امر دنیا و دین، کنار زدند؟
«آگاه باشید زیان آشکار همین است!»
آنها چه ایرادى را بر ابوالحسن على(علیه السلام) داشتند؟
والله آنها بر شمشیر برنده او ایراد مى گرفتند، و بى اعتناییش در برابر مرگ در میدان نبرد، و قدرت او در جنجگویى، و ضربات درهم شکننده اش بر دشمن!
[آرى] بخدا سوگند [اگر امر خلافتبا او بود] هر گاه مردم از جاده حق منحرف مى شدند و از پذیرش دلیل روشن سرباز مى زدند، آنها را با نرمى و ملایمت به سوى منزل مقصود سیر مى داد سیرى که هرگز آزار دهنده نبود، نه مرکب ناتوان مى شد، و نه راکب خسته و ملول.
و سرانجام آنها را به سرچشمه آب زلال و گوارا وارد مى ساخت، نهرى که دو طرفش مملو از آب بود، آبى که هرگز ناصاف نمى شد سپس آنها را پس از سیرابى کامل باز مى گرداند و سرانجام او را در پنهان و آشکار خیرخواه خود مى یافتند.
[آرى] او هرگز از دنیا بهرهنمى گرفت، و از آن سودى جز سیراب کردن تشنه کامان و سیر نمودن گرسنگان نداشت.
و در این جا دنیا پرست از زاهد، و راستگو از دروغگو، براى همه آنها روشن مى شد.
[و همان گونه که خداوند فرموده]: «و اگر اهل شهرها و آبادى ها ایمانمى آوردند و تقوا پیشه مى کردند برکات آسمان و زمین را بر آنها مى گشودیم، ولى [آنها حق را] تکذیب کردند و ما هم آنان را به کیفر اعمالشان مجازات کردیم».
«و ظالمان این گروه نیز بزودى گرفتار بدى هاى اعمالى که انجام داده اند خواهد شد و هرگز نمى توانند از چنگال عذاب الهى بگریزند» آرى این سرنوشتى است که در انتظار آنهاست»).
«اَلا هَلُمَّ فَاسْتَمِعْ وَ مَا عِشْتَ اَرَاکَ الدَّهْرُ عَجَباً، وَ اِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ.
لَیْتَ شِعْرِى؟ اِلى اَىِّ سِناد استَنَدُوا؟ وَ عَلَى اَىِّ عِماد اعتَمَدُوا؟ وَ بِاَیَّهِ عُرْوَه تَمَسَّکُوا؟ وَ عَلى اَیَّهِ ذُرّیَّه اَقْدِمُوا وَ احتَنَکُوا؟
(لَبِیْسَ الْمَوْلَى وَلَبِیْسَ الْعَشِیرُ ) (8) و (بِیْسَ لِلظَّالِمِینَ بَدَلا). (6)
اِسْتَبْدَلُوا وَاللهِ الذُّنابى بِالقَوادِمِ، وَ الْعَجُزَ بِالْکاهِلِ، فَرَغْماً لِمَعاطِسِ قَوْم یَحْسَبُونَ اَنَّهُمْ یُحْسِنُونَ صُنْعاً، (اَلاَ اِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَـکِنْ لاَ یَشْعُرُونَ). (7)
وَیْحَهُمْ! (اَفَمَنْ یَهْدِى اِلَى الْحَقِّ اَحَقُّ اَنْ یُتَّبَعَ اَمَّنْ لاَّ یَهِدِّى اِلاَّ اَنْ یُهْدَى فَمَا لَکُمْ کَیْفَ تَحْکُمُونَ)». (8)
(اکنون بیا و بشنو، [از دلیل هاى واهى آنها] و هر قدر عمر کنى دنیا شگفتى تازه اى به تو نشان مى دهد! و اگر مى خواهى تعجب کنى از سخنان آنها تعجب کن (و منطقشان را در بابخلافت دیگران بشنو).
اى کاش مى دانستم آنها به کدام سند استناد جستند؟ و بر کدام پشتوانه اى اعتماد کردند؟ و به کدام دستاویز محکم چنگ زدند؟ و بر کدامین ذرّیّه جرات کردند و مسلط شدند؟ «چه بد مولا و یاورى، و چه بد مونس و معاشرى» و «چه جایگزینى بدى است براى ستمکاران».
آنها پیشگامان را رها کرده و به سراغ دنباله ها رفتند، شانه را با دم معاوضه کردند!
بینى گروهى که (کار بد مى کنند) و گمان دارند کار خوب انجام مى دهند بر خاک مذلت مالیده شود!
«آگاه باشید اینها همان مفسدانند ولى نمى فهمند».
واى به حال آنها! «آیا کسى که هدایت به سوى حق مى کند براى پیروى شایسته تر است یا آن کس که خود هدایت نمى شود مگر هدایتش کنند؟! شما را چه مى شود؟ چگونه داورى مى کنید؟»).
«اَمَا لَعَمْرِی لَقَدْ لَقَحَتْ، فَنَظِرَهٌ رَیْثَما تُنْتِجُ، ثُمَّ احْتَلِبُوا مِلاَْ الْقَعْبِ دَماً عَبِیطاً، وَ ذُعافاً مُبِیداً، هُنالِکَ یَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ وَ یَعْرِف التّالُونَ غِبَّ ما اَسَّسَ الاَوَّلُونَ، ثُمَّ طِیبُوا عَنْ دُنْیاکُمْ اَنْفُساً وَ اطْمَیِنُّوا لِلْفِتْنَهِ جَاْشاً.
وَ اَبْشِرُوا بِسَیْف صارِم، وَ سَطْوَهِ مُعْتَد غاشِم، وَ بِهَرَج شامِل، وَ اسْتِبْداد مِنَ الظّالِمِینَ یَدَعُ فَیْیَکُمْ زَهِیداً، وَ جَمْعَکُمْ حَصِیداً. فَیا حَسْرَهً لَکُمْ وَ اَنّى بِکُمْ وَ قَدْ عَمِیَتْ عَلَیْکُمْ؟ (اَنُلْزِمُکُمُوهَا وَاَنْتُمْ لَهَا کَارِهُونَ)». (9)، (10)
(بدانید به جان خودم سوگند ناقه خلافتباردار شده، منتظر باشید چندان نمى گذرد که نوزاد خود را به دنیا مى آورد [آن گاه ببینید چه نوزادى آورده] سپس به جاى کاسه شیر، کاسه هاى پر از خون تازه و سم کشنده را بدوشید [و لا جرعه سر کشید!]. «و آن زمان است که طرفداران باطل گرفتار خسرانمى شوند». آرى، سرانجام، دنباله روان [چشم و گوش بسته و بى خبر] عاقبت کارى را که پیشوایانشان پایه گذارى کردند خواهند فهمید [و با تمام وجودشان آثار شوم آن را لمس مى کنند].
[بروید] از این پس به دنیاى خود دل خوش کنید، و از آن راضى و خوشحال باشید، ولى براى امتحان و فتنه پراضطرابى که در انتظار شماست خود را آماده کنید.
و شادمان باشید به شمشیرهاى برنده! و سلطه تجاوزگرانى ستمگر و خونخوار، و هرج و مرجى فراگیر، و حکومتى مستبد از ناحیه ظالمان، حکومتى که ثروت هاى شما را بر باد مى دهد، و جمعیّت شما را درو مى کند!
اسفا بر شما! چگونه امید نجات دارید در حالى که حقیقت بر شما مخفى مانده، و از واقعیت ها بى خبرید؟ «آیا ما مى توانیم شما را به پذیرش این دلیل روشن مجبور کنیم با این که شما کراهت دارید؟»). (11) 
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	حلقه اتصال با تصویر بعدی

	در همان زمان اندک  مردم همه چیز را فراموش کردند یکی از چیزهایی که مردم را بیدار میکرد صوت اذان بلال بود که مردم را به یاد پیامبر بیندازد






31.اذان بلال
	
	
	فیش روایتگری

	
	
	روایتگری: عطر بهشت
فراز: پس از هجرت
موضوع:اذان بلال 
تصویر شماره: 31
	مخاطب

	43. عام
44. 


	متن عربی نرم افزار
	اِنِّی اَشْتَهِی اَنْ اَسْمَعَ صَوْتَ مُؤَذِّنِ اَبِی صلی الله علیه و آله بِالْاذَانِ 
أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسوُلُ اللّه


	خلاصه
	بلال بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم اذان نمی گفت چون حضرت زهرا سلام الله علیها از او خواست اذان گفت و در بین اذان چون حال حضرت زهرا خراب شد بلال اذان را قطع کرد.

	متن اصلی(خام)
	لَمّا قُبِضَ النَبيُّ اِمتَنَعَ بِلالٌ مِنَ الأذانِ و قَالَ: لا اُؤذِّنُ لاِحَدِ بَعدَ رَسُولِ اللّه (ص). وَ اِنَّ فاطِمَه (س) قالَتْ ذاتَ يومِ: اِنّي اَشْتَهي اَنْ اَسمِعَ صَوتَ مُؤذّنِ اَبي بالأذانِ. فَاَخَذَ في الأذانِ. فَلمّا قَالُاللّهُ اکبرُذکرَتْ اَباها وَ ايامَهُ فَلَمْ تَتَمالَک مِن البُکاء. فَلمّا بَلَغَ الي قَولِهِاَشهدانّ محمّداً رسولُ اللّهشَهقَتْ فاطِمَه شَهْقَه وسَقَطَتْ لِوَ جْهِها وَ غُشِيَ عَلَيها. فقالَ النّاسُ لِبلالِ اَمسِک يا بلالُ، فَقَد فارقَتْ ابنَه رَسولِ اللّه (ص) الدنيا، وَ ظَنّوا اَنَّهاقَدْ ماتَتْ. فَقَطَعَ اَذانَه وَ لَمْ يتِمَّهُ. فَاَفاقَتْ فَاطِمَه وَ سَألَتْهُ اَن يتِمَّ الأَذَانَ. قالَ يا سَيده النِّسوانِ اِنّي اَخشي عَليک مِمّا تُنْزِلينَهُ بِنَفْسِک اِذا سَمِعْتِ صَوتي بالأذانِ. فَاعْفَتْهُ عَنْ ذلک.
از هنگامي که پيامبر(ص) رحلت کرد بلال نيز خاموشي گزيد و لب به اذان نگشود. روزي حضرت زهرا(س) شوق شنيدن صداي اذان مُؤَذّنِ پدر را کرد. چون اين خبر به بلال رسيد، واذان گفت. حضرت زهرا(س)، در اثر شنيدن صداي اذان بلال، به ياد پدر و روزگار حيات وي افتاد پس ناله اي کرد و به روي زمين افتاد و بيهوش شد. مردم گفتند: بلال، بس کن که دختر پيامبر از دنيا رفت. پنداشتند که حضرت فاطمه(س) از دنيا رفته است. بلال اذان را قطع کرد. وقتي زهرا(س) به هوش آمد از او خواست تا اذان را تمام کند قبول نکرد و گفت: مي ترسم بر شما، از آنچه هنگام شنيدن صداي اذان من بر سر خود مي آوريد. پس آن حضرت، بلال را از اذان گفتن معاف داشت

	منابع
	مَن لا يحضُرُهُ الفقيه، شيخ صدوق، به تحقيق علي اکبر غفاري، 1: 297 - 298،(2) حديث 907؛ و بحارالانوار، 43: 157.

	گره ها
	1- پیروی از آموزه های نیوی وولایی بلال باعث شد که با دیدن خلافت نا حق خلفا عهد وپیمان نگفتن اذان را بعد از حیات پیامبر ببندد 
2-  اطاعت پذیری بلال از ولایت باعث شد که عهد وپیمان خود را شکسته وبه امر حضرت زهرا (س ) اذان  بگوید

	آسیبهای اجتماعی



	اجتهاد در مقابل نص و خود بینی

	پیوست قرآنی
	وَ رَفَعْنا لَکَ ذِکْرَکَ (سوره انشراح آیه4)
و آوازه ات را بلند گردانیدیم تا آن جا که نام تو را با نام خود قرین ساختیم .

	شعر مرتبط
	 اذان بگو كه،یاس كبود دلتنگ است        اذان بگو كه اذان تو ،آسمان رنگ است
اذان بگو كه پس از رحلت رسول خدا        مصاحب دل من،ناله ی شباهنگ است
اذان بگو به صدای بلند،افشا كن         كه پشت پرده ایمان، فریب و نیرنگ است
اذان بگو كه بدانند بعد پیغمبر                  نصیب آینه های خدانما سنگ است
نه من غبار یتیمی نشسته بر رویم        ببین جمال آینه هایم مكدر از زنگ است


	حلقه اتصال با تصویر بعدی

	کاررا بجایی رساندند که همانطور که بلال دیگر اذان نگفت دختر رسول خدا هم برای گریه کردن مکانی دور از مردم اختیار کرد








32.بیت الاحزان
	
	
	فیش روایتگری

	
	
	روایتگری: عطر بهشت
فراز: پس از هجرت
موضوع: بیت الاحزان

تصویر شماره: 32
	مخاطب

	45. عام
46. 


	متن عربی نرم افزار
	یا ابا الحسن! ان فاطمه تبکی اللیل و النهار

	خلاصه
	مردم مدینه از گریه های حضرت زهراسلام الله علیها به امیرالمؤمنین علیه السلام گلایه کردند و حضرت برای ایشان اطاقی در خارج مدینه ساختند که به بیت الاحزان معروف شد

	متن اصلی(خام)
	...وَاجْتَمَعَ شُیُوخُ أَهْلِ الْمَدِینَهِ وَ أَقْبَلُوا إِلَی أَمِیرِالْمُؤْمِنِینَ علیه السلام فَقَالُوا لَهُ: یَا أَبَاالْحَسَنِ إِنَّ فَاطِمَهَ سلام الله علیها تَبْکِی اللَّیْلَ وَ النَّهَارَ فَلا أَحَدٌ مِنَّا یَتَهَنَّأُ بِالنَّوْمِ فِی اللَّیْلِ عَلَی فُرُشِنَا وَ لا بِالنَّهَارِ لَنَا قَرَارٌ، عَلَی أَشْغَالِنَا وَ طَلَبِ مَعَایِشِنَا وَ إِنَّا نُخْبِرُکَ أَنْ تَسْأَلَهَا إِمَّا أَنْ تَبْکِیَ لَیْلاً أَوْ نَهَاراً، فَقَالَ علیه السلام حُبّاً وَ کَرَامَهً.
فَأَقْبَلَ أَمِیرُالْمُؤْمِنِینَ علیه السلام حَتَّی دَخَلَ عَلَی فَاطِمَهَ سلام الله علیها وَ هِیَ لا تُفِیقُ مِنَ الْبُکَاءِ وَ لا یَنْفَعُ فِیهَا الْعَزَاءُ فَلَمَّا رَأَتْهُ سَکَنَتْ هُنَیْئَهً لَهُ، فَقَالَ لَهَا: یَا بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم إِنَّ شُیُوخَ الْمَدِینَهِ یَسْأَلُونِّی أَنْ أَسْأَلَکِ إِمَّا أَنْ تَبْکِینَ أَبَاکِ لَیْلاً وَ إِمَّا نَهَاراً.
فَقَالَتْ:
یَا أَبَاالْحَسَنِ مَا أَقَلَّ مَکْثِی بَیْنَهُمْ وَ مَا أَقْرَبَ مَغِیبِی مِنْ بَیْنِ أَظْهُرِهِمْ فَوَاللَّهِ لا أَسْکُتُ لَیْلاً وَ لا نَهَاراً أَوْ أَلْحَقَ بِأَبِی رَسُولِ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم، فَقَالَ لَهَا عَلِیٌّ علیه السلام :
افْعَلِی یَا بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ مَا بَدَا لَکِ. ثُمَّ إ نَّهُ بَنَی لَهَا بَیْتاً فِی الْبَقِیعِ نَازِحاً عَنِ الْمَدِینَهِ یُسَمَّی بَیْتَ الْأَحْزَانِ وَ 
کَانَتْ إذَا أَصْبَحَتْ قَدَّمَتِ الْحَسَنَ وَ الْحُسَیْنَ علیهما السلام أَمَامَهَا وَ خَرَجَتْ إِلَی الْبَقِیعِ بَاکِیَهً فَلا تَزَالُ بَیْنَ الْقُبُورِ بَاکِیَهً، فَإذَا جَاءَ اللَّیْلُ أَقْبَلَ أَمِیرُالْمُؤْمِنِینَ علیه السلام إِلَیْهَا وَ سَاقَهَا بَیْنَ یَدَیْهِ إِلَی مَنْزِلِهَا...

بزرگان اهل مدینه اجتماع کردند و به حضور امیرالمؤمنین علی علیه السلام مشرّف شدند و گفتند:
یا اباالحسن! فاطمه شب و روز گریه می کند، هیچ کدام از ما شب در رختخواب به خواب نمی رویم، روزها به علّت کسب و کار و طلب وسائل زندگی، قرار و آرام نداریم، ما از تو تقاضا می کنیم که حضرت فاطمه سلام الله علیها یا شب گریه کند یا روز.
حضرت امیر علیه السلام فرمود:  مانعی ندارد. وقتی حضرت علی علیه السلام متوجّه فاطمه ی اطهر سلام الله علیها شد، دید آن بانوی معظّمه از گریه ساکت نمی شود و تسلیت گفتن، برای او ثمری ندارد، هنگامی که چشم آن بانو به حضرت امیر علیه السلام ، افتاد لحظه ای ساکت شد.
حضرت علی علیه السلام به ایشان فرمودند:
ای دختر پیغمبر! بزرگان مدینه خواسته اند تا از شمابخواهم برای پدر بزرگوارت یا شب گریه کنی یا روز. حضرت فاطمه ی اطهر سلام الله علیها فرمود:
یا اباالحسن! من چندان مکثی در میان این مردم نخواهم کرد، به زودی من از میان این مردم می روم، یا علی به خدا فسم، من شب و روز از گریه آرام نخواهم شد تا اینکه به پدرم ملحق شوم.
حضرت امیر علیه السلام فرمود: باشد، ای دختر پیامبر! به دلخواه خود عمل نما.
حضرت علی علیه السلام بعد از این جریان، اطاقی خارج از شهر مدینه برای حضرت زهرا سلام الله علیها ساخت که آن را بیت الاحزان می گفتند. موقعی که صبح می شد حضرت فاطمه ی اطهر سلام الله علیها، حسنین علیهما السلام را برمی داشت و به سمت بقیع حرکت می کرد و همچنان تا شب مشغول گریه بود. موقعی که شب فرا می رسید حضرت امیر علیه السلام می آمد و حضرتش را به منزل باز می گردانید. زندگانی حضرت زهرا ( سلام الله علیها )
 

	منابع
	زندگانی حضرت زهرا ( سلام الله علیها ) ( ترجمه جلد 43 بحارالانوار ص 539 )

	
گره ها



	1- گریه برآلام روحی بهترین دارو ومسکن است 
2- گریه های مداوم حضرت ، بهتر ازکلام بیانگر ظلم وستمهائی بود که برخاندان امامت و ولایت رواداشته شد ، گریه های ماهم در رثای اهل بیت علیهم السلام اعلام انزجار ظالمین ومعاندین است
3-توجه امیرالمومنین علیه السلام به حق الناس در آن شرایط سخت  نشان ازاهمیت این مساله ودقت حضرت در مسائل اخلاقی است ، ما چقدر نسبت به حق الناس اهمیت می دهیم ؟ چقدر نسبت به حقوق همسایه توجه داریم ؟

	آسیهای اجتماعی
	رعایت نکردن حقوق همسایگان

	پیوست قرآنی
	وَ تَوَلَّي عَنْهُمْ وَ قالَ يا أَسَفي‏ عَلي‏ يُوسُفَ وَ ابْيَضَّتْ عَيْناهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ کَظيمٌ  (سوره یوسف آیه 84)
و از آنها روی برگرداند و گفت: «وا اسفا بر یوسف!» و چشمان او از اندوه سفید شد ، اما خشم خود را فرو می برد ( و هرگز کفران نمی کرد ) 



	شعر مرتبط
	آن كه بعد ازپدرش در همه جا تنها بود
                                                          نور چشمان نبى، فاطمه ی زهرا بود!
گل مينوى بهشتى به جوانى پژمرد 
                                                           آن كه عطر نفسش، بوى خوش گلها بود
پاره ی جسم نبى را ز جفا آزردند
                                                         مأمن فاطمه، بيت الحزَن بود صحرا 


	حلقه اتصال با تصویر بعدی

	اما این گریه ها باعث تمام شدن رنج های حضرت زهرا شد دراخرین روزها ی مبارک خود تصمیم گرفتند با بدن رنجورشان بچه ها را اماده کنند
 





33.رسیدگی به فرزندان در روزهای آخر
	
	
	فیش روایتگری

	
	
	روایتگری: عطر بهشت
فراز: پس از هجرت
موضوع: رسیدگی به فرزندان در روزهای آخر
 
تصویر شماره: 33
	مخاطب

	47. عام
48. 


	متن عربی نرم افزار
	و نادتهم‏ واحدا واحدا و غسلت‏ رءوسهم‏. ثم‏ اغتسلت‏ أحسن‏ ما يكون‏ و لبست‏ ثيابا لها جددا.

	خلاصه
	حضرت زهرا سلام الله علیها روزهای آخر عمر شریفشات بچه های خودرا شستشو دادند و لباسهایشان را عوض کردند

	متن اصلی(خام)
	رأت الزهراء عليها السّلام في عالم الرؤيا أمرا ينبئها بدنوّ أجلها. فسرّها ذلك و هيّأت نفسها للإلحاق‏ بأبيها. و كان‏ أكثر ما يشغل‏ بالها شأن‏ أبنائها، فصنعت‏ لهم‏ طعاما. ثم‏ رغم‏ ضعفها و نحولتها غسلت‏ ملابسهم‏ و نادتهم‏ واحدا واحدا و غسلت‏ رءوسهم‏. ثم‏ اغتسلت‏ أحسن‏ ما يكون‏ و لبست‏ ثيابا لها جددا.
فدخل أمير المؤمنين عليه السّلام إلى الدار، فلما رأى ذلك سألها: لما ذا اشتغلت بهذه الأمور مع ضعفك و مرضك؟ قالت: إنه كان آخر يوم من حياتي فأحببت أن أغسل رءوس أولادي و ثيابهم، فإنهم غدا يصبحون يتامى. ثم قامت فاطمة عليها السّلام على أجمل هيئة إلى فراشها فاضطجعت و قلبها متلهف للقاء أبيها.
مضمون متن به فارسی
حضرت زهرا اواخر روزای عمر شریفشان خواب دید که اجل نزدیک شده ولی این مطلب رو به کسی نگفتند و از بقیه کتمان کردند.به همین خاطر خودش رو برای مرگ و رفتن نزد پیامبر آماده کرد بیشترین کاری که حضرت زهرا در روزهای آخر عمرش مشغول بود؛ رسیدگی به امور فرزندان بود؛ غذا براشون میپخت! با اینکه توان نداشتند و ضعیف شده بودند؛ لباسهای اونها را مرتب می کرد و می شست و یک به یک آنها را صدا می‌زند و موهاشون رو شانه می کرد و.. اون ها رو مهیا می شود و لباس های جدید و تمیز به تن فرزندان دلبندشون می کرد. 
موقعی که آقا امیرالمومنین داخل خونه شد؛ این حال و روز و از فاطمه زهرا دید، صدا زدند: زهرا جان چرا با حالت مریضی داری این کار ها رو میکنید در عین بیماری دیگه نیازی نیست اینقدر به خودت فشار بیاری! به امر بچه ها برسی و اینقدر به اونها رسیدگی بکنی! حضرت فرمود: این آخرین روز از عمر من هست و دلم می خواد که سر و وضع بچه ها مرتب شده باشه، لباساشون تمیز باشه! اینها دیگه فردا یتیم هستند... 

	منابع
	(1) ) الموسوعة الكبرى عن فاطمة الزهراء، الأنصاري ،ج‏1،ص:174 ا، 173(


	گره ها
	1-ما پدر و مادرها از مهر و محبت  نسبت به فرزندان حتی در سخت ترین حالت نباید دریغ کنیم

2- ماچقدر نسبت به نظافت و پاکیزگی فرزندانمان اهمیت می دهیم ؟

	آسیب های اجتماعی
	بی توجهی به اراستگی فرزندان

	پیوست قرآنی
	"وَالْوَالِدَاتُ یُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَیْنِ کَامِلَیْنِ؛ (بقره، 233)
مادران، فرزندان خود را تا دو سال تمام شیر بدهند." 
 

"وَلاَ تَقْتُلُوا أَوْلاَدَکُمْ خَشْیَةَ إِمْلاَقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِیَّاکُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ کَانَ خِطْئاً کَبِیراً؛ (اسرأ، 31)
از بیم تنگدستی فرزند خود را نکشید؛ ماییم که به آنها و شما روزی می بخشیم؛ آری کشتن آنها خطا و گناهی بزرگ است." 
 

"وَنَادَیَ نوحٌ ابْنَهُ وَکَانَ فِی مَعْزِلٍ یَا بُنَیَّ ارْکَبْ مَعَنَا وَلاَ تُکُن مَعَ الْکَافِرِینَ؛ (هود، 42) 
آن کشتی ایشان را در میان موجی کوه آسا میبرد و نوح پسرش را که در کناری بود بانگ زد ای!پسرک من با من سوار شو و با کافران مباش." 
در حالی که سیل همه جا را فرا گرفته حضرت نوح در کشتی نجات بود، یک لحظه از وضعیت فرزندش غافل نشد و برای نجات جسم او از غرق شدن و جان او از کفر خطاب به او آیه ذکر شده را بیان فرمود. 
 

"وَأْمُرْ أَهْلَکَ بِالصَّلاَةِ وَاصْطَبِرْ عَلَیْهَا؛ (طه، 132)
خانواده (زن و فرزندان) خود را به نماز فرمان ده  و خود برآن شکیبا باش." 
"
یَا بُنَیَّ أَقِمِ الصَّلاَةَ؛ (لقمان، 17) 
حضرت لقمان به فرزندش گفت:پسرم نماز را به پادار." 
 

"وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لاِ بْنِهِ وَهُوَ یَعِظُهُ یَابُنَیَّ لاَ تُشْرِکْ بِاللَّهِ؛ (لقمان، 13)
هنگامیکه لقمان به پسر خویش در حالی که او را اندرز میداد گفت:ای پسرک من، به خدا شرک میاور که به راستی شرک ستمی بزرگ است."  
والدین وظیفه دارند که اصول اعتقادی را به درستی بیاموزند و به فرزندانشان آموزش دهند و برای تربیت فرزندان خود بهتر است از زبان عمل بهره گیرند که فصیح ترین زبان زبان عمل است نه اینکه خود به هر کار ناشایستی دست بزنند و بعد فرزند خود را از  آن بر حذر دارند مثلا : پدر که سیگار می کشد هر چقدر فرزندش را از این امر باز دارد تأثیری نخواهد داشت.

"
یَا بُنَیَّ أَقِمِ الصَّلاَةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنکَرِ وَاصْبِرْ عَلَیَ مَا أَصَابَکَ؛ (لقمان، 17)
ای پسرک من، نماز را به پای دار و به کار پسندیده امر کن و ازکار ناپسند و حرام نهی نما و بر آسیبی که بر تو وارد میشود صبر کن." 
در این آیه، حضرت لقمان فرزندش را با وظایف و احکام فردی و اجتماعی آشنا می نماید. 


	شعر مرتبط
	در این تنفس های پایانی عمرم
من حرفهایی از سر تکرار دارم
رأست به نیزه می رود ای جان مادر
از داغ رأست دیدگانی تار دارم


	حلقه اتصال با تصویر بعدی

	زهرا که به هر زحمت بود بچه هارا برای یتیمی اماده کرد اما خدا میداند و دل امیر المومنین






34-شهادت
	
	
	فیش روایتگری

	
	
	روایتگری: عطر بهشت
فراز: پس از هجرت
موضوع: شهادت

تصویر شماره: 34
	مخاطب

	49. عام
50. 


	متن عربی نرم افزار
	یا زهرا فلم تکلمه
كلميني فأنا ابن عمك علي بن أبي طالب».

	خلاصه
	وقتی خبر شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها به امیر المومنین رسید حضرت خود را به روی بدن حضرت زهرا سلام الله علیها رساند و شروع به درد دل کردن با بدن نازنین حضرت کردند...

	متن اصلی(خام)
	فأقبل أمير المؤمنين عليه السّلام مسرعا حتى دخل عليها، و إذا بها ملقاة على فراشها- و هو من قباطي مصر- و هي تقبض يمينا و تمدّ شمالا. فأخذ رأسها و تركه في حجره و ناداها:
«يا زهراء»! فلم يسمع منها جوابا. فناداها: «يا بنت محمد المصطفى»، فلم يسمع منها جوابا. فناداها: «يا بنت من حمل الزكاة في طرف ردائه و بذلها على الفقراء»، فلم يسمع جوابا. فقال: «يا بنت من صلى بالملائكة في السماء مثنى مثنى» فلم يسمع جوابا. فقال: يا فاطمة، كلميني فأنا ابن عمك علي بن أبي طالب». ففتحت الزهراء عليها السّلام عينها في وجهه، ثم أجهشت بالبكاء فلم يتمالك أمير المؤمنين عليه السّلام نفسه فبكى معها.
كِتَابُ دَلَائِلِ الْإِمَامَةِ لِلطَّبَرِيِّ،  عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ بْنِ مُوسَى التَّلَّعُكْبَرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَمَّامٍ عَنْ أَحْمَدَ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‏ قُبِضَتْ فَاطِمَةُ ع فِي جُمَادَى الْآخِرَةِ يَوْمَ الثَّلَاثَاءِ لِثَلَاثٍ خَلَوْنَ مِنْهُ سَنَةَ إِحْدَى عَشْرَةَ مِنَ الْهِجْرَةِ وَ كَانَ سَبَبُ وَفَاتِهَا أَنَّ قُنْفُذاً مَوْلَى عُمَرَ لَكَزَهَا بِنَعْلِ السَّيْفِ بِأَمْرِهِ فَأَسْقَطَتْ مُحَسِّناً وَ مَرِضَتْ مِنْ ذَلِكَ مَرَضاً شَدِيدا (1)
 ترجمه:
ابو جعفر طبرى امامى در دلائل الامامة از امام صادق عليه السّلام روايت كرده است:
حضرت فاطمه عليها السّلام روز سه شنبه، سوم ماه جمادى الثانى سال يازدهم هجرى از دنيا رحلت نمود. علّت وفات آن حضرت همان ضربه‏اى بود كه قنفذ غلام عمر به امر او وارد كرده بود.  حضرت زهرا به علت آن ضربه محسن را سقط نمود و بدين جهت به شدّت بيمار شد 

	منابع
	(10) (زندگانى حضرت زهرا عليها السلام ( ترجمه جلد 43 بحار الأنوار) ترجمه روحانى ؛ ص591)

	گره ها
	برای تداوم و استحکام دین خدا ، در راه ولایت ، نباید از نثار جان وفرزند دریغ کرد

	آسیب های اجتماعی
	بی بصیرتی نسبت به ولایت

	پیوست قرآنی
	«الَّذینَ آمَنُوا وَ هاجَرُوا وَ جاهَدُوا فی سَبیلِ اللّهِ بِأَمْوالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللّهِ وَ أُولئِکَ هُمُ الْفائِزُونَ.» (توبه، 20)
آنان که بگرویدند و هجرت کردند و جهاد کردند در راه خدای به مال ها و جان هاشان، بزرگ ترند به پایه نزدیک خدای و ایشان رستگاران اند.

	شعر مرتبط
	من نمي گويم چه شد تنهاي تنها سوختم          هركه نان از سفره ي ما برده بود استاده بود

بسكه نامردي بود در اين تماشا سوختم                 سوختم تا شعله ي عشقت بماند جاودان
ای شمع سینه سوخته‌ی انجمن علی     تقدیر تست سوختن و ساختن، علی

ای رهبری که منزوی‌ات کرده جهل خلق   ای آشنای درد، غریب وطن علی‌

من پهلویم شکسته و تو دل شکسته‌ای     من بر تو گریه می‌کنم و تو، به من علی‌

من سینه خُرد گشته و تو سینه سوخته     من با تو گفتم و تو به کس دم مزن علی

‌من بازویم سیه شده تو دست، روی دست    بر گو کجاست بازوی خیبر شکن علی‌

سربسته به، که بعد حمایت ز حقّ تو         در اختیار من نَبُوَد دست من علی‌

گفتم به شب کفن کن و شب دفن کن ولیک  از تن نمانده هیچ برای کفن علی‌







